


بسم ا... الرحمن الرحیم

صاحب امتیاز
شورای صنفی دانشکده مهندسی کامپیوتر

سردبیر
ارمغان سرور

مدیر مسئول
پارسا انعامی

طراح جلد
مینا فریدی

صفحه آرا
محمدباقر عابدی‌سقا

پارسا انعامی
ویراستاران

ماهین میرشمس
اشکان میرزاحسینی

پارسا انعامی
امین رشید بیگی

علی ایزدی
امیرحسین بهشتی

کاریکاتور
آریا بنایی‌زاده

پویش علاقه ی ماست به نوشتن، به آگاهی...

آن‌چه می‌خوانیم...

۵

۱۷

27

۳۹

۵۱

۳۰ سال با دانشکده

در جست‌و‌جوی بهبود

این پاییز
غریبه‌های آشنا
چهار سال آزگار

اندر خم یک دانشکده
مقصدم تهش همین‌جاست

نامه‌ای به فرزند
پس از مهمانی

چند برش از زندگی
شکایت همین چند طومار نیست

چه داریم، چه نداریم
ما نسل سوخته‌ایم

پنج سال بعد
آن کس که نداند و نداند که نداند

دروس دانشگاهی به چه درد می‌خورند؟

گفتگو با پویا ظفر و فاطمه آزادی
دقایقی با دکتر کلباسی

مصاحبه با هادی مشیدّی
مصاحبه با خانم سمیهّ قرایی

در ستایش و نکوهش روزمرگی
تا از کدام پنجره نگاهش کنی

از خلاف آمد عادت
دیالوگ

برای چند دلار بیشتر

معرفی شورای صنفی دانشجویان
معرفی انجمن علمی دانشکده

معرفی بسیج دانشجویی )فانوس(
سخن اساتید و مسئولین
دانستنی‌های به‌دردنخور!
دانستنی‌های به‌دردبخور!

رتبه‌ی دانشکده و دانشگاه
اساتید دانشکده
رؤسای دانشکده

ادوار شورای صنفی دانشجویان
ادوار انجمن علمی دانشکده

فرماندهان فانوس
زوج‌های دانشکده

تصمیم و انتخاب

بشنویم از با تجربه‌ها

دانشکده در یک نگاه

۷1 کاریکاتور



ویژه نامه سی سالگی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صاحب امتیاز
شورای صنفی دانشکده مهندسی کامپیوتر

سردبیر
ارمغان سرور

مدیر مسئول
پارسا انعامی

طراح جلد
مینا فریدی

صفحه آرا
محمدباقر عابدی‌سقا

پارسا انعامی
ویراستاران

ماهین میرشمس
اشکان میرزاحسینی

پارسا انعامی
امین رشید بیگی

علی ایزدی
امیرحسین بهشتی

کاریکاتور
آریا بنایی‌زاده

محمدرضا شعبانعلی

امیرحسین بهشتی قادی|ورودی ۹۴

سخن تیم تحریریه

ً چــه شــد کــه تصمیــم گرفتیــم از  نمی‌دانــم اولــش دقیقــا
درس و مشــق و کارمــان بزنیــم و دور هــم تــاش کنیــم تــا در 
ــزی  ــم چی ــم. امــا می‌دان ــد را جســت‌و‌جو کنی ــه امی ــن مجل ای
کــه بعــد از آن مــا را دور هــم نگــه داشــت یــک واژه بــود؛ 
پویــش. در لغت‌نامــه‌ی معیــن معنــی شــده: »حرکــت و 
فعالیــت پیگیــر در جســتجوی چیــزی«. امــا راســتش بــرای مــا 
چیــزی فراتــر از ایــن حرف‌هــا بــود. پویــش یــک نشــانه اســت. 
نشــانه‌ای از زنــده بــودن و  امیــد بــه بهبــود داشــتن. نمی‌دانــم 
چقــدر توانســته‌ایم بــه اهدافمــان برســیم امــا در ایــن مســیر 
پرتلاطــم ســختی‌های زیــادی کشــیدیم و تلاشــمان را کردیــم.

 
می‌دانیم بسیاری از شمع‌های اطرافمان خاموش شده‌اند. اما 
نخواهیم گذاشت آخرین شمع، یعنی امید، خاموش شود...



پیش‌گفتار

پویش

نوید کرمی‌نژاد

آغوشی برای یک سفر طولانی

پیش‌گفتار

از دروازه‌ها که بیرون آمدم، نور خورشید‌ چشمانم را زد. بوی عطر رز 
دهانم را پر کرد. کمی زیر لب مزه مزه‌اش کردم. باید ساعت بگیرم. 
مادربزرگــم همیشــه می‌گفــت آدم‌هــا را بایــد از روی ساعتشــان 
شــناخت. ســاعت اگــر کهنــه باشــد و خــراب، زمــان نمی‌گــذرد. 
و  بکنــد  تیک‌تیــک  دســتت  روی  بایــد  همیشــه  ســاعت 
ــا هــر  صدایــش گوش‌هایــت را پــر کنــد؛ انــگار کــه هــر لحظــه ب
بــرو… بــرو، برخیــر،  ضربــه عقربه‌هایــش می‌گویــد: برخیــر، 
همیشه باید حساب زمان دستت باشد. مثل ماهی داخل رود.

گرفتنش به تنهایی ســخت هســت، حالا فکر کن کنار رود هم 
خوابیده باشی! جایت راحت است اما همیشه گرسنه‌ می‌مانی... 
جایــی  بایــد  آمــدم.  بیــرون  ساعت‌فروشــی  مغــازه‌ی  از 
ســبز.  پنجره‌هــای  بــا  جایــی  بودنــد.  منتظــرم  می‌رفتــم. 
مادربزرگــم رنــگ ســبز را خیلــی دوســت داشــت. می‌گفــت 
امیــد و جــا می‌بخشــد. می‌گفــت روز‌هایــی کــه غمگینــی‌ 
بیشــتر ســبز بپــوش. انعــکاس لباســت تــوی آب، تــوی چشــم 
کســی کــه بــا او صحبــت می‌کنــی و در شیشــه‌های خیابــان، 
همیشــه و همیشــه پــر از امیــد اســت. می‌گفــت: مبــادا ســیاه 
بپوشــی‌ها!!! یــه وقــت چشــم بنده‌خدایــی را ســیاه کنــی…. بــرای 
همیــن انعــکاس نــور خورشــید روی پنجره‌هایــش ســبز اســت؟‌ 
آخریــن تلاش‌هایــش بــرای اینکــه چشــم‌مان را ســیاه نکنــد؟

ایــن صــورت،  آلوده‌اســت؛ در غیــر  حــس ‌می‌کنــم آســمانم 
اکثــر  باشــند؟‌  اســت  ممکــن  کجــا  صورت‌فلکی‌هایــش 
ســتاره‌هایش را نمی‌شناســم. چــون خیلــی خیلــی دور‌شــده‌اند. 
خییلیــی دور. اگــر نزدیــک بودنــد چــه می‌شــد؟ فکــر کنــم 
آســمان شــبم روشــن‌تر می‌شــد. راه‌هــا را در ایــن ظلمــات بهتــر 
پیــدا می‌کــردم. بایــد جایــی می‌رفتــم. منتظــرم بودنــد. جایــی بــا 

پنجره‌هــای ســبز. 
یاد حرف‌هایشان افتادم:

وقتــی کســی بــا کولــه بــار دانــش مــی‌رود، می‌شــود داده‌ای 
نــوع  در  امــا  دســترس  از  دور  بــه  شــب.  آســمان  در  پــرت 
خــودش درخشــان. در زمــان قدیــم، ایــن ســتاره‌ها را بهــم وصــل 
‌می‌کردنــد، لابــد دلیلــی‌ داشــتند دیگــر! مــا‌ هــم بایــد صــورت‌ 
فلکــی‌ای از داده‌هــا بســازیم و لازمــه‌ ایــن کار ایــن اســت کــه 
آســمانمان آلــوده نباشــد. ســتاره‌ها بیشــتر بدرخشــند! وقتــی 
مدرکشــان را گرفتنــد، دمشــان را نگذارنــد روی کولشــان و فــرار 

کننــد برونــد آن دور‌هــا! مــا در ظلمــات شــب چــه کنیــم پــس؟
یادم می‌آید یکی از همین تازه ســتاره‌ها، روزی، مشــتی محکم 
ــوار دنیــای مــا کوبیــد! هنــوزم جایــش هســت. دنیایمــان  ــر دی ب
لرزیــد. یعنــی روزی می‌رســد کــه بیاییــد و از دلــش دربیــاورد؟

یکی دیگر از همین ستاره‌ها، گلف را خیلی دوست داشت. یک‌بار 
شنیدم می‌گفت:‌ توپ گلف را همان‌جایی که ول کنی می‌ماند. 
غیر‌ممکــن اســت از جایــش تــکان بخــورد! تــوپ گلــف نباشــید. 
پــرت‌  وقتــی  نباشــید!  گلــف  تــوپ  ســتاره‌ها!  شــمام  بــا 
امتیــاز،  گــودال  در  افتاده‌ایــد  وقتــی  دور‌هــا،  آن  شــده‌اید 
برگردیــد. شــده‌اید،  غــرق  دانــش  دریاچــه‌ی  در  وقتــی 

»هــر کســی کــو دور مانــد از اصــل خویــش، بــاز جویــد روزگار 
وصــل خویــش« خواســته‌ی زیادیســت؟ اصــل خویشــتان دارد 
میانســال می‌شــود! ۳۰ ســاله شده‌اســت دیگر! زمانش بگذرد، 
دیگــر نمی‌شــود پیدایــش کــرد. دیگــر نمی‌شــود زنــده‌اش کــرد!

بــه ســاعتم نــگاه کــردم. بوته‌هــای جلویــش، همیشــه پــر از 
گل اســت. در پاییــز رز‌هــای ســفید، در بهــار رز‌هــای قرمــز. نهــال 
‌۲۵سالگی‌اش، انگار زیر ساختمان ریشه کرده‌است و رنگ سبز 
پنجره‌ها، بیشتر از قبل به چشم می‌آیند. به سمتش که قدم 
بر‌مــی‌داری، زیبایی‌هــا همراهــی‌ات می‌کننــد، اما فقــط تــا دم در. 
داخلش، منتظران، دیگر منتظر نیستند. لباس سیاه می‌پوشند. 
نــگاه خالــی دارنــد. مادربزرگــم می‌گفــت: بــدون تــو، بچه‌هــا 
گم‌شده‌اند. بچه‌ها امید به آینده ندارند. بچه‌ها همه می‌روند!
شــما؟ پرســید:  گرفــت،  را  جلویــم  کســی  ناگهــان 

صدایــم را صــاف کــردم و گفتــم: فــارغ‌ هســتم! فارغ‌التحصیــل. 
نگاه پوچش، پر از رنگ سبز شد. 

ماهین میرشمس|ورودی 9۴

فارغ‌التحصیل، 
اهل جایی با پنجره‌های سبز
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این پاییز

فصل اول - ۳۰ سال با دانشکده

روزهــای اول چیزهایــی برایمــان مبهــم بــود. نمی‌دانــم چقــدر ایــن 
ابهام در چهره‌مان آشكار بود كه بعد از هر سوال ساده‌ای كه از 
هركس می‌پرسیدیم در پاسخ می‌گفتند: »نود و هفتی هستی؟«

پیــدا كــردن كلاس هــا خــودش داســتانی طولانــی داشــت. اینكه 
همیشــه كســی در حیــاط دانشــگاه آشــفته و مســتاصٔل ســراغ 
ساختمان خیام را می‌گرفت و دیگری مجسمه را نشانش می‌داد 
و می‌گفت:»ایشان خیام هستند، این هم از ساختمانشان!«

ً به یاد همه‌ی  ورودی‌های  اما از اتفاقات خوب آن روزها كه قطعا
امســال مانــده، جلســه‌ی معارفــه‌ی دانشــكده اســت كــه در آن 

تشــكل‌های مختلف دانشــكده، خود را معرفی كردند.
همــان شــب بــود كــه مــن بــا پویــش آشــنا شــدم و آرزو كــردم 
كاش مــن هــم بتوانــم روزی بــرای پویــش بنویســم، چــرا كــه 
همیشــه بــرای خــودم می‌نوشــتم تــا اینكــه  كنكــور آمــد و مــن را 
از نوشــتن‌های همیشــگی‌ام دور كــرد. فكــر كــردم كــه چقــدر 
خــوب اســت كــه پویــش هســت و حــالا  می‌توانــم احساســاتم، 
غم‌هــا و شــادی‌هایم را بــا همــه‌ى دوســتانم بــه اشــتراک بگــذارم.

بــا خــود گفتــم شــاید حــالا وقــت آن باشــد كــه خــود واقعی‌مــان 
بخشــیم. ارتقــا  را  آن  و  بیندیشــیم  آن  بــه  كنیــم،  پیــدا  را 

ســبزی و طــراوت روحمــان را حــس كنیــم و پرنــده‌ی درونمــان را بــا 
بروز علایقمــان، آزاد.

شاید بهتر باشد كارهایی را كه با انجام آنها روحمان تازه و ذهنمان 

خالــى از درگیری‌هــا و روزمرگی‌هــا مى‌شــود، بــا فعالیت‌هــای 
ً هیــچ‌گاه وقت  دیگرمــان هــم زمــان پیش ببریم، چرا كه مطمئنا
كافــی بــرای تمــام كارهایــی كــه در نظــر داریــم نخواهیــم یافــت، 
مگــر آنكــه خودمــان زمانــی را بــرای آن بســازیم. مــا تنهــا یــک بــار 
زندگی می‌كنیم و به قول آنتوان دوسنت اگزوپری:»آدم‌ها فکر 
می‌کننــد اگــر یــک بــار دیگــر متولــد شــوند، جــورِ دیگــری زندگــی 
می‌کننــد. شــاد و خوشــبخت و کــم اشــتباه خواهنــد بــود. فکــر 
می‌کنند می‌توانند همه چیز را از نو بسازند، محکم و بی نقص. 
امــا حقیقــت نــدارد! اگــر مــا جســارت طــور دیگــری زندگــی کــردن 
را داشــتیم، اگــر قــدرتِ تغییرکــردن را داشــتیم، اگــر آدمِ ســاختن 
بودیــم، از همیــن جــای زندگی‌مــان بــه بعــد را مى‌ســاختیم!«

پس هنوز برای این تغییر دیر نیست.
ــم، شــاید چــون  ــز را دوســت نداشــتم، نمی‌دان مــن  فصــل پایی
اســترس دوران مدرســه را در ایــن فصــل بیشــتر حــس كــردم.
امــا حــالا فكــر می‌كنــم مگــر می‌تــوان پاییــز را دوســت نداشــت؟

فصلی كه  هر منظره ی آن، گویاى اثری زیبا و لطیف از هنرمندی 
ماهــر اســت. تابلــوی نقاشــی كــه تمــام رنگ‌هــا را می‌تــوان در آن 
جســت. بــا ایــن همــه، هنــوز هــم پاییز را نمی‌تــوان در كلمه‌ها 
و جمله‌هــا یافــت. پاییــز در بیــان نیــز نمی‌گنجــد. بایــد آن را 
احساس كرد. باید موسیقى خش‌خش برگ‌هایش را شنید.

ایــن پاییزهمچــون شــعر بــود؛ شــعری نــو. اولیــن پاییــزی بــود كــه 
مى‌شــد بــا تمــام وجــود حســش كــرد و دوســتش داشــت، زرد و 
نارنجی‌اش را دید، سفر باد را تماشا كرد، صدای باران را شنید، 
باران را بویید و در چاله‌های آب باران پرید. گویا هر شبش شب 
یلدا بود. این پاییز برای ما بهار شد. اولین بهاری كه شكوفه‌هایش 
زرد و قرمــز بودنــد و خورشــیدش پشــت ابرهــا نظاره‌گــر بــاران!
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شهرزاد حاجی امین شیرازی|ورودی ۹۳

غریبه‌های آشنا

به اطرافیان نگاهی انداختم. چقدر همه غریبه‌اند، چرا در عین 
این که من احساس می‌کنم از من بزرگ‌ترند، من از اکثر آن‌ها 
بزرگ‌تــرم؟ چــرا ایــن صورت‌هــای مهربــان و پررمــز و راز کم‌تــر رنــگ 
آشــنایی دارند؟ ترســی عجیب در وجودم رخنه می‌کند… شــاید 
راه را اشــتباه آمــده‌ام… شــاید مــن غریبــه‌ام… امــا نــه در و دیوارهــا 
همانند، من همانم تو همانی… پس چیســت که دیگر کســی 
آشــنا نیســت؟ همــه رفته‌انــد؟ مگــر قــرار نبــود تــو تغییردهنــده‌ی 
زندگی ما باشــی؟ آدم‌ها که تغییر بزرگ‌شــان را رها نمی‌کنند… 
امــا مشــکلی هســت، آدم بزرگ‌هــا تغییــر می‌کننــد… مــا هــم در 
تــو بــزرگ شــدیم و تغییــر کردیــم. تــو بــه جــای مقصــد، نردبانــی 
بــرای مقصــد بعــد شــدی. امــا می‌ترســم می‌گوینــد آدم بزرگ‌هــا 
فراموش‌کارند ..نکند تو را فراموش کنند؟ نکند تو فقط یکی از 

چهــار ســال‌ها شــوی کــه می‌گذرنــد؟
قــرار بــود راجــع بــه تصمیــم بنویســم نــه؟ پــس راجــع بــه آن 
می‌نویســم امــا نــه راجــع بــه تصمیمــی کــه درس را خوب می‌کند 
و نمره را بیست… تصمیم امروز فراموش نکردن توست… این 
کــه اگــر هنــوز می‌توانــم قــدم زدن در تــو را تجربــه کنــم، لحظــه 
لحظــه‌ات را غنیمــت بشــمارم کــه لحظه‌هــا بــر نمــی گردنــد، اگــر 
دیــروزم بــودی دوبــاره یــادت کنــم. یــاد تــو، یــاد ایــن کــه تــو باعــث 
شدی چه آدم‌هایی را بشناسم، چقدر بخندم، چقدر یاد بگیرم 

و حتــی چقــدر اخم‌هایــم را در هــم بکشــم.
یــاد روزی کــه بــرای اولیــن بــار بــه تــو نــگاه کــردم می‌افتــم. روزی که 
تــو، همــان ســاختمانی کــه بــه جــای عــرش افــق را می‌شــکافد، را 
برای اولین بار دیدم… یک بار چشمم را می‌بستم و باز می‌کردم 
....دیگر تو را نمی‌دیدم… کاش کسی به من هم می‌گفت که 
چهار ســال به ســرعت یک چشــم به هم زدن می‌گذرد. اما چه 
اهمیتــی دارد؟ هــر کــس کــه یــک بــار بــا عشــق بــه تــو، در تــو قــدم 

گــذارد همــواره عضــوی از خانــواده‌ی تو می‌ماند.
و تــو چقــدر هماننــد مــا را دیــده‌ای کــه آمده‌ایــم قــد کشــیده‌ایم و 
رفته‌ایــم ...درســت بگویــم، فکــر می‌کنــم اولیــن کســی کــه در تــو 
قدم گذاشت امروز بیش از نیم قرن سن داشته باشد. عجیب 
است، نه؟ انگار بگویند که فرزند آدمی از او پیرتر باشد. تو چقدر 

نشســتی و تماشــا کردی که فرزندانت یکی یکی می‌روند… .
دوبــاره بــه غریبه‌هــا نگاهــی می‌انــدازم. دیگــر آن‌قدرها هم غریبه 
نیســتند… چقدر شــبیه دیروز من‌اند. چقدر دوســت داشــتم به 

آن هــا بگویــم کــه »دیروزهــای مــن! ایــن لحظه‌هــا برنمی‌گردنــد، 
دوستشــان داشــته باشــید.« امــا آن‌هــا ایــن را نمی‌فهمنــد 
همان‌طــور کــه مــنِ دیــروز زمانی پای حرف‌های دوســتانِ دیــروزی 

نشســت، امــا هیــچ وقــت ایــن را نفهمیــد… کاش می‌فهمیــد!



فصل اول - ۳۰ سال با دانشکده

پویش

امیر حقیقتی|ورودی ۹۳

چهار سال آزگار

ورودی ۹۳ دانشــکده هســتم. در بــدو ورود و بــا آشــنايى‌هاى 
مختصری كه در ابتدای فعالیت‌های دانشجویی در انجمن علمی 
و شورای صنفی با دوستان به دست آورده‌ام، همه‌اش می‌شنوم 
ــازی می‌کننــد کــه  از جشــن ۲۵ ســالگی‌ای می‌گوینــد و خاطره‌ب
درست در بهار قبل ما كه ما هنوز دانشجو نشده بوديم، برگزار 
شده بود. تابستان ٩٧ بود كه فارغ‌التحصيل شدم؛ از در و ديوار 
شــور و انگيزه برگزاری جشــن ســى ســالگى دانشــكده می‌باريد. 
اين بار نيز نخواهم توانست كه بزرگ شدن دانشكده را ببينم...

بــه راســتی چيســتند ايــن قراردادهــاى الكــى؟ چــرا جشــن؟ چــرا 
ــار؟ اصــاً چــرا ســال؟ چــرا مــاه؟ چــرا روز؟  هــر پنــج ســال يــک ب
چــرا ســاعت؟ چــرا دقيقــه؟ چــرا ثانيــه؟ چــرا مبنــاى ســنجش 
مــا از »زمــان« شــد حركــت وضعــی زميــن؟ چــرا مثــا رشــد يــک 
جوانــه نــه؟ يــا چــرا مثــاً يــک ســال مــا مســاوی بــا زمــان مــورد نيــاز 
بــرای ميــوه دادن يــک درخــت نيســت؟ چــرا بايــد یــک دوره‌‌ی 
كارشناســی چهــار ســال طــول بكشــد؟ چــرا بايــد آدم در ايــن چهار 
ســال خالص‌تريــن تجربه‌هــا را داشــته باشــد؟ چــرا آدم بايــد در 
اين چهار سال خانواده‌اش را كمتر ببيند؟ چرا بايد در اين چهار 
ســال بهتريــن تجــارب را كســب كنــد؟ چــرا آدم بايــد در ايــن چهــار 
ســال هــم بــه فكــر كار، هــم بــه فكــر درس، هــم بــه فكــر آينــده، 
هــم بــه فكــر حــال و هــم بــه فکــر گذشــته‌اش باشــد؟ چــرا بايــد 
ً بــه خاطــر يــک نــام )اميركبيــر( ٧٠٠  آدم در ايــن چهــار ســال، صرفــا
كيلومتــر از خانــواده‌اش دورتــر بــرود؟ چــرا بايــد ايــن چهــار ســال 
در ســن ١٩ تــا ٢٢ ســالگی اتفــاق بيفتــد؟ چــرا بايــد كــه خواســته 
يــا ناخواســته شــاعر شــويم در خيابــان وليعصــر و فريادهــای 
»پايان‌نامــه، مقالــه، ترجمه« ميــدان انقلاب را هر روز بشــنويم؟

ادامــه‌ی زندگــی حتــی،  يــا  يــا كار  بــرای تحصيــل  بايــد  چــرا 
تــن  بايــد  چــرا  روز؟  خانــه،  در  آنجــا  و  باشــد  شــب  اینجــا 
از  دوســتان؟  از  ببريّــم  بايــد  چــرا  فاصلــه؟  بــه  بدهيــم 
خانــواده؟ چــرا اينهمــه توافــق و قــول و قــرارِ باخــود و بيخــود؟

ســى ســال از ســنگ بنــاى مكانــى می‌گــذرد كــه شــايد )مــن كــه 
ســنم حتــی قــد نمی‌دهــد. گفتــم شــايد!( روزى خــودش نيــز 
نمی‌دانسته قرار است خانه‌ای نقلی، در حد يک قوطی كبريت 
بــرای اينهمــه توافــق بيخــود و باخــود شــود و دانــش آموختگانــی را 
تربيــت كنــد كــه خالص‌تريــن تجربه‌هايشــان در همــان قوطــی 
ــد: »عشــق  ــه قــول شــاعر كــه می‌گوي ــوده. ب كبريــت كوچــک ب

يعنــی مغــز بیســت هــزار تخمــه آفتــاب گــردان را ميــان قوطــی 
كبريــت ريختــن...«، مغزهــای آفتاب‌گردان يکی پــس از دیگری 
آمدنــد و رفتنــد و خواهنــد آمــد و نخواهنــد مانــد و نمانند خــواه...

»و تو! آی تو! ناسلامت کرده مرا و سلامت می‌كنم«
از پله‌هايی كه له‌له می‌زديم وقتی به طبقه اساتيد می‌رسيديم 
تــا شــب بيداری‌هايــی كــه ســر برنامه‌هايــی مثــل جشــنواره‌ی 
لينوكــس و ای‌ســی‌ام و امثالهــم بــود، از خنده‌هــا و اخم‌هــا و 
ــزولات  ــدا كردن‌هــا، از جــاری شــدن ن ــا اسپانســر پي شــادی‌ها ت
آســمانی از ســقف اتاق انجمن علمی تا کولر آبی همايونی‌اش، 
از شورای صنفی فعال تا دعواهایش و جناحیاتش و انفعالاتش. 
از ســيگارهای دم در تــا ته‌ریش‌هــای »کــوول« و رژهــای لبــش. از 
اســتاد تمام‌ها تا پروژه‌های کارشناســی و دانشــجويان ارشــدش. 
از انتخــاب واحــد و خانــم رضاپــور و قرايــی‌اش. از دانشــجوهای 
بين‌المللــش. از ســايتش. از كامپيوترهــای هميشــه داغانــش تا 
روی ميز نشستن‌ها و غذا خوردن‌هايش. از آمفی‌تئاتر سبزش. 
از سالن‌های مطالعه‌اش. از آكواريوم سايتش و خانم حسنی‌اش 

و ماهی‌هــای قبــل او
 كدامين گوشه‌اش را نگويم؟

احمد خليلی خويش، آقا خنداب و يعقوب برقی‌اش...
لعنتی مرده‌ام ديگر )بخوانید    فارغ‌التحصیل شده‌ام(...

ابــر  پشــت  كــه  خورشــیدی!  تــو  اصــاً  تــو!  آی  تــو!  »و 
نمانــده‌ای و نمی‌مانــی و نخواهــی مانــد و نمانــی خــواه...!«

ورودی ۹۳ هســتم؛ ۲۵ تــا ۲۹ ســالگی‌ات را ۴ ســال آزگار زندگــی 
کــرده‌ام؛ قســمتی از مــن هســتی و نمی‌توانــم بــدون هيچ ســخن 
گفتنی شاهد سی‌ساله شدنت باشم. تو چهار سال آزگار منی! 

چهار ســال اول جوانی‌ام! مباركت باشــد زيبای كوچكم…
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علیرضا حیدری|ورودی ۹۴

اندر خم یک دانشکده

بــرای  آرام  »آرام؟  میگــه:  کلیــدر  در  دولت‌آبــادی  محمــود 
آرام  خــود  بــه  خــود  بمیریــم،  وقتــی  گرفــت؟  بایــد  چــه 
بمیریــم!«. نبایــد  کــه  بمیریــم  آنکــه  از  پیــش  می‌گیریــم! 

سی سال رو توی دانشکده نگذروندم. شاید الان بتونم با کلی 
ً نذاشــت  ارفــاق بگــم شــده ســه ســال. امــا ســه ســالی کــه واقعــا
آروم بگیریــم. نــه اینکــه ایــن صلــب آرامــش بــه بــدی یــاد بشــه. 
ً جنــب و جوشــی رو پدیــدار کــرد که خوشــحالم تو این  بلکــه واقعــا
مقطــع از زندگــی تجربــه کــردم. بعدهــا می‌تونــم یــادآور بشــم کــه 
چه همایش‌هایی که برگزار نکردیم. چه اســاتیدی که وقتمون 
باهاشــون ســپری نشــد و چــه کلاس‌هایــی کــه نگذروندیــم. چــه 
دوســتانی و دشــمنانی کــه نیافتیــم! همونطــور کــه اون ۲۷ ســال 

قبــل از مــا تــو ایــن دانشــکده ســپری شــده بــود ۲۷ســال‌های 
ــن  ــو اون ســه ســال ای ــا ت ــا. ام ــدون م ــز ســپری میشــه ب بعــد نی
وســط کــه بــه امیــد یگانــه هنرمند هســتی میشــه چهارســال، یه 
ســری توشــه‌ی ســفر برداشــتم، یــا بهتــره بگــم برداشــتیم. تــو این 
توشــه از شلخته‌دروشــده‌های ســال‌های پیشــین هــم چیــزی 
در بقچه‌مــون گنجونــده شــده. امیــدوارم مــا هــم تــو بقچــه‌ی 
بعدی‌هــا یــه چیــزی گنجونــده باشــیم. از لحظاتــی کــه در هنــگام 
پروژه‌ها ســاخته شــد و خیلی از مســیرهای ســختی که با خیلی 
ً خوشــحالم بعدها  از افــراد طــی کردیــم خاطــره‌ای مونــده که واقعا
میتونــم بــه عنــوان یــه افتخــار بیانشــون کنــم. افتخاراتــی کــه 
خیلی‌هــا تــوش شــریک بــودن و شــما افــراد دانشــکده عضو‌هــای 
اصلیــش بودیــن. یــادم نمیــاد کــی می‌گفــت امــا جملــه‌ام رو 
بــا جملــه‌اش تمــوم می‌کنــم: »آدم بــرای روزهــای بــد هــم بــه 
انــدازه‌ی روزهــای خــوب دلــش تنــگ میشــه. اون چیــزی کــه 
درنهایــت بــرات خاطــره اســت خــود زمانــه«. زمانتون تــو ایــن دوره 

از زندگــی خــوش!



فصل اول - ۳۰ سال با دانشکده

پویش

فاطمه حسین‌خانی|ورودی ۹۱

مقصدم تهش همین جاست

سید نوید کرمی‌نژاد|ورودی ۹۴

نامه‌ای به فرزند

واســه‌ی ماهایی که جشــن ‌۲۵ســالگی دانشــکده رو هم دیدیم، 
شنیدن اینکه به جشن ۳۰سالگی رسیدیم مثل یه سطل آب 
یخــه. مثــل اینکــه یهــو بــرق بگیرتــت. مثــل اینکــه یهــو از خــواب 
بپری. یهو نگاه می‌کنی می‌بینی پسر! ۵سال عین باد گذشته. 
اون موقع‌هــا میومدیــم ســایت PES می‌زدیــم، فــارغ از زندگــی. 

حــالا نــه ســایت اونطوریــه، نــه مــا، نــه زندگی.
روزای اولــی کــه اومــده بــودم امیرکبیــر، هیــچ ایــده‌ای نداشــتم 
کــه قــراره چندســال بعــد، دانشــکده بشــه مامٔــن تنهایی‌هــا و 
دلتنگی‌هــام. فکــر می‌کــردم ۴ ســال میایــم دانشــگاه و تمــام. ۴ 
ســال گذشــت، شــد ۵ ســال، شــد ۶ ســال، داره میشــه ۷ ســال 
و خــب تمــام؟ شــوخیه تمــوم شــدن! هرجــا ولمــون کنــن تهــش 
مقصدمون سایت دانشکده‌ست. قبلا وقتی میومدم سایت و 
کســی رو نمی‌شــناختم، قلبم شــرحه شرحه می‌شــد. اخیراً ولی 
می‌شــینم و ســعی می‌کنم یادم بیاد هرگوشــه‌ای چه‌جوری ایام 
رو گذروندیــم. ردیــف آخــر دم پنجــره PES می‌زدیــم، ردیــف دوم 
درس می‌خوندیم، ردیف سوم می‌نشستیم صحبت می‌کردیم 

و دو ردیــف آخــر، بــازی آنلایــن می‌کردیــم :((
بــه تغییــرات دانشــکده کــه نــگاه می‌کنــم، حــس می‌کنــم دارم 
بــه بچــه‌ای نــگاه می‌کنــم کــه جلــوی چشــمم بــزرگ شــده. بعــد 
یادم میفته اگر هم کســی قراره بچه باشــه اون منم که ۵ ســال 
کوچیک‌تــرم از دانشــکده. خلاصــه نمی‌دونــم مــا بــزرگ شــدن 
دانشــکده رو دیدیــم یــا دانشــکده بــزرگ شــدن مــا یــا پــس چــی. 
ولــی ۷ ســال زندگــی گذروندیــم بــا هــم. ۷ ســال خــودش یــه عمره 
:( انقدر که می‌تونم برای تولد ۳۰سالگی دانشکده اشک شوق 
بریــزم. نیــاد اون روزی کــه بــرای تولــد ۳۵، ۴۰، ۴۵ و... نباشــیم/

نخوایم که باشیم.

ــه اینکــه نخــوام. ــره، ن ــم نمی‌ب ۷۲ ســاعته کــه نخوابیــدم، خواب
مدام تو سرم فکر و خیال داره می‌گرده و می‌گرده، تو تمام این 
مــدت همــش بــه ایــن فکــر می‌کنــم کــه واقعــا چی شــد اونجــوری 

شــد. چــی شــد کــه همه‌چــی یهو به‌هــم ریخت. 
کم‌کــم حــس می‌کنــم کــه اشــتباه از مــن بــوده؛ ایــن من بــودم که 

کوتاهی کردم.
خاطــرات تلــخ گذشــته داره یکــی یکــی از جلــوی چشــمام رد 
میشــه و منــو آزار میــده. انــگار تــوی آتیــش گیــر افتــادم و وجــودم 
رو داره ذره ذره می‌ســوزونه و خاکســتر میشــه. دیگــه چیــزی 
ازم نمونــده. حقیقتــش رو بخوایــن از خــودم بیــزار شــدم. واقعــاً 
ایــن منــم؟! چطــور تونســتم همچیــن پــدری باشــم؟! چطــور 
تونســتم همــه چیــز رو اینقــدر راحــت و مفــت از دســت بــدم؟!

حرکت خون توی رگام رو دیگه حس نمی‌کنم. نفسم دیگه بالا 
نمیاد. پنجره رو باز می‌کنم: 

هییییییییییی هوووووووووو،      هیییییییییی هووووووووو
حــالا یکــم آروم‌تــرم، بــا دیــدن حــال و هــوای بیــرون یــاد ایــن جمله 
میفتم: »هنوزم شهر من زیباست ولی مثل من افسردست...«

دیگــه طاقــت نــدارم، بریــدم؛ بغــض گلومــو گرفتــه، بایــد بــا امیــد 
حــرف بزنــم امــا... 

امــا نمی‌تونــم باهــاش روبــرو بشــم، نمی‌تونــم تــو صورتــش نــگاه 
کنم، چقـــــــدر بهش دروغ گفتم.

آهــا... آره... فکــر خوبیــه، بــراش نامــه می‌نویســم!  فقط یه دفتر 
خــودکار می‌خــوام. روبــروی پنجــره می‌شــینم و شــروع می‌کنــم.

کاغذ اول.... ااَاه، چقدر بد... مچالش می‌کنم.
کاغذ دوم... کاغذ سوم... کاغذ چندم.

مرتبشــون  نمی‌تونــم  ولــی  مغزمه‌هــا!!  تــوی  حــرف  کلــی 
نمی‌تونــه  کــه  شــدم  پیش‌دبســتانی‌  بچــه  یــه  مثــل  کنــم. 
جملــه  یــه  و  بــذاره  هــم  کنــار  رو  ســاده  کلمــه‌ی  چارتــا 
خوبیــه« چیــز  »امیــد  ولــی  دیگــه.  شــدم  کلافــه  بســازه. 

امشب باید حرفم رو تموم کنم، همیــــن امشب... عقربه‌های 
ســاعت هــم انــگار باهــام لــج کــردن و نمی‌دونــم واســه چــی 
اینقــدر عجلــه دارن. مثــا جایــی دارن نــذری میــدن، یــا کســی 
مــرده می‌خــوان بــرن از جنــازش فیلــم بگیــرن؟! اصــن یــه ســوال 

پایه‌ای‌تــر. مگــه تهــش نمی‌رســن ســر خونــه اولشــون؟!
یــه لیــوان دیگــه قهــوه می‌خــوام تــا بتونــم بیشــتر بیــدار بمونــم. 
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فکــر بکنــم، فکــر، فکــر و فکــر... . می‌دونــم کــه اگــه خوابــم 
ببــره، از فــرط خســتگی تــا روز »شــب آفتابــی« بیــدار نمیشــم.

دو قدم مانده به صبح،
دو قدم مانده به دروازه‌ی پایان شبی سرد و کریه.

بعد ســاعت‌ها بالاخره داره خوب از آب درمیاد، یه چیز درســت 
و درمون:

»امید جان؛ 
می‌دونم خسته‌ و تنهایی، خسته‌ی تنهایِ تنها، تنهای خسته‌یِ 
خسته ؛ خسته از من، از جامعه، بی‌عدالتی، بی‌مسئولیتی‌ها، 
چــی!! همــه   ... از  خســته  بی‌اعتمادی‌هــا،  بی‌احترامی‌هــا، 

از منی که تو سرما و گرما همراهت نبودم، موقع‌هایی که باید 
دستت رو می‌گرفتم و بهت محبت می‌کردم ولی نبودم، کنارم 
بــودی؛ ولــی نمی‌دیدمــت، انــگار کــه روح شــده بــودی. قــول داده 
بــودم تابســتون پیارســال بــا هــم بریم ســفر یه ســفر طولانــی ولی 
مثــل همیشــه فرامــوش کــردم و تــو... تــو فقــط ســکوت کــردی. 
اتاقــی کــه بــا تمــام وجــود دوســتش داشــتی رو ازت گرفتــم کــردم 
محــل کارم و ســکوت کــردی. تــو تمــام ایــن ســالای دبســتان 
همیشه شاگرد اول بودی، ولی من یه بارم بهت آفرین نگفتم، 
یــه بــارم بهــت افتخــار نکــردم، حتــی خوشــحال هــم نشــدم و تــو 
بــرای صدمیــن بــار ســکوت کــردی و مــن نفهمیــدم چــرا. یــه روز 
خیلی ســرد درســت وســط بهمن ســال پیش بود که اتفاقا برف 
زیادی هم میومد و تو بهم گفتی امروز سرویس مدرسه  نمیاد 
دنبالمون و من... من یادم رفت بیام دنبالت دم مدرســه چون 
توی جلســه کاری بودم، یه جلســه‌ی کاری لعنتی... و تو… . هر 
وقــت می‌خواســتم بــرم بیــرون تــو رو بــا خــودم می‌بــردم نــه بــرای 
اینکه بیشتر پیش تو باشم، به خاطر اینکه از این می‌ترسیدم 
که خونه تنها بمونی و وقتی برگردم خونه کثیف باشــه و تو زده 

باشــی همــه‌ چــی رو خــراب کــرده باشــی. یادمــه کــه داشــتم ایــن 
حرفــا رو پــای تلفــن بــه دوســتم می‌گفتــم و یهــو فهمیــدم کــه تــو 
تمــام مــدت پشــت مــن وایســاده بــودی و وقتــی نــگات می‌کــردم 
تــو فقــط اشــک می‌ریختــی و منــو نگاه می‌کردی. خیلی شــبا بود 
دوستام رو می‌آوردم خونه و می‌رفتم تو اتاقم و در رو می‌بستم؛ 
میومــدی پشــت اتاقــم و در مــی‌زدی و نیم‌ســاعت بعــدش و 
نیم‌ســاعت‌های بی‌شــمار دیگــه.... کــه فقــط بگــی بابا شــام چی 
داریــم؟ مــن گشــنمه، هــر وقــت تــو یه دفتر مداد واســه مشــقات 
می‌خواســتی ســرت داد مــی‌زدم و می‌گفتــم پــول نــدارم و... 
ســکوت دوبــاره از تــو. تــوی جشــن آخــر ســال دوم دبســتانت کــه 
قــرار بــود ازت تقدیر کنن هم شــرکت نکــردم. می‌دونم کــه آرزوی 
هــر خانــواده‌ای اینــه کــه موفقیت‌هــای فرزندشــو ببینــه ولــی... و 

مثل همیشــه ســکوت!!!
و خیلی چیزای دیگه...

تازه فهمیدم که ســکوت همیشــه هم نشــونه‌ی رضا نیســت!!! 
تو فقط به یه محبت نیاز داشتی، به یه توجه، خیلی کوچیک، 

خیلی خیلی کوچیک...
خــودت  بــا  شــاید  می‌خونــی  رو  نامــه  ایــن  داری  وقتــی 
اینقــدر دیــر؟!  ایـــــــن همــه مــدت؟! چــرا  از  بعــد  بگــی چــرا 
هیچــی،  نــدارم،  ســوالت  واســه  جوابــی  مــن  ولــی  ولــی... 
همیــن« شــرمندم،  بگــم  می‌تونــم  فقــط  هیچــی.  هیچــیِ 

نمی‌فهمــم چــرا کاغــذ خیــس شــده!!! مگــه هــوا صــاف نبــود؟!... 
دیگه جواب هیچی رو نمی‌دونم، دیگه دنیا برام مفهومی نداره. 

دنیــام پــر شــده از ســوالای بی‌جــواب...
چیــز  یــه  می‌خــوام،  خــدا  از  چیــز  یــه  فقــط  الان 
بگــه: و  بزنــه  زنــگ  بهــم  امشــب  امیــد  کــه  اینــه  کوچولــو؛ 

»بابا... تولد  سی  سالگیت  مبارک.«   
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پس از مهمانی

آخر جشــن فارغ‌التحصیلی وقتی کلاهی که به هوا پرت کردی 
هنــوز بیــن بقیــه‌ی کلاه‌هــا گــم نشــده بــه خــودت میــای کــه داره 
تمــوم میشــه. اگــه از اون دســته‌ای باشــی کــه تــوی ســال‌های 
احساســاتی  شــب  آخــر   ً احتمــالا کــردی  کار  زیــاد  دانشــگاه 
میشــی. خوشــبختانه معمــولاً جشــن فارغ‌التحصیلــی قبــل از 
دفاع‌هــا انجــام میشــه چــون تــوی رونــد پــروژه و پایان‌نامــه و دفــاع 
ســرعقل میــای و دیگــه رفتــن از دانشــگاه بــه جــای یــه حســرت، 
تبدیــل بــه یــه آرزو میشــه کــه بــراش لحظــه شــماری می‌کنــی. 
خــوب یــا بــد زمــان می‌گــذره و تــو کاریــش نمی‌تونــی بکنــی.

ســالگی  ســی  جشــن  مجلــه‌ی  تــوی  مطلــب  ایــن  قــراره 
دانشــکده چــاپ بشــه و خــب فکــر کنــم معمــول باشــه بقیــه‌ی 
فارغ‌التحصیــا از خاطراتشــون در دوران دانشــگاه بگــن. خیلــی 
بی‌مــزه میشــه تعریــف کــردن از خاطراتــی کــه همگــی کــم 
و بیــش بــه یــک شــکل داریمشــون؛ بــرای همیــن می‌خــوام 
بیشــتر از بعــد فارغ‌التحصیلــی خــودم براتــون تعریــف کنــم.

چهارساله کارشناسیم رو تموم کردم. برنامه‌ای برای اپلای کردن 
نداشــتم، کنکور ارشــد دادم و قبول شــدم. از ســال دوم دانشــگاه 
کار برنامه‌نویسی می‌کردم. تابستون بعد ترم هشتم کیوان من 
رو معرفــی کــرد بــه یــه شــرکت کوچیــک و خیلــی دوســتانه، که با 
ً از هماهنگی‌های جشن بیست  مدیرش -علی حاجی‌زاده- اتفاقا
و پنج سالگی دانشکده آشنا شده بودیم. یه بارم با امیرحسین 
پی‌بــراه -کــه مــن بهــش میگــم اســتاد پی‌بــراه ولــی خــودش 
ً هــم خیلــی بزرگتــر  دوســت داره بــه اســم صــدا زده بشــه و واقعــا
از اســتاده و بیشــتر یــه دوســته- ســر یــه کارایــی کــه بــرای پویــش 
می‌خواستیم بکنیم یه صحبتی با هم کرده بودیم. رفتم اونجا 
و بعــد از یــه مصاحبــه‌ی حــدود ســه ســاعته، قــرار شــد باهاشــون 
همــکاری کنــم. علی‌حاجــی‌زاده خــودش از اون کســایی بــود کــه 
تــو دوران پلی‌تکنیکــش خیلــی کار کــرده و بعــد از این‌همــه ســال 
هنــوز نســبت بــه دانشــگاه بی‌تفــاوت نشــده بــود. آخــر مصاحبــه 
ازم پرســید راســتی توی پویش هم یه کارایی می‌کردی؟ من که 
اون موقــع هنــوز خیلــی تــوی حــال و هــوای شــورا صنفــی و پویــش 
بــودم گفتــم آره یــه مــدت مدیــر مســئول بــودم. یــه بــرق آشــنایی 
توی چشــماش زد قشــنگ. شــروع کردیم یه کم صحبت کردن 
از شــورا و پویــش. بــرام جالــب بــود کــه یــه جایــی کیلومترهــا دورتر 
ً خیلی نمی‌شــناختمش  از دانشــگاه، داریم با یه کســی که قبلا

ــوی هــر  ــل ت ــم. یادمــه اون اوای در مــورد نشــریه صحبــت می‌کن
جلســه‌ای که با هر شــرکت کوچیک یا بزرگی تو حوزه کاریمون 
می‌رفتیم، بالاخره یکی بود که قبل یا بعد جلسه، زمان خوش 
و بــش کــردن علــی حاجــی‌زاده بهــش بگــه راســتی، محمــد هــم 
پلی‌تکنیکیــه، یــه مدتــم مدیــر مســئول پویــش بــوده و اونــم یــه 
برق کوچیکی تو چشماش بزنه. البته خب فهمیدم اون موقع 
چیز دیگه‌ای برای تعریف کردن من نداشته بگه ولی خب برام 
خیلــی جالــب بــود کــه کاری کــه هیچوقت فکر نمی‌کردم کســی 
یــادش بیــاد بــرای یــه ســری آدم کیلومترهــا دورتــر از مــن، کــم یــا 
زیــاد اهمیــت داشــته باشــه. تــوی محیــط کار خیلــی چیزهــا یــاد 
گرفتم و نسبت به قبل خیلی رضایت بیشتری دارم، ولی خب 
معلومه کافی نبوده، چون بهتره از تلاش‌های بی‌پایان که برای 
راه انداختــن یــه کار شــخصی داشــتم نگــم براتــون. البتــه میگــن 
اســمش رو شکســت نمیشــه گذاشــت، تجربــه‌اس!)آره، آره( 
ولــی حــالا اســمش رو هرچــی بــذاری قصــد ناامیــد شــدن نــدارم.

از نزدیــکای شــهریور همــون ســال جریــان مهاجــرت شــروع شــد. 
اول فقــط شــامل هم‌ورودی‌هــا بــود و کم‌کــم بــا توجــه بــه لطــف 
مســئولان ذی‌ربــط و بی‌ربــط، داره تبدیــل می‌شــه بــه مهاجــرت 
هرکســی کــه می‌شناســم. بــرای مــن کــه قصــد رفتــن نداشــتم و 
نــدارم، از یــه طــرف مهاجــرت کســایی کــه دوستشــون دارم خیلی 
ســخته و از طــرف دیگــه جــواب دادن بــه ســؤالات بی‌پایــان همــه 
ً وقتــی جــواب قابل توضیــح دادنی  کــه تــو چــرا نرفتــی؟ مخصوصــا
بــراش نداشــته باشــی یــا اصــاً حوصلــه توضیــح دادن چیــزی 
انقدر شــخصی رو نداشــته باشــی ســخت‌ترم میشــه. وارد دنیای 
کار کــه میشــی قشــنگ درک می‌کنــی کــه از دانشــگاه فقــط 
دوســتات بــرات می‌مونــن و وقتــی تــک بــه تــک بــا علاقــه یا بــدون 
علاقــه ســوار هواپیمــا میشــن و میــرن بــه یــه فاصلــه‌ای کــه دیگه 
قابــل بغــل کــردن نیســتن، احســاس خوبــی بهــت دســت نمیــده 
ولــی خــب اینــم یــه چیــز شــخصیه و نتیجــه‌ی تصمیــم خودمــه. 
بــرای اونــا هــم امیــدوارم همیشــه احســاس خوشــحالی بکنــن.

کارشناســی ارشــد رو خیلــی بی‌انگیــزه گذرونــدم. همین‌قــدر 
کــه وجــود  تنهــا چیــز خنــده‌داری  ولــی  بی‌اهمیــت  و  کوتــاه 
داشــت ایــن بــود کــه وقتــی بــا اســتادی کــه فاصلــه‌ی ســنی 
و  می‌شــدم  نزدیک‌تــر  یکــم  داشــت  خودمــون  بــا  کمتــری 
بــا  اوه  اوه  می‌گفتــن  خونــدم،  درس  پلی‌تکنیــک  می‌گفتــم 
ــم چــه مصیبتــی کشــیدی! ــی هــم درس داشــتی، می‌دون فلان

از بچه‌های دانشگاه بخوام بگم یه سری هستن که حسابشون 
دیگه از دوست فراتر رفته. می‌بینمشون لذت می‌برم. هروقت 
ً من چقدر خوش‌شانس  باهاشون صحبت می‌کنم میگم واقعا
بــودم کــه اینــا رو دارم. چقــدر بــه خــودم افتخــار می‌کنــم کنــارم 
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هســتن. چقــدر دوستشــون دارم. بیشــتر از ایــن بخــوام بگــم 
دیگــه خیلــی هنــدی و شــخصی میشــه و خودشــون می‌دونــن.

از بقیــه بــه غیــر از چیزایــی کــه تــک و تــوک بــه لطــف شــبکه‌های 
اجتماعی ازشون می‌شنوم که مثلاً ازدواج کردن یا حتی بچه‌دار 
شــدن یــا مشــکلی براشــون پیــش اومــده خبــر خاصــی نداریــم و 
همــه‌ی صحبت‌هایــی کــه قــرار بذاریــم و همدیگــه رو ببینیــم و 
ایــن حرفــا بیشــتر یــه جــور تعارفــه کــه در مواقعــی کــه باهــم حرف 
می‌زنیــم و دیگــه نمی‌دونیــم بــه هــم چــی بگیــم گفتــه می‌شــه. 
ولــی جالب‌تریــن چیــزی کــه اخیــراً خــودم داشــتم کامنــت ریحانه 
پهلــوان بــود کــه زیــر عکــس نارنگی‌ای که گذاشــته بودم نوشــت: 

تا نرفتی ببینمت.
تــوی کار هــم بــا یــه ســری از بچه‌هــای ورودی‌هــای بعدِ ما، همکار 
هستیم یا بعضی وقتا با کسایی که برای ما سال بالایی حساب 
میشــن و الان یــه گوشــه از کار حــوزه‌ی بانکــی رو انجــام میــدن، 
ً کــم هــم پیــش نمیــاد. جامعــه‌ی  برخــورد می‌کنیــم و خــب اتفاقــا
ً مثل هر  کامپیوتــری فعــال ایــران خیلی خیلی کوچیکه. طبیعتــا
دوتــا کامپیوتــری دیگــه می‌شــینیم از خاطره‌هــا و کارهایــی کــه 
ً برامون تبدیــل به ‌خاطره  کردیــم یــا مصیبت‌هایــی کــه الان واقعــا
ً هم همه از یه سری  شده تعریف می‌کنیم و می‌خندیم معمولا
اساتید مثل دکتر پدرام به خوبی یاد می‌کنن و بعضیای دیگه هم 
نه چندان. البته از اونجایی که کارِ نکرده توی دانشگاه نذاشتم 
فکــر نکنــم کســی غیــر از ســینا انــدازه مــن خاطــره داشــته باشــه.

خلاصه چیزایی که بعد از فارغ‌التحصیلی تجربه کردم و یه جورایی 
بــه دانشــگاه مرتبــط می‌شــد اینــان کــه ممکنــه اگر کســی بخــواد 
بمونه و کار کنه براش پیش بیاد. خوب یا بد، زمان می‌گذره و تو 
کاریش نمی‌تونی بکنی. برای من شیب مثبتی داشته و راضیم.

الان چند وقته دارم به خودِ زندگی فکر می‌کنم، جدا از همه‌ی 
تلاش‌هــا و رفتن‌هــا و دلتنگی‌هــا و ســوألای بی‌پایــان. مهــم 
نیســت نظــر مــن در مــورد مونــدن یــا رفتــن چیه، بــرای من خیلی 
مهــم نیســت ثابــت کنــم نظــر مــن و کارایــی کــه می‌کنــم حتمــاً 
از بقیــه درســت‌تره و مــن در جــای بالاتــری از جــدول رتبه‌بنــدی 
خیالــی بــر اســاس پــول یــا معــدل یــا هــر عــدد دیگــه‌ای کــه مــن 
رو می‌خــواد توصیــف کنــه قــرار گرفتــم. احتمــال اینکــه نظــر یــا 
تصمیمم غلط باشــه کم هم نیســت. برای من مهمه از چیزی 
کــه هســتم و از زندگــی‌ای کــه دارم، فــارغ از هــر رتبه‌بنــدی، لــذت 
ببــرم. بــرای مــن زندگــی یــه جریــان دائمیــه کــه میشــه ازش لــذت 
بــرد و پایانــش خیلــی مهــم نیســت و قــرار هــم نیســت پایــان 
دراماتیکی داشــته باشــه. یکی می‌گفت پدربزرگ من از روســتا 
بــه شهرســتان اومــد، پــدر و مــادر مــن از شهرســتان بــه پایتخــت 
اومــدن، مــن الان اومــدم آمریــکا و امیــدوارم بچــه‌ام بــره بــه مــاه. 
اون تصمیــم خــودش بــوده و زندگــی رو اونجــوری می‌دیــده 
ولــی خــب مــن بــه نظــرم ایــن رونــدِ پیشــرفت، یــادش رفتــه بــه 
ایــن ســوال جــواب بــده: خــب کــه چــی؟ چقــدر زندگــی کــردی؟

یکــی دیگــه می‌گفــت همــه جــای دنیــا مدرســه یعنــی بــازی، 
بــازی، بــازی و دانشــگاه یعنــی علــم و علــم و علــم. ولــی خــب 
شــرایط اینجــا جــوری بــود کــه دانشــگاه اولیــن محیطــی بــود 
کــه مــا می‌تونســتیم تــوش کــم کــم زندگــی رو بــا یــه ســطح 
ــرای مــا  ــه کنیــم و ایــن باعــث میشــه ب ــر تجرب محدودیــت کمت
فقــط جایــی بــرای درس خونــدن نباشــه. چیزیــه کــه مــا رو الان 
بــرای تولــد سی‌ســالگی دانشــکده کامپیوتــر، جایــی کــه زندگــی 
جدیــد رو تــوش شــروع کردیــم دور همدیگــه جمــع می‌کنــه.
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پویش

مهدی صدوقی|ورودی ۹۰

چند برش از زندگی

غروب: 

بهــش میگــم: »آقــا جــون، چــی میشــه کــه غــروب میشــه، 
دل مــا لامــروت جــوری میگیــره کــه تــو گویــی درد مــا را نیســت 
روز،  مــدت  تمــوم  بی‌انصــاف  انــگار   ً اصــا الغیــاث؟  درمــان 
صبــر کــرده و کمــان کشــیده و در کمینــه کــه بــه غمین‌تریــن 
رو. مــا  لامصــب  قلــب  ایــن  دربیــاره  جــا  از  ممکــن  شــکل 
آخــه مگــه نــه اینکــه مــا همیــن جــورش هــم از اول ماجــرا دلتنــگ 

بودیم؟!«
میگه: »پاشــو بیا به این عکس یه نیگا بنداز... عکس‌ها برای 
مــا قصــه میگــن، فقــط قصــه. ســر و تــه واقعیــت را می‌زننــد تــا 
باورشــان کنیــم. و مــا بــاور میکنیــم. امــا درســت بعــد از آنکه خود 
را بــه مــا اثبــات کردنــد، مــا را رهــا مــی کننــد و فقــط بــاور ماســت 
کــه همــه چیــز را می‌ســازد. ولــی رازی بیــن همــه‌ی عکس‌هــای 
خوب هست که عکس‌های دیگر از آن بی‌خبرند. جمله‌ی اول 

همــه‌ی آن‌هــا یکــی اســت: مــرا ببیــن.
ــات  عکس‌هــا، همیــن عکس‌هــای ســاکت کــه فقــط از بدیهی
می‌گویند، پر از آوا هستند. پر از موسیقی، پر از واژه و پر از کلام. و 
کلام و از آن مهم‌تر جهان، غرق در صدا و سکوت است. یکی که 
هست دیگری نیست، و همیشه آن که نیست مهم‌تر می شود.«

بعــد گفــت: »غــروب واســه مــا همونــه کــه بدیهیــه، همونــه کــه 
بهت میگه منو بیبین، همونه که خیلی وقته که باور ما شده، 
همونه که غرق صدا و سکوته، همونیه که نیست و مهمتره.«

آن درخت کهنسال:

اشــیاء مــادی تــا آنجــا کــه می‌توانیــم بشناسیمشــان، طبــق نیــاز و 
اشــتیاق مــا بــه مــا شــناخته می‌شــوند و جهــان مــادی متعلــق بــه 
حواس که محسوسات مادی ما در آنجا متمرکز می‌شود نیز از 
رهگذر این نیاز و اشتیاق ساخته و پرداخته می‌شود؛ و چیزهای 
آرمانــی از عشــق پدیــد مــی آینــد و خــدا نیز از عشــق پدیــد می آید 
و مــا ایــن چیزهــای آرمانــی را چنانکــه گویــی در آگاهــی جهــان بــه 
ودیعــه نهاده‌ایــم، در وجــود او جمــع می‌آوریــم. آگاهــی اجتماعــی 
و جمعــی کــه زاده‌ی عشــق اســت، زاده‌ی غریــزه‌ی بقــای نفــس 
اســت، مــا را بــه اجتماعــی‌ کــردن و اجتماعــی دانســتن همه‌چیــز 

وادار می‌کنــد، و بــر آن مــی‌دارد کــه اجتمــاع را در همــه جــا ببینیم 
و آخرالامــر چشــم مــا را بــه ایــن حقیقــت بــاز می کند که طبیعت 
بــه واقــع جامعــه‌ای نامتناهی اســت. هنــگام قــدم زدن در جنگل 
و احســاس همبســتگی بــا درختــان کهنســال، بــا ایــن توهــم کــه 
آنــان از حضــور مــن آگاهــی دارنــد، صدهــا بــار ایــن احســاس 
دســت داده اســت کــه طبیعــت، جامعــه‌ای اســت بــرای خــود.
تخیــل کــه یــک حــس اجتماعــی اســت، بــه بی‌جــان جــان 
می‌بخشــد و بــر همــه چیــز رنگــی انســانی می‌زنــد. همــه‌ چیــز 
را انســانی و حتــی بــا انســان همســان می‌کنــد. کار انســان، 
ماوراءالطبیعــی ســاختن طبیعــت اســت؛ بــه عبــارت دیگــر بــا 
ــاه ســخن،  ــه کوت ــد و ب انســانی کــردن طبیعــت آن را الوهــی کن
بــه طبیعــت کمــک می‌کنــد کــه از خویــش آگاهــی پیــدا کنــد.

-گفــت: »آیــا هســتی مــا همیــن نیســت کــه خــدا ادراک و 
کنــد؟« احساســمان 

رنج، درد، ناآگاهی، امید:

ولــی  باشــد  چنیــن  شــاید  اســت...  فناپذیــر  »انســان 
در  نابــودی  اگــر  و  شــویم  فنــا  کنــان  مقاومــت  بگذاریــد 
نگیریــم.« عادلانــه  سرنوشــتی  را  آن  ماســت  انتظــار 

 - آلبر کامو -

چــاره‌ی رنــج - کــه از برخــورد آگاهــی بــا ناآگاهــی پدیــد می‌آیــد - در 
تــن دادن بــه ناآگاهــی نیســت بلکــه در آگاه‌تــر شــدن و بیشــتر 
رنج کشــیدن اســت. مرارت رنج، با بیشــتر رنج کشــیدن و با رنج 
والاتــر کشــیدن چــاره مــی شــود. جریحــه‌ی روح را نبایــد تخدیــر 
کــرد، بایــد بــر آن ســرکه و نمــک پاشــید زیــرا وقتــی کــه بخوابــی و 
احســاس رنج نکنی دیگر وجود نداری. آنچه مهم اســت، وجود 
داشــتن و زنــده بــودن اســت. در برابــر ابوالهــول هول‌انگیــز درد، 
چشــمانت را مبنــد بلکــه در چهــره‌اش خیــره شــو و بگــذار تــو را در 
کام فــرو بــرد و بــا صــد هــزار دنــدان زهربــار بجــود و ببلعــد. آنــگاه 
پس از آنکه بلعیده شوی شیرینی طعم رنج را خواهی دانست.

-گفــت: »آیــا ممکــن و محتمــل نیســت مــا کــه در ازل از 
مــدام در حــال  برآمدیــم،  ناآگاهــی مطلــق  از  غیــب عمــی، 
بازگشــت بــه خــدا و و تالــه باشــیم بــی آنکــه بــه پایــان برســیم؟«

لاکپشت‌ها هم پرواز می‌کنند:

ممکــن اســت عشــق روحانــی بــه خویشــتن یعنــی شــفقتی را که 
انســان نســبت به خود احســاس می‌کند، خودشــیفتگی بدانند 
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ولی هیچ چیز به اندازه‌ی این عشق، نقطه‌ی مقابل خودشیفتگی 
عــادی نیســت. زیــرا ایــن عشــق یــا شــفقت بــه خویشــتن، ایــن 
نومیــدی تلــخ کــه زاده‌ی ایــن آگاهــی اســت کــه همــان ســان کــه 
پیــش از بــه دنیــا آمــدن وجــود نداشــتی، پــس از دنیــا رفتــن هــم 
فنــا خواهــی پذیرفــت؛ در دلــت شــفقت یعنــی عشــق بــه همــه 
ی هم‌نوعــان و برادرانــی کــه در ایــن جهــان خاکــی داری، بــه ایــن 
ســایه‌های ناشــاد کــه یک‌یــک از صنــدوق عــدم فــرا می‌آینــد و بــه 
صندوق عدم فرو می‌روند، به این جرقه‌های آگاهی که لحظه‌ای 
در ظلمت جاودانه‌ی بیکرانه می‌درخشــند، پیدا خواهی کرد. و 
ایــن احســاس شــفقت را کــه بــه ســایر انســان‌ها -بــه هم‌نوعانت- 
داری، ابتدا به کسانی پیدا می‌کنی که به تو نزدیک‌ترند. یعنی 
کســانی که با آن ها زندگی می‌کنی و ســپس شــفقتی شــامل و 
کامــل می‌شــود و بــه همــه‌ی موجــودات زنــده و شــاید موجوداتــی 
کــه حیــات ندارنــد و فقــط وجــود دارنــد گســترش می‌یابــد.

آن خورشــید ملتهــب کــه هــر روز بــه امیــد غروبــی دیگــر، طلــوع 
می‌کنــد و یــا آن ســتاره‌ی دور، کــه شــب‌ها در دل آســمان 
می‌درخشــد، روزی خاموش و خاکســتر خواهند شــد و نخواهند 
درخشــید و وجــود نخواهنــد داشــت. همــه‌ی آســمان پرســتاره 
چنیــن سرنوشــتی خواهــد داشــت. چــه آســمان بیچــاره‌ای! 
و اگــر محکــوم بــودن بــه نیســتی، تلــخ و غم‌انگیــز اســت شــاید 
همــواره »خویشــتن بــودن« از آن هــم تلخ‌تــر و غم‌انگیز‌تــر 
باشــد. آری همــواره خویشــتن بــودن، و قــدرت دیگری‌شــدن 
نداشــتن، و قــدرت همه‌چیز‌شــدن‌ نداشــتن، غمناک‌تــر اســت. 
گفــت : »اگــر بتوانــی بــه جهــان همانقدر بی‌فاصله نگاه کنی که 
بــه انــدرون خــود نــگاه می‌کنــی -یعنــی اگــر می‌توانــی چشــم دل 
بگشایی، اگر همه چیز را که از ضمیرت می گذرد و بر ضمیرت 
نقشی دردناک باقی می‌گذارد، بجای آنکه تامل کنی احساس 
کنــی- بــه ژرفنــای بــی پایــان مــال، نــه فقــط مــال حیــات، بلکــه 
بیشــتر از آن بــه مــال هســتی خواهــی رســید؛ بــه ویــل بــی پایــان 
باطــل اباطیــل. بدینســان بــر همــه چیــز شــفقت خواهــی کــرد.«

تابستان، خنده، کودکی: 

خنک آن نســیم تموز را که کهنه‌کهنه هوای این شــهر را از برای 
خنکــی آبــی در گلــوی کودکــی می‌کنــد تــازه، تــو گویــی کــه در ایــن 
بین درخت رخت رخوت می‌کند تازه. تابستان را دوست دارم از 
برای اینکه سایبان درختانش می‌برد مرا به دوری دوران کودکی 
ولیکــن تــو بیــا... نــه از بــرای اینکــه دلمــان بــه تنــگ اســت. نــه! 
همین که شب شد سبب کن اسباب شباب‌مان را به خلوتگه 

نگاهــت. تــو بــزن آن ســاز ناکــوک پیــر دلهــره را. نــه از بــرای آنکــه 
شب را گشتم نبود همچو تویی در کوچه کوچه‌های مهتاب آن، 
بلکه در پس هر لحظه‌ی جســت و جویم شــنیدم آواز آن پســر 
بچــه‌ای را کــه زیــر لــب گفــت: »خوشــحال و شــاد و خندانــم…«

ملایــم  شــیب  ســحر  و  بــرد  را  چشــمش  خــواب  ســتاره، 
خاطــره  شــد.  امروزمــان  مــا  فــردای  کــرد.  طــی  را  شــب 
تمــام صفحــات زندگی‌مــان را ورق زد ولیکــن هنــوز دلمــان 
خنــده‌ای. صدایــی،  نگاهــی،  بــه  اســت  نگرفتــه  آرام 
اما به راستی چه می‌شود که ما را نیست خبری از حال قاصدکان...

خبر می‌آورند: »تابستونه وقت شادی و بازی …«

آب دریاها سخت تلخ است آقا ]ماه[ :

»ســر شــب بــود بــی هــوا چشــمون خــورد بــه روی سرگشــته مــاه 
کــه تــو گویــی می‌غلطیــد و بــه ســاحل شــب خامــوش می‌رفــت. 
بــا خودمــون گفتیــم آیــا انصافانــه اســت مــاه را در میانــه‌ی شــب 
ایــن چنیــن تنهــا گذاشــت و رفــت ســراغ ســتاره دنبالــه‌دار؟! 
اصــن اینجــور بهــت بگــم کــه یــه جــور قیافــه‌ای بــه خــود گرفتــه‌ 
بــود کــه آدم بــا خــودش میگــه آن کــس کــه بینــد روی او دیوانــه 
گــردد عقــل او. آشــفته گــردد خــوی او. خیلــی وقــت بــود کــه مــاه 
ــا! می‌خــوام  ــم. آق ــده بودی ــدان ندی ــه دوای درد دردمن ــن گون را ای
اینــو بهــت بگــم کــه از همــون بچگــی هــم لبخنــد کفایــت هــزار 
ســخن تکلــف گونــه را می‌کــرد امــا چــه می‌شــه کــرد کــه واژه در 
ــر  ــان شــوق اهلیــت را ب ــی تنهاســت و اطرافی ــان خیل اســارت زب
معصومیــت آن طفــل ترجیــح مــی دادنــد. آقــا! گویــی دیگــر مــاه 
بــه تنهایــی آشــنای شــب‌های ســرگردانی مــا نبــود. اصــن معلــوم 
نبــود شــب را چــه بــود بــا ایــن همــه دلتنگــی نهفتــه در آن...
تو گویی ماه را در این میانه با شب گفتگویی می‌رفت این چنین:

با درد بساز چون دوای تو منم
در کس منگر که آشنای تو منم

گر کشته شدی مگو که من کشته شدم
شکرانه بده که خون بهای تو منم

شب را چشم خواب‌آلوده نیازماید به دیده بی‌خوابان دمی؛ ماه 
را آسایش چه شاید که دیوانه همواره منتظر دیدار روی اوست.

همین‌جور که در خلوتگه خویش حدیث نفس را پذیرا بودیم، 
یهــو یــه صدایــی اومــد کــه می‌گفــت: »بــرو عمــو جــون. بــرو.! بــرو 
بخواب! حوصله‌ی ما اینقدر به تنگ رفته اســت که دیگه حال 
این سرخوشی‌های بی‌دلیل رو نداریم.« دیدیم کم بیراه نمیگه 
آخــر مــا را چــه بــه غــم اســارت مــاه میان تاریکی بیکران غنــوده در 

بی‌نهایت شــب.«
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شکایت همین چند طومار نیست

بعــد از مدت‌هــا کــه نامه‌هــا را یکــی در میان می‌نوشــتم و ســروته 
آنهایی را هم که می‌نوشتم با کش دادن جمله‌های کلیشه‌ای‌ام 
هــم مــی‌آوردم، حــالا می‌توانــم بیشــتر و بهتــر برایــت بنویســم. 
بگــذار کمــی یــادت بیــاورم کــه کجایــم. قبل‌ترهــا گفتــه بــودم در 
یکــی از بهتریــن دانشــکده‌های یکــی از بهتریــن دانشــگاه‌های 
کشــور. حــدس می‌زنــم بایــد تصــورت از صفــت »بهتریــن« را 
کمــی دســت‌کاری کنــم. یــادم می‌آیــد عمــو کریم گوســاله‌هایش 
را خیلــی دوســت داشــت. هرکــدام کــه ناخــوش می‌شــدند تــا 
زمانــی کــه گوســاله‌ی بی‌زبــان خــوب شــود، عمــو صبح‌هــا بــالای 
ســرش چهارقــل می‌خوانــد. جــادوش می‌کــرد. مــال و امــوال عمــو 
گوســاله‌ای را شــامل می‌شــد کــه از همــه خوش‌طــرح و رنگ‌تــر 
بــود. زیبایــی یکــه‌ای داشــت. همــه طویلــه‌ی عمو یک‌طــرف، این 
خوش‌بــر و رو یک‌طــرف. ناخوشــی بیــن حیوانکی‌هــا چرخیــد 
و چرخیــد تــا بــه ایــن دردانــه رســید. عمــو ســنگ‌ تمــام گذاشــت. 
صبح‌هــای بیمــاری‌اش هم چهارقل می‌خواند، هم آیةالکرســی. 
مــا یکــی از ایــن خوش‌رنگ‌هاییــم. بهتریــن یعنــی خوش‌رنگ‌تــر. 
مثل پتوی مسافرتی من در مقایسه با هم‌اتاقی‌هام. چه خوب 
کــه وقــت آمدنــم بــه تهــران اصــرار خــودت را بــه انــکار مــن ترجیــح 
دادی و مجبورم کردی با خودم بیاورمش. حس می‌کنم تصورت 
از هم‌اتاقی و اتاق هم خوب نیست. هم‌اتاقی، رفیق عمو کریم 
اســت؛ رفیــق شــفیق. بــه ایــن معنــا کــه شــبیه بــه هــم تصمیــم 
گرفته‌انــد در برگزیــدن گوســاله‌‌ی ســوگلی خــود. خلاصــه اینکــه 
»ما« از بهترین مزرعه‌داران زمان خودمانیم وگرنه گاو همان گاو 
اســت و شــیر همــان شــیر. مــزه‌اش ولــی چنــدان تعریفــی نــدارد. 
مثــل غذایمــان. شــبیه دســت‌پخت ســال‌های پیــری مادربــزرگ 

اســت کــه فقــط از تــرس توپ‌وتشــرهای تــو تحملــش می‌کردیــم 
بــی آنکــه جــای اجــزای صورتمــان را بــا هــم عــوض کنیــم. کاش تو 
هــم کنکــور مــی‌دادی و می‌آمــدی اینجــا آشــپز می‌شــدی. عمــه 
ً بهتر بود این جمله را نمی‌نوشــتم  می‌شــد تنها رقیبت. احتمالا
ــم. نامــه بی‌خط‌خوردگــی باشــد بهتــر  امــا بهــش دســت نمی‌زن
اســت. داشــتم می‌گفتــم. همیــن چنــد وقــت پیــش بــود کــه 
جمعیتــی چنــد برابــر آن انــدازه کــه پــدر همیشــه آرزو می‌کنــد در 
مراســم ختمش حضور داشــته باشــند، داد و بیداد راه انداختند 
و درآمدنــد کــه ایــن چــه‌ شــیری اســت کــه ایــن گاو می‌دهــد. 
مخاطبیــن اعتراض‌هــا دســت بــه کار شــدند و حــالا کــه دارم 
می‌نویســم و دقایقــی پیــش از ضیافــت شــام برگشــتم بایــد اقــرار 
کنم که دیگر تا آخرین دانه‌ی برنج لوبیاپلوهایمان رنگ گرفته، 
کباب‌هایمان اگر بیفتند پای کســی را قلم نمی‌کنند، شــویدپلو 
و دیــزی را از هــم تمیــز می‌دهیــم و در دوغ را کــه می‌پیچانیــم تــا 
بــاز شــود آن صدایــی را کــه می‌گوینــد صــدای بــاز شــدن پلمــپ 
است می‌شنویم. این تعداد آدم اگر در مراسم سوگواری باشند 
قادرنــد یزیــد را راهــی بهشــت کننــد. امــا همین هم خوب اســت. 
ایــن کــه مجبــور نیســتیم هــر ننگــی را تحمل کنیــم. ایــن که نوکر 
خودمانیــم و آقــای خودمــان و حــرف حــرف ماســت مگــر گاه در 
شــرایطی خــاص کــه خــاف آن ثابــت ‌می‌شــود. مثــاً اینکــه مــا 
خســته‌ایم و بی‌انگیــزه. همانطــور کــه تــو بــودی وقتــی خواهــرم 
ســر زا رفــت. بعــد از آن اتفــاق، هــر روز ســال بــه جــز دهــه‌ی اول 
محــرم بابــا را بازخواســت می‌کــردی کــه چــرا ســخت گرفــت و چــرا 
خواهرم نمی‌توانست طوری زندگی کند که دلش می‌خواست. 
ای کاش روزی اینجــا باشــی و ای کاش وقتــی بــودی دهــه‌ی اول 
محرم نباشد. راه بیفتیم. از در ولیعصر شروع کنی. به مسئول 
و دانشــجو و اســتاد و کارمنــد توضیــح دهــی کــه خیلــی چیزهــا 
نمــی‌ارزد. کــه وقتــی می‌داننــد یــک روز همه‌ی ما ســر زا می‌رویم، 
دست‌کم اجازه دهند نو‌زادمان کج و معوج و علیل نباشد و زردی 
نداشــته باشــد. شــاید کــه فرزنــد مــا نامه‌ی بهتــری به ما نوشــت.



فصل دوم

چه داریم، چه نداریم
ما نسل سوخته‌ایم

پنج سال بعد
آن کس که نداند و نداند که نداند

دروس دانشگاهی به چه درد می‌خورند؟

در جست‌وجوی بهبود

عکس: محمدمهدی صفری
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تیم تحریریه

چه داریم، چه نداریم

دور هم جمع شدیم و فکر کردیم چه بنویسیم که بتواند باعث 
رشــد شــود. فکــر کردیــم بایــد کاری کنیــم کــه بــه بهبــود منجــر 
شــود. پــس از آن دیدیــم کــه مــا یــک قــدم قبــل از آن هســتیم. 
هنوز مشــکلات را نمی‌شناســیم، یا اگر هم بشناســیم تنها دید 
خودمان است. فهمیدیم باید بتوانیم قبل از اصلاح ساختارها، 
نقــاط قــوت و ضعــف آن را بشناســیم تــا اولویت‌هــا را تشــخیص 
دهیــم و ایــن شــد کــه برنامه‌ریزی‌هــا بــرای نوشــتن ایــن نوشــته 
انجــام شــد. بــرای تعــدادی از اســاتید و دانشــجویان ایمیــل زدیــم 
و از آنهــا خواســتیم تــا ســه نقطــه قــوت و ضعــف کــه بــه نظرشــان 
اولویت بیشتری دارند را برایمان بنویسند. از تمام دوستانی که 
برایمــان نوشــتند و مــا را در ایــن امــر مهــم یــاری کردنــد بی‌نهایــت 
سپاســگزارم. بنابرایــن ایــن نوشــته حاصــل تــاش و نوشــته‌های 
بســیاری اســت کــه مــا در چنــد موضــوع جمــع بنــدی کــرده و 
بــرای شــما خواهیــم آورد. تــاش مــا ایــن بــود تــا ایــن نوشــته 
بتوانــد بــه درک درســتی از نقــاط قــوت و ضعــف منجــر شــود تــا 
هــم بــرای تصمیم‌گیرنــدگان کلان کــه مســئولان باشــند و نیــز ما 
دانشــجویان که تصمیم‌گیرندگان خرد باشــیم، راهگشــا باشــد.

تجربــه‌ی مــا در ایــن مســیر ایــن بــود کــه چقــدر مصــداق می‌توانــد 
مهــم باشــد. گاهــی می‌دانیــم مشــکلی وجــود دارد. آن را حــس 
مــی کنیــم، امــا تــا وقتــی بــه مصداقی که باعث شــده اســت تا به 
این موضوع برسیم فکر نکنیم نمی‌فهمیم مشکل از کجاست 
ً ایــده ای بــرای درســت کــردن آن نیــز نداریــم. عــاوه بــر  و طبیعتــا
ایــن موضــوع، وقتــی به مصداق فکر نکنیم رویکردمــان از انتقاد 
ً نــکات  بــه طلبــکاری تبدیــل می‌شــود. در ایــن شــرایط معمــولا
مثبت را نمی‌بینیم و نکات منفی را بسیار بدتر از آن چیزی که 
هســتند توصیــف می‌کنیــم در حالــی کــه شــاید می‌توانســتیم بــا 
اصلاح بخش کوچکی از ســاختار کل، آن مشــکل را حل کنیم.

ما فهمیدیم به نظر می‌آید که تأثیر این‌گونه فعالیت‌ها بیشتر 
از اســتفاده از نتایــج آن، بــرای خودمــان اســت. کســی کــه بــه 
نقــاط قــوت و ضعــف نــگاه می‌کنــد آرام آرام از فضــای طلبــکاری 
به عملکرد مثبت می‌رسد. مشکلات را بهتر درک می‌کند و در 
حــد توانــش بــرای رفــع آنها انرژی می‌گذارد. بنابراین شــاید اکنون 
کــه بحــث گفتمــان مــردم و دولــت هــم داغ اســت، دانشــکده 
هــم بتوانــد میزگردهایــی بــا ایــن موضوعــات اجــرا کند و جلســات 
پرســش و پاســخ از اســتادان راه بینــدازد احتمــالاً تاثیــرات نهانــی 

خواهد داشت که در بلند مدت خودشان را نشان خواهند داد.
ً جالــب دیگــری هــم کــه بــه آن برخــورد کردیــم این  نکتــه‌ی نســبتا
بــود کــه معمــولاً افــرادی کــه تجربــه‌ی بســیاری در ایــن سیســتم 
دارنــد و سال‌هاســت کــه در آن حضــور دارنــد، نظیــر اســتادهای 
قدیمــی دانشــکده، بیشــتر نقــاط قــوت و اســاتید جــوان و 
دانشــجویان، بیشــتر نقاط منفی به چشمشــان می‌خورد. البته 
ً فــردی  ایــن موضــوع چنــدان هــم عجیــب نیســت؛ چراکه معمولا
که تازه وارد اتاق شده بیشتر نامرتب بودن آن را حس می‌کند.

برخــی از نقــاط قــوت و ضعــف بیان‌شــده نیــز چنــدان مربــوط 
بــه خــود دانشــکده نبودنــد. هرچنــد می‌شــد از آنهــا به‌عنــوان 
رتبه‌هــا  اینکــه  مثــاً  کــرد.  یــاد  یــا ضعــف  و  قــوت  نقطــه‌ی 
هــر ســال بهتــر می‌شــوند نکتــه‌ی مثبتــی اســت امــا چنــدان 
ربطــی بــه عملکــرد دانشــکده نــدارد! و یــا اینکــه دانشــجویان 
می‌رونــد امــا برنمی‌گردنــد مشــکل بزرگــی اســت، امــا لزومــاً 
دانشــکده مســئول آن نیســت. بنابرایــن ســعی کردیــم مــواردی 
کــه بــه طــور مســتقیم بــه دانشــکده مربوط‌انــد آورده شــوند.

احتمالاً خواندن این نوشته برخلاف سایر نوشته‌ها می تواند با 
حس خستگی همراه باشد. اما این به معنای بی‌ثمر بودن آن 
نیســت. از شــما خواهش می‌کنیم تا خواندن آن را به ســاعاتی 
کــه از لحــاظ فکــری در آرامــش بیشــتری هســتید موکــول کنیــد. 
امیدواریــم ایــن متــن بتوانــد باعــث فکــر جدیــدی در شــما شــود 
و درک درســتی از مشــکلات بــه شــما بدهــد و نیــز باعــث شــود 
تــا دانشــکده و دانشــجویان و اســاتید بــا فضاهــای فکــری هــم 
بیشــتر آشــنا شــوند. پیشــاپیش ضعف‌هــای مــا را در نــگارش و 
ایــن پــروژه ببخشــید. امیدواریــم پنــج ســال آینــده نقــاط قوت‌مان 
پایــدار و نقــاط ضعف‌مــان حــل و یــا کم‌رنــگ شــده باشــند.



ویژه نامه سی سالگی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فعالیت های آموزشی:

ً در اکثــر نظــرات، آمــوزش به‌عنــوان ویژگــی مثبــت  + : تقریبــا
دانشــکده آورده شــده اســت. یعنــی در برآینــد، عمــاً نحــوه‌ی 
آمــوزش و تدریــس در دانشــکده شــرایط مناســبی دارد. ایــن 
موضــوع بــه خصــوص بــا آمــدن اســتادهای جــوان کــه انگیــزه‌ی 
بیشتری برای تدریس دارند، بسیار بهبود یافته است. بنابراین 
لازم اســت از تمــام دســت‌اندرکاران بابــت ایــن امــر تشــکر کــرد.
+ : دانشــگاه محــل فراگیــری زندگــی و نیــز مســائل صنعــت 
اســت. اینکــه در بســیاری از دروس، پروژه‌هــا را بــه صــورت 
گروهــی قــرار می‌دهنــد باعــث تحکیــم دوســتی‌ها و نیــز درک 
اســت. شــده  صنعــت  در  گروهــی  کار  شــرایط  از  حداقلــی 

+ : عملکرد گروه هوش مصنوعی به‌طور کلی در دانشکده بسیار 
مثبت بوده و به این موضوع در بسیاری از نظرات اشاره شده است.

+ : تغییــر چــارت و جســارت برخــی اســاتید در ارائــه‌ی درس‌هــا به 
روش جدیــد ســتودنی اســت و در ایــن رابطــه از مســئول آمــوزش 
دانشکده جناب دکتر نیک آبادی بابت جسارت‌ها در تغییر چارت 
و عملکرد انتخابی‌تر دانشجویان در گرفتن دروس تشکر به‌عمل 
می‌آوریم! )برای مثال جایگزینی درس ریاضی مهندسی با جبر 
خطی تغییر مثبتی بود که می‌توانست زودتر هم انجام شود.(

+/- : در رابطه با نحوه‌ی انتخاب واحد نظرات متفاوتی را شاهد 
بودیم. چیزی که مشخص است این است که اگر دانشجویان 
ً نباید مشــکل چندانی بــرای آنان  طبــق چــارت جلــو بروند، قاعدتا
پیش بیاید. اما گاهی شاهد ظرفیت‌های عجیب برخی درس‌ها 
هستیم. به خصوص اینکه با یک آمارگیری می‌توان به سادگی 
فهمیــد کــه ظرفیــت یــک درس بســیار کمتــر از تقاضــا اســت.  
ایــن موضــوع بــه دلیــل پیچیدگــی، نیــاز بــه بررســی جــدی دارد.

+/-: گاهــی تداخل‌هایــی در امتحانــات مشــاهده شــده اســت 

می‌تــوان  مشــکل  ایــن  حــل  بــرای  دارد.  تعجــب  جــای  کــه 
درس‌هایــی کــه در یــک ســاعت ارائــه می‌شــوند، امتحانشــان نیز 
در یــک ســاعت باشــد تــا شــاهد ایــن مشــکل کوچــک نباشــیم.

- : عملکــرد گــروه نرم‌افــزار شــاهد انتقــادات بســیاری اســت. 
بــه  قــادر  چنــدان  دانشــکده  می‌شــود  عنــوان  به‌طوری‌کــه 
درس‌هــای  و  نیســت  باکیفیــت  نرم‌افــزار  مهنــدس  تربیــت 
نــرم یــک و دو بــا کیفیــت خوبــی ارائــه نمی‌شــوند. عــاوه بــر 
کارشناســی  پــروژه‌ی  زمینــه‌ی  در  گــروه  ایــن  موضــوع،  ایــن 
نیــز شــاهد انتقــادات فراوانــی اســت. امیــد اســت بــا جــذب 
شــود.  برطــرف  گــروه  ایــن  در  مشــکل  ایــن  جدیــد  اســاتید 
- : تنــوع دروس ارشــد پاییــن اســت و نیــز در دوره‌ی ارشــد 
معدل‌هــا  نیــز  و  دانشــجویان  چشــمگیر  افــت  شــاهد 
دارد. بیشــتری  واکاوی  بــه  نیــاز  مشــکل  ایــن  هســتیم. 

- : گاهی انتخاب تدریس‌یار در دانشکده با دقت کافی صورت 
نمی‌گیرد و این موضوع کل درسی که استاد موردنظر ارائه می‌دهد 
را تحت شعاع قرار می‌دهد. بنابراین از اساتید تقاضا می‌کنیم تا 
در این موضوع دقت کافی را داشته باشند. نکته‌ی دیگری که 
ً نمره‌ی بالا در یک درس  به آن اشاره شده بود این بود که لزوما
به معنای پیدا کردن فرد اصلح برای تدریس‌یار شــدن نیســت.
- : در بســیاری از درس‌هــا خلاقیــت و تفکــر خلاقانــه به‌طــور کلــی 
فراموش شده است. امتحان از مطالب حفظی گرفته می‌شود 
و ایــن موضــوع بــا ماهیــت رشــته مهندســی در تضــاد اســت. 
همچنیــن در برخــی درس‌هــا بــدون ارائــه‌ی پاســخ بــه »چــرا« بــه 
دنبــال »چگونــه« رفته‌ایــم کــه نتیجــه‌ی خوبــی نخواهــد داشــت.
ســواد  اینکــه  علی‌رغــم  دانشــکده  در  اســاتید  برخــی   :  -
بــالا و کارهــای پژوهشــی بســیار عالــی دارنــد، دارای  بســیار 
عملکــرد مفیــدی به‌زعــم بســیاری از نظردهنــدگان نیســتند 
شــود. بیشــتری  بررســی‌های  بایــد  موضــوع  ایــن  روی  کــه 



پویش

فصل دوم - در جست‌وجوی بهبود

فعالیت های اساتید:

در رابطــه بــا عملکــرد اســاتید شــاهد انــواع گوناگونــی از نظــرات 
بودیــم کــه اولاً حاکــی از دور بــودن فضــای دانشــجویان و اســاتید 
ً ناشــی از تفاوت‌هــای زیــاد اســاتید باهــم  از هــم بــوده و ثانیــا
ً از مشکلات اساتید  است. به این معنا که دانشجویان معمولا
خبــر ندارنــد. برخــی اســاتید وظیفــه‌ی خــود را بــه خوبــی انجــام 
می‌دهنــد و برخــی نیــز در قبــال وقتــی کــه از دانشــجو می‌گیرنــد 
مســئولیت‌پذیر نیســتند. بنابرایــن اســتاد بــه اســتاد صحبت‌هــا 
ً نمی‌توان نتیجه‌ی کلی گرفت. اما چیزی  متفاوت بود و طبیعتا
کــه واضــح اســت ایــن اســت کــه شــرایط کاری اســاتید باوجــود 
قوانیــن دانشــگاه و مســائل مالــی باعــث شــده اســت کــه اســاتید 
نتواند روی مســائل آموزشــی تمرکز کنند. برای حل این مشــکل 
راه‌حلــی از دســت دانشــکده و مــا در آینــده‌ی نزدیــک بــر نخواهــد 
آمد. برخی از اســاتید باوجود مشــغله‌های فراوان کمک شــایانی 
به یافتن علاقه در دانشجویان کرده و می‌کنند و برخی اساتید 
نیز باوجود فرصت‌های مالی خود را وقف دانشکده کرده‌اند که 
لازم اســت دســت‌بوس آنهــا در ایــن وضــع بــد اقتصــادی باشــیم. 

فعالیت های دانشجو:

+ : همــکاری و صمیمیــت و دوســتی‌ها در دانشــکده عمومــاً 
عمیق‌اند و این جو از نقاط قوت دانشــکده اســت. فعالیت‌های 
دانشــکده نظیــر پویــش، مســابقات و ســایر مــوارد از ســوی 
دانشــجویان پیگیــری می‌شــوند و در ایــن زمینــه بایــد تشــکر 
ویــژه‌ای نیــز از شــورای صنفــی و انجمــن علمــی بکنیــم. هرچنــد 
ایــن جــو در بیــن دانشــجویان ارشــد کمتــر مشــاهده می‌شــود.

 UnderGradTalk فعالیت جدید انجمن علمی درزمینه‌ی : +

بســیار ســتودنی اســت و بــه نیابــت از تمامــی افــراد انجمــن 
علمــی از آقــای کرمــی نــژاد بابــت پیگیری‌هــا تشــکر می‌کنیــم. 
امیدواریــم ایــن نقطــه‌ی قــوت بتوانــد پایــدار بمانــد و دانشــجویان 
بداننــد. خودشــان  وظایــف  جــزو  را  دانشــکده  بــه  کمــک 

خاطــر  بــه  زشــتی  کارهــای  انجــام  شــاهد  گاهــی   :  -
نیســت. قابل‌قبــول  کــه  هســتیم  گرفتــن  نمــره 

- : دانشــجویان گاهــی انتظــارات بیجایــی از سیســتم و اســاتید 
دارنــد، درحالی‌کــه خودشــان عملکــرد قابل قبولــی ندارند. گاهی 
دانشــجویان بــا اســاتیدی کــه بــه خوبــی عمــل می‌کنند رفتار بــد و 
بــا اســتادی کــه همــان روال‌هــای قبلــی و بی‌اعتمــادی را در پیــش 
می‌گیرد خوب رفتار می‌کنند که لازم است در برخی از این رفتارها 
ً نــه در دوره‌ی خود ما  تجدیدنظــر کننــد، چــون این رفتارها عمومــا
کــه در دوره‌ی بعــد از مــا باعــث تغییــر رویــه‌ی اســتاد خواهــد شــد.

- : دانشــجویان دانشــجو نیســتند! بلکــه دانش‌آمــوز هســتند. 
فعالیت‌هــای آموزشــی بــه نمــره محــدود شــده اســت. امیدواریــم 
کننــد. وســیع‌تر  را  خــود  دیــد  زمینــه  ایــن  در  دانشــجویان 

- : در زمینــه‌ی فعالیت‌هــای جانبــی نظیــر رباتیــک، گیــم و 
وجــود  روالــی  و  اســت  محــور  فــرد  عملکــرد،  شــکل   acm

نــدارد. هرچنــد دانشــکده نیــز در نــدادن اتــاق بــرای این‌گونــه 
فعالیت‌هــا مقصــر اســت امــا لازم اســت ایــن انتقــال تجربــه 
به‌صــورت  ســازی  جریــان  و  گیــرد  صــورت  بهتــری  نحــو  بــه 
زنجیــره‌ای هــر بــار توســط دانشــجویان باتجربه‌تــر انجــام شــود.
- : جای خالی یک نشریه‌ی علمی در دانشکده به شدت حس 
می‌شــود. ایــن فعالیــت نیازمنــد یــک عــزم جــدی از طــرف تعــداد 
زیادی از دانشجویان و پیگیری انجمن علمی است. کار سختی 
اســت امــا در صــورت انجــام، درخــت مانــدگاری خواهــد شــد.

        



ویژه نامه سی سالگی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیاست‌های دانشکده و مسئولین:

شــاخه‌ی  در  به‌خصــوص  جوان‌تــر  اســاتید  حضــور   :  +
ایــن  عملکــرد  چشــمگیر  بهبــود  باعــث  مصنوعــی  هــوش 
شــاخه شــده اســت. به‌خصــوص اینکــه به‌زعــم دانشــجویان 
دارنــد. دانشــجو  بــا  نیــز  بهتــری  رفتــار  جوان‌تــر  اســاتید 
ــار برخــی  ــا از رفت ــه‌ی کارهــای آموزشــی لازم اســت ت + : در زمین
مسئولین دانشکده به‌خصوص خانم سبزعلی، سلیمانی و قرایی 
تشکر کنیم. و نیز امید داریم تا برخی رفتارهای زننده با دانشجو 
به‌خصــوص در روزهــای انتخــاب واحــد را دیگــر شــاهد نباشــیم.

+ : به‌کارگیــری اســاتید خانــم در گــروه آموزشــی از نــکات اشــاره 
ــود کــه اتفــاق مثبــت و روبه‌رشــدی تلقــی شــده اســت. شــده ب

+/- : اخیــراً شــاهد مبــارزه‌ی جــدی برخــی اســاتید بــا تقلــب 
بودیــم کــه شــایان ذکــر اســت. در ایــن زمینــه بــا ســرقت علمــی 
و پروژه‌هــای بــی‌ارزش بایــد برخــورد جدی‌تــری صــورت گیــرد.

- : برخی سمت‌ها در دانشکده ثبات زیادی دارند و این موضوع 
باعث کاهش عملکرد دانشکده در برخی زمینه‌ها شده است.

- : رفتــار مســئول کارپــردازی بــا اســاتید و دانشــجویان نامناســب 
اســت. هــر چنــد ایجــاد تغییــر در ایــن زمینــه کار دشــواری اســت.

- : برخی پارتی‌بازی‌های عجیب در دانشکده بسیاری را آزرده است. 
ً تلخ در دانشــکده نباشــیم. امیدواریــم شــاهد ایــن موضــوع واقعا
- : از دانشجویان فارغ‌التحصیل استفاده نمی‌شود. درحالی‌که 
آنها با تجربه‌ی خودشان می‌توانند زمینه‌ساز بسیاری از تغییرات 
مثبت در رویکرد دانشجویان باشند. برای مثال برگزاری هم‌اندیشی 
و یــا کنفرانس‌هــای آموزشــی می‌توانــد از ایــن زمینه‌هــا باشــد.

- : در یکــی از نظــرات عنــوان شــده بــود کــه برخــی رفتارهــای 
زده  باعــث  کارشناســی  پــروژه‌ی  در  به‌خصــوص  زننــده 

می‌شــود. کشــور  از  گاهــی  و  امیرکبیــر  دانشــگاه  از  شــدن 
- : برخــی رفتارهــا کــه از قدیــم در دانشــکده بوده‌انــد، نیــاز بــه 
اصــاح دارنــد. تمــام سیاســت‌ها در جهــت جــدا شــدن کادر 
ــرای  ــوده اســت کــه مناســب نیســت. ب ــی از دانشــجوها ب اجرای
مثــال بــا عــرض تشــکر بابــت آسانســور شــرقی و اســتفاده‌ی 
مشــترک، آسانســور غربــی همچنــان بــرای اســتفاده‌ی اســاتید 
اســت کــه ایــن سیاســت در دانشــگاه‌های برتــر جهــان دیــده 
نمی‌شــود. ایــن رویکــرد در قبــال ســرویس‌های بهداشــتی هــم 
صــادق اســت. هرچنــد مشــکل کوچکــی به‌نظــر می‌آیــد، امــا 
سیاســت مهمــی در نحــوه‌ی تکریــم دانشــجو و اســتاد اســت.

فضای آموزشی:

در زمینــه‌ی فضــای آموزشــی نظــرات زیــادی داشــتیم که همــه در 
یــک چیــز مشــترک‌اند: »فضــا کــم اســت«. امیدواریــم دانشــگاه 
بتوانــد در ســال‌های آینــده ایــن مشــکل را حــل کنــد. این مشــکل 
ً در ایــن  باعــث بــروز بســیاری مســائل شــده اســت. البتــه طبیعتــا
شــرایط به‌خاطــر کمبــود منابــع فضــا بایــد در نظر داشــته باشــیم 
که چه چیزی اولویت بیشتری دارد. تنها نکته‌ای که می‌تواند در 
این زمینه اصلاح شــود قرارگیری درها در پشــت کلاس‌هاســت 
تــا بــا ورود دانشــجویان بــه کلاس حــواس ســایرین پــرت نشــود.        

امیدواریم توانسته باشیم در حد توانمان کمک کرده باشیم...
به امید دانشکده‌ای بهتر...



پویش

فصل دوم - در جست‌وجوی بهبود

تیم تحریریه

ما نسل سوخته ایم

حرف‌هایــم آرمانــی نیســت. یعنــی نمی‌خواهــم آرمانــی باشــد، 
ً وقتــی شــعار  کــه شــعار دادن عادتــم )مــان؟( شــده اســت. اساســا
می‌دهیــم بــه ایــن معنــی اســت کــه آن حــرف در رفتارمــان متبلور 
نیســت و مجبوریــم بــا حــرف زدن اثباتــش کنیــم. همان‌طــور کــه 
شــیرین شــدن چایی با محو شــدن دانه‌های شــکر، در یک‌زمان 
انجام می‌شود. در حقیقت اگر دیدید جایی شعارهایی موجود 
اســت بایــد بدانیــم کــه آنجــا آن خبرهــا نیســت و هنــوز در مرحلــه 
»شــعار« اســت. این‌کــه در دانشــگاه بــرای ورودی‌هــای جدیــد 
فریــاد می‌زنیــم ارتبــاط بــا صنعــت تــا نظرشــان را جلــب کنیم تنها 
یک نتیجه دارد: ارتباطی با صنعت نداریم. این وضعیت درباره 
بســیاری از موضوعــات دیگــر نظیــر عدالــت آموزشــی، بانکــداری 
اســامی و... نیــز صــادق اســت. و ایــن می‌شــود کــه می‌بینیــم 
در مجلــس شــانزدهم محمــد مصــدق شــغلش را »دهقــان« و 
ســید ضیاءالدیــن طباطبایــی »اصــاح مــردم« معرفــی می‌کنــد.

این حرف‌ها را گفتم که بگویم نمی‌خواهم آرمان‌گرایانه بنویسم 
که بمانید و فلان که برعکس. علاقه شخصیم و عمل منطقی 
و نــه قلبــی‌ام ایــن اســت کــه از ســختی‌های ایــن روزهــای جــوان 
بنویســم و بگویم بروید! از همه مســائلی که باید تحمل‌ کنیم. 
از همــه غرهــای به‌جــا یــا نابجایی که می‌زنیم بگویــم. از گرانی‌ها. 
از ســختی‌ها. و از همــه بدتــر از تلخــی انتخاب‌هایــی کــه پیــش رو 
داریم. با خودم فکر می‌کردم راستی چرا این‌قدر انتخاب‌هایمان 
تلخ‌اند. تلخ به این معنی که هر تصمیمی برای بعد از کارشناسی 
بگیری تلخی خاصی دارد و انتخاب هرکدام حس تلخ شکست 
را به همراه می‌آورد. بروی تو می‌مانی و ریشــه‌ات که جای دیگر 
اســت. بمانــی بایــد بــروی ســربازی و کارهایــی کنــی کــه لااقــل در 
زمــان خــودت ثمــری نخواهــد داد. خلاصــه کــه بــه قــول شــاملو:

قصه نیستم که بگویی 
نغمه نیستم که بخوانی 
صدا نیستم که بشنوی 

من دردِ  مشترکم 
مرا فریاد کن ...

ــی اســت کــه مــا  ــده تلخــی اســت. انتخاب ــی پدی ــر جغرافیای جب
ــرای فرزندمــان  ــا شــرایط فعلــی ب نکرده‌ایــم. و تنهــا می‌توانیــم ب

ایــن انتخــاب را بکنیــم. فکــر می‌کنــم بــرای انتخــاب بایــد بــه یــک 
پرسش مهم پاسخ دهیم. دوست داریم نهالی در بیابان بکاریم 
و ذره‌ذره بــه آن آب بدهیــم یــا این‌کــه ایــن نهــال را در گلخانــه 
سرسبزتری بکاریم؟ در گلخانه که گل بکاری خلاقیت بیشتری 
داری هــر چنــد رقابــت بیشــتری در اطرافــت حــس می‌کنــی امــا 
در هــر صــورت در محیــط راحتــی نفــس می‌کشــی امــا در بیابــان 
همیشــه بیم خشــک شــدن و آب نرســیدن هســت. گاهی هم 
کاری از دســتتان برنمی‌آیــد و بایــد نهالتــان را بــه طوفــان حــوادث 
بســپارید. امــا یک‌چیــز هســت. اگــر درخــت بــه بــار نشســت و 
بــزرگ شــد می‌توانــد منبــع »امیــد« بســیاری دیگــر باشــد کــه از 
هــر پدیــده‌ی دیگــری بــرای زندگــی در بیابــان واجب‌تــر اســت. 
شــاید هــم روزی جویــی بــه آن کشــیدند و آینــدگان از آن بــه 
عنــوان نمــاد امیــد در هــزاره‌ی آینــده گفتنــد. بــا تمــام ایــن اوصــاف 
ــرای زندگــی انتخــاب کنیــد. ــا شماســت کــه کجــا را ب انتخــاب ب

همه این نوشــته‌ها را نوشــتم و شــما را مجبور به خواندن کردم 
کــه بــه این پرســش برســم: 

»آیا ما نسل سوخته‌ایم؟«
ً چــرا بایــد ایــن همــه بــا ســرمان بیایــد؟ چــرا میراثــی کــه پدر  واقعــا
و مادرمــان برایمــان گذاشــته‌اند تــا ایــن حــد شــکننده اســت؟ 
امــا دقــت کــه می‌کنــم می‌بینــم مــن یــک دهــه هفتادیــم. دهــه 
شــصتی‌ها دوره جنگ‌انــد و شــعار »جنــگ جنــگ تــا پیــروزی« 
هنــوز در گوششــان زمزمــه می‌شــود. دهــه چهــل و پنجاهــی هــا 
هــم دهــه انقــاب انــد و تعطیلــی دانشــگاه را دیده‌انــد. قبــل از آن 
هــم اوضــاع بهتــر نبــوده. کودتــا، جنــگ، خشک‌ســالی. این‌هــا را 
گفتــم کــه بگویــم ایــن حــرف کــه بگوییــم مــا نســل ســوخته‌ایم، 
حــرف کامــاً درســتی نیســت و صحیح‌تــر ایــن اســت کــه بگوییــم 
اینجا کشــور ســوختگان اســت. همه این حرف ها برای این بود 
که بگویم اگر بار دیگر به معصومیت چهره‌ی کودکی خردسالی 
و خنده‌هــای بــر لبــش نــگاه کــردی بــه چیــز دیگــری فکــر کــن:

»چه کنم که او خودش را سوخته ننامد؟«



ویژه نامه سی سالگی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ً پنج ســال پیش، جشــن  پانزده اردیبهشــت ۱۳۹۳، یعنی تقریبا
بیست و پنج سالگی دانشکده در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه 
برگــزار شــد. مــن عضــوی از تیــم برگزاری جشــن بــودم و به همین 
دلیل از چند ماه قبلش بخش خوبی از وقتمون به برنامه‌ریزی 
و فعالیــت بــرای برگــزاری هرچــه بهتــر اون جشــن اختصــاص 
یافتــه بــود. البتــه تــوی اون اردیبهشــت مــا چنــد تــا رویــداد دیگــه 
هــم داشــتیم: کنســرت چارتــار )کــه اولیــن کنســرت موســیقی در 
اون ابعــاد بعــد از ســال‌ها بــود(، جشــنواره‌ی لینوکــس امیرکبیــر و 
همین‌طــور کلــی رویــداد بــزرگ و کوچیــک دیگــه. منتهــا بیشــتر 
از همــه فکــر مــا درگیــر جشــن بیســت و پنــج ســالگی بــود. حتــی 
ایده‌ی برگزاری کنسرت چارتار هم از جلسه‌های برگزاری جشن 
بیــرون اومــد و اول می‌خواســتیم از گــروه  پالــت یــا چارتــار دعــوت 
کنیم توی جشن اجرا داشته باشن. جشن بیست و پنج سالگی 
بــرای مــا از همــه مهم‌تــر بــود چــون دانشــکده رو خیلــی دوســت 
داشتیم و این جشنی بود برای بزرگداشت دانشکده، دانشکده 
و خونــواده‌ی بزرگــی کــه تــوی تمــام اون ســال‌ها دور خودش جمع 
کــرده بــود. خیلــی از مــا همیشــه دلمــون میخواســت مثل خیلی 
از دانشــگاه‌های بــزرگ دنیــا یــه جامعــه‌ی ‌دانش‌آموختــگان قــوی 
داشــته باشــیم که به واســطه‌ش بتونیم همیشــه با دانشــکده، 
همکلاسی‌ها و استادهای قدیم و بچه‌های جدید ارتباطمون رو 
حفظ کنیم. در دوران تحصیل ما جشــن بیســت و پنج ســالگی 
بهتریــن فرصــت فعالیــت در ایــن راه رو فراهم می‌کــرد و به خاطر 
همیــن عزممــون رو جــزم کردیــم کــه بهتریــن اســتفاده رو ازش 
ببریــم. جــدا از تمــام کارهــای روتیــن برگــزاری مراســم‌ها مــا ســعی 
کردیــم تــا جــای ممکــن بــا دانش‌آموخته‌هــای بیشــتری ارتبــاط 
برقرار کنیم، پای صحبت‌ها و خاطره‌هاشــون بشــینیم و اگه در 
ارتباطشــون با دانشــکده خللی ایجاد شــده بود، بهشــون نشــون 
بدیــم کــه دانشــکده همیشــه‌ خونــه‌ی اون‌ها بــوده و خواهــد بود.

اردیبهشت ۱۳۹۳، »آن اردیبهشت« جزو بهترین روزهاییه که به 
یاد دارم. تمام دور و ور ما روشن بود. توی دانشکده که می‌رفتی 
همه یه شور و شوق وصف‌ناپذیری داشتن. کلی برنامه‌ی بزرگ 
پیش رو داشــتیم که شــاید هر کدومشــون برای یک ســال کافی 
بــودن ولــی همون‌طــور کــه گفتــم مهم‌ترینشــون بــرای مــا جشــن 
بیست و پنج سالگی بود. جشنِ تولد دانشکده، با حضور کلی 
از همراهــای قدیمــی و جدیــدش. میــزانِ امیــد مــا بــه آینــده، بــه 
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پنج سال بعد

تــداوم روزهــای خــوب و روشــن، در بالاتریــن حــد خــودش بــود.
ً پنج سال گذشته، وقتی به روند اتفاقاتی که از اون  الان که تقریبا
موقع افتاده نگاه می‌کنم، به جز یکی دو مورد استثنا، احساس 
دانش‌آموخته‌هــا  ســاخت‌یافته‌ی  ارتبــاط  می‌کنــم.  ناامیــدی 
ــد  ــا چن ــا جلســه‌ی بی‌حاصــل ت ــه برگــزاری چندت ــا دانشــکده ب ب
مــاه بعــد از جشــن ختــم شــد کــه از اول هــم معلــوم بــود همــون 
چندتــا جلســه هــم بــه خاطــر هیجــان ناشــی از خــود جشــن بــوده 
و کســی بــه اون صــورت پیگیــر ادامــه‌ی کارهــا نشــد. بــه بچه‌هــا و 
دوره‌ی مــا نمیشــه خــورده گرفــت، چون معتقدم همــون کارهای 
کوچیکی که انجام شد هم به خاطر پیگیری مستمر دوره‌های 
مــا بــوده. همیــن جشــنی کــه ایــن دوره هــم برگــزار شــده بــه 
خاطــر پیگیــری و اســتمرار بچه‌هــای فعلــی و تعــدادی از بچه‌های 
قدیمــی بــوده. این‌هــا رو بــا ناراحتی و ناامیدی زیادی می‌نویســم.

بعــد از اینهمــه ســال آزمــون و خطــا، مــا هنــوز وابســته به »افــراد« 
هستیم. نتونستیم یه »نهاد« و »ساختار« هرچند کم‌رمق، برای 
ارتباط دانش‌آموخته‌ها با دانشکده ایجاد کنیم. حتی نتونستیم 
تغییــری هرچند مختصــر در آخرین مرحلــه‌ی دوران دانشــجویی 
-فرآینــد فارغ‌التحصیلــی- ایجــاد کنیــم. فرآینــدی کــه فســاد و 
ناکارآمــدی انباشــته شــده در اکثــر مراحلــش، اکثر دانشــجوها رو 
از دانشــگاه دل‌زده می‌کنه. باید اســم چند نفر از ســال‌بالایی‌ها، 
هم‌دوره‌ای‌هــا و ســال‌پایینی‌ها رو بیــارم کــه آخریــن حســی کــه 
ــا  بــه دانشــکده و دانشــگاه داشــتن »خــاص شــدم!« بــوده، ت
مسئولای دانشکده و دانشگاه قبول کنن که وضع خیلی خرابه؟

مگــه همیشــه نمی‌گیــم دانشــگاه متعلــق بــه دانشــجوها و 
بــه  دانش‌آموخته‌هاســت؟ چطــور شــده کــه کســی رغبتــی 
شــرکت در انتخابــات جامعــه‌ی دانش‌آموختــگان دانشــگاه، بــا 
ــا کســی هیچوقــت  ــداره؟ آی اون‌همــه ســر و صــدا و تبلیغــات  ن
نشســت بشــمره ببینه چند نفر از بچه‌هایی که فارغ‌التحصیل 
میشــن، بــه عضویــت جامعــه‌ی دانش‌آموختــگان درمیــان؟

ارتبــاط دانشــکده و دانش‌آموخته‌هــاش بــه کنــار. هیچوقــت 
فکــرش رو نمی‌کــردم روزی برســه کــه بعــد از شــنیدن مشــکلاتی 
که ساختار جدید فعالیت‌های دانشجویی دانشگاه ایجاد کرده، 
بــه دبیــرِ پرتــاش و لایــقِ انجمــن علمــی بگــم »نترســین از ایــن 
کــه انجمــن رو تعطیــل کنیــن، بــا ایــن وضعــی کــه درســت کــردن 
ً ادامه‌ی فعالیت به صلاحه یا نه«. هیچوقت  نمیدونم آیا واقعا
فکــرش رو نمی‌کــردم بــرای فعالیــت دانشــجویی تــوی دانشــگاه 
امیرکبیر نرخ تعیین کنن و بچه‌های انجمن علمی دانشکده‌ی 
مــا رو هــم تحــت فشــار بــذارن کــه کارهــا رو بــه خاطــر پــول و نفــع 
شخصی انجام بدن و مسئولین دانشکده هم از بچه‌ها حمایت 
نکنن. هیچوقت فکرش رو نمی‌کردم که جدی جدی انتخابات 
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شــورای صنفی به حدنصاب نرســه و به تعویق بیفته. آیا کســی 
هســت کــه فکــر کنــه ایــن اتفاق‌هــا بــا هــم بی‌ارتبــاط هســتن؟

ســال آخری که دانشــجوی دانشــکده بودم، درســی داشــتیم که 
یکــی از اســتادهای قدیمــی دانشــکده ارائــه می‌کــرد. کلاس‌هــا 
هشــت صبــح شــروع می‌شــد ولــی بــه واســطه‌ی »حضــور و 
غیــاب« اســتاد، اکثــر بچه‌هــا ســر کلاس حاضــر می‌شــدن. بــا 
اینکــه شــاید چیــز خاصــی نمی‌فهمیــدن؛ زوری که نمیشــه! ولی 
من یه خاطره‌ی خیلی روشن از اون کلاس یادمه. استاد داشت 
گلایــه می‌کــرد کــه »مــا کمبــود اســتاد داریــم ولــی کســی نمیــاد 
عضــو هیئــت علمــی گــروه مــا بشــه«. فکــر نمی‌کنــم اســتادها و 
مسئولین هنوز که هنوزه فهمیده باشند که مشکل از کجاست.

بارها نامه نوشتیم و صحبت کردیم و راهکار ارائه دادیم؛ یعنی 
حتــی لازم نبــود از مــا بپرســن. ولــی گویــا عزمــی بــرای تغییــر وجود 
نــداره. حرفــش خــب همیشــه هســت - حرفــای قشــنگ هنــوز 
خیلی خریدار داره -  ولی عزمش نه. توی این پنج سال به چشم 
خــودم دیــدم کــه نیســت. و ایــن غم‌انگیــزه کــه می‌بینیــم جایــی 
که خیلی از چیزهای دوس‌داشتنی زندگیمون رو بهمون داده و 
مدیونش هستیم، روز به روز بیشتر به سمت زوال پیش میره.

پنــج ســال از امیــد نوشــتم، در تــک تــک مطالــب پویــش، در 
تک‌تــک پســت‌ها و اســتتوس‌های فیس‌بــوک. بــا هرکــدوم 
از بچه‌هــا کــه هــم‌کلام می‌شــدم از امیــد گفتــم. ولــی الان 
ً بایــد  نمیدونــم اگــه همیــن رونــد بخــواد ادامــه پیــدا کنــه، واقعــا
بــه چــی امیــد بســت؟ دیگــه حتــی نمیشــه از امیــد نوشــت.

شــاید پنــج ســال بعــد بتونیــم از چیزهــای بهتری بنویســیم. البته 
اگــه بســاط نوشــتن اصــاً باقــی مونــده باشــه.

پیــش نویــس: نویســنده‌ی ایــن متــن می‌دانــد کــه موضوعــش 
تکراری است، اما معتقد است اگر این متن بتواند نقطه‌ی شروع 
فکر کردن حتی برای یک نفر بشود، او و این مجله به هدفش 
رسیده است. موضوع این مقاله صحبت درباره‌ی ارزش‌آفرینی 
و نیــز نمره‌گرایــی اســت. بنابرایــن اگــر دربــاره‌ی ایــن موضوع‌هــا 
اطلاعــات کافــی داریــد نیــازی بــه خوانــدن ایــن متــن نداریــد.

در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که ابزارهای ارتباطی بسیاری از روابط 
قدیمی را بر هم زده‌اند، نحوه‌ی تعامل‌ها را تغییر داده‌اند. کسب 
و کارهــای جدیــد آفریده‌انــد و بســیاری از کســب و کارهــا را نابــود 
کرده‌انــد. ایــن ابزارهــا بــه آمــوزش نیــز رحــم نکرده‌انــد. زمانــی تنهــا 
راه کسب دانش حضور فیزیکی در کنار استاد و داشتن کتاب 
فیزیکی در دست بود. امروز نه نیازی به استاد هست و نه نیازی 
به کتاب. با چند دکمه سایتی را می‌آورید و بهترین کلاس‌ها در 
یــک موضــوع را می‌یابیــد. راه کســب دانش‌هــای عمومــی بســیار 
ســاده تر شــده اســت. در این شــرایط یک ســؤال اســت که ذهن 
را درگیر می کند: پس توجیه حضور من در دانشگاه چیست؟

امــروز دانشــگاه بــه کارخانــه‌ی یکســان ســازی تشــکیل شــده 
اســت در حالــی کــه چیــزی کــه در صنعــت مــورد نیــاز اســت 
تمایــز اســت. امــروز می‌بینیــم بســیاری از افــراد موفــق در کســب 
و کار کســانی هســتند کــه زمانــی از دانشــگاه انصــراف دادنــد 
و دنبــال راه تمایــز و دنبــال کــردن رؤیاهایشــان گشــتند. البتــه 
اشــتباه نکنیــد. ایــن حرف‌هــا بــه معنــای ایــن نیســت کــه منکــر 
فایــده وجــود دانشــگاه شــویم، بلکــه دانشــگاه همــان جایــی 
اســت کــه مــن بــه واســطه آن اکنــون می‌نویســم. امــا می‌خواهــم 
ادعــا کنــم بایــد عملکردمــان وابســته بــه عصرمــان تغییــر کنــد 
کــه در غیــر ایــن صــورت جــزو حذف‌شــدگان خواهیــم بــود.

امــروز مــدرک شــما در دانشــگاه در بهتریــن حالــت، شــرط لازم 
بــرای موفقیــت شماســت و هنــر، دیگــر کســب نمره‌هــای خــوب 
ــازی کــردن  ــرای ب ــن ب ــن زمی ــرای درج در مــدرک نیســت کــه ای ب
کوچــک شــده اســت )نــه ایــن کــه لازم نباشــد(. هنــر امــروز یافتــن 
زمینه‌ی تمایز و ســرمایه‌گذاری و برداشــت از آن اســت. تمایز در 
شــکل‌های ســاده‌ی آن شــامل ایــن می‌شــود کــه وقتــی اســتاد 
فقــط نیمــی از کتــاب را درس داد، مــن نیــم دیگر را خودم بخوانم 
و در شــکل پیچیده‌تــر آن یافتــن زمینــه‌ای مرتبــط اســت کــه 
حرکت در آن بتواند پس از چند سال باعث ارزش‌آفرینی شود. 
شاید لازم باشد منظور از ارزش‌آفرینی نیز بیان شود. ارزش‌آفرینی 
ً به عنوان راهکاری  به معنای کارآفرینی نیست. کارآفرینی عموما
بــرای کســب ثــروت و شــهرت و نیــز بــه عنــوان راه حلــی بــرای حــل 
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مشــکل کســب و کار در جامعه‌هــا معرفــی می‌شــود. هــر چنــد 
ــر روی کاغــذ درســت‌اند امــا در  ــه شــده ب بســیاری از مــوارد گفت
عمــل اگــر همــه بخواهنــد کارآفریــن شــوند پــس چــه کســی کار 
کنــد؟ ایــن می‌شــود کــه ارزش‌آفرینــی مطــرح می‌شــود تــا بتواننــد 
ً پــول درآوردن  راه حــل جامع‌تــری را ارائــه کننــد. ارزش‌آفرینی لزوما
نیســت امــا پــول درآوردن بخشــی از آن اســت. ارزش‌آفرینــی 
ــد یــک ارزش‌آفرینــی  کارآفرینــی نیســت امــا کارآفرینــی می‌توان
بــزرگ باشــد. ارزش‌آفرینــی بــه معنــی طلبــکار شــدن از محیــط 
نیست اما انتقاد کردن از محیط در مسیر ارزش‌آفرینی است.

ارزش‌آفرینــی ایجــاد تأثیــر مثبــت در محیــط اســت، هر چنــد گام 
کوچکی باشــد.

درس خوانــدن اگــر گام اولیــه‌ای بــرای بهبــود محیطمــان باشــد 
ارزشمند است اما اگر درس برای درس باشد ارزشی ندارد. فهم 
و خلاقیت مهندسی ارزشمند است چون باعث تغییرات و نتایج 
مثبت می‌شود اما حفظ کردن به دلیل اثر کوتاه مدتش ارزش 
کمتری خواهد داشت. شاید یکی از معیارهای ارزش‌آفرینی برای 
یــک اســتاد ایــن باشــد کــه ببینــد آخریــن بــار اســایدها و نحــوه‌ی 
تدریسش را کیِ تغییر داده است و برای من که دانشجو هستم 
یادگیــری، بــدون قیــد و شــرط نمــره باشــد. ایــن مثال‌هــا را گفتــم 
که بگویم ارزش‌آفرینی می‌تواند مسیر رشد برای ما و جامعه‌ی 
اطرافمــان باشــد. ایــن کــه مســیر ارزش‌آفرینی‌هــای بزرگتــر را هم 
پیدا کنیم شاید بتواند به عنوان هدف کارشناسی معرفی شود.

امــروز دانشــگاه یکــی از بهتریــن جاهــا بــرای یافتــن انســان‌های 
همفکــر بــرای تشــکیل گروه‌هــای پیشــرو در صنعــت اســت. 
حلقــه‌ی گمشــده‌ی ایــن روزهــای دانشــکده‌ی ما مفهومی اســت 
به نام هم‌افزایی. باید کارهای علمی-صنعتی بیشتر باب شوند 
تــا مهندســی بتوانــد بــه هدفــش کــه رفــع نیازهای صنعت اســت 
برســد. از ایــن حرف‌هــای کلــی کــه بگذریــم خلاصــه‌ی حرفــم ایــن 
اســت کــه گــروه تشــکیل دهیــد و کارهــای علمــی و صنعتــی راه 
بیاندازیــد. اولــش ســخت اســت. اولــش شکســت اســت امــا 
ابتــدای مســیری اســت کــه می‌توانــد بــه نفــع همــه تمــام شــود. 
بایــد باتجربه‌ترهــا )ســال بالایی‌هــا( خودشــان را متعهــد بداننــد 
تــا اگــر چیــزی بلدنــد منتقــل کننــد کــه انباشــت تجربــه شــود. بــه 
ایــن ترتیــب ایــن موضــوع باعــث کوتاه شــدن روندهای پیشــرفت 
افراد تازه وارد شــود و نیز دانشــکده باید فضایی برای این انتقال 
تجربه مهیا کند که اگر نکند دانشکده با دبیرستانی که در آن 
درس خواندیــم تفــاوت چندانــی نخواهــد داشــت. دو ســال پیش 
دانشــکده چندیــن اتــاق در زیرزمیــن دانشــکده بــرای اتاق‌هــای 
رباتیک، iot ،game و acm داشت که چند سالی است از برخی 
از آنها خبری نیست. بنابراین از دانشکده انتظار می‌رود که برای 
احیــای ایــن اتاق‌هــا و نیــز زمینه‌های جدید تلاش جدی‌تری کند.

در دانشــگاه آفتــی وجــود دارد بــه نــام کمال‌گرایــی. کمال‌گرایــی 
معمــولاً خــودش را در زیــر پوســت طلایــی پنهــان می‌کنــد. 

ً درون خودشــان بــه  یعنــی افــرادی کــه کمال‌گــرا هســتند معمــولا
ً همان لباس طلایی  کمال‌گرایی افتخار هم می‌کنند و این دقیقا
اســت کــه نمی‌گــذارد بــه واقعیــت کمال‌گرایــی پــی ببریــم. گاهی 
نمــره می‌توانــد همگــرا بــا هدف‌هــای مــا نباشــد )بــه علت‌هــای 
ً افراد مبتلا به کمال‌گرایی  مختلف(. در چنین شرایطی معمولا
بــدون توجــه بــه ایــن که مســیر تغییر کــرده، بــه راه خویــش ادامه 
ــه  ــان در حــال افتخــار کــردن ب مــی دهنــد و درون خــود هــم چن
ایــن هســتند کــه بلــه مــن نمــره‌ای کــه می‌توانســتم کســب کنــم 
را بیشــینه کــردم. در حالــی کــه در واقعیــت بایــد بگوینــد مــن این 
قدر نفهمیده‌ام که نمره، من را از مســیر اصلی دور کرده اســت 
ــر بفهمیــم و خلاصــه:  ــد آن را دی ــه‌ای اســت کــه نبای ــن نکت و ای
آن کس که نداند و نداند که نداند          در جهل مرکب ابدالدهر بماند

بــه عنــوان حــرف آخــرم هــم بایــد بگویــم روزگاری اســتعمارگران به 
آفریقا می‌رفتند و به زور برده‌هایی را برای کار به کشورهایشــان 
می‌بردنــد. امــروز امــا ایــن ماجــرا شــکل دیگــری بــه خــود گرفتــه 
اســت. مجبورمــان می‌کننــد برایشــان درس بخوانیــم، برایشــان 
ــد  ــه مــا پذیــرش می‌دهن ــا منــت ب ــم و ب نمره‌هــای خــوب بیاوری
کــه تــا آخــر عمرمــان برایشــان کار کنیــم. ای کاش اســتعمار در 
ــا حداقــل تیرگــی و ســیاهی‌اش  ــود ت ــی‌اش ب همــان شــکل قبل
کمتــر دیــده می‌شــد. زیاده‌گویی‌هایــم را ببخشــید. امیــدوارم در 
ــه روز در حــال  ــع زیرزمینــی روز ب ــی کــه ارزش فــروش مناب دنیای
کاهــش اســت بتوانیــم راه پیشــرفت و ارزش‌آفرینــی را بیابیــم 
ــا بتوانیــم بخشــی از مشــکلات ایــن مــرز و بــوم را حــل کنیــم. ت
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دروس دانشگاهی به چه دردی 
می‌خورند؟

اخیــراً یــک ســری ســؤال بــرای مــن به‌وجــود آمــده کــه ذهنــم 
را مشــغول کــرده بــود؛ ســؤالاتی کــه از حرف‌هــای نزدیکانــم 
ــود: ــه ایــن صــورت ب ــرا ب نشــأت می‌گرفــت. غالــب حرف‌هــا اکث

درس دانشگاه درون کار به درد نمی‌خورد!
دانشگاه هیچ چیزی به من اضافه نکرد!

بــه  بــود.  ســخت  خیلــی  مــن  بــرای  حرف‌هــا  ایــن  پذیــرش 
همیــن علــت تصمیــم گرفتــم بــه دنبــال جــواب ایــن ســؤال 
ایــن  آمــدن  به‌وجــود  باعــث  عاملــی  چــه  کــه  بگــردم  کلــی 
طــرز تفکــر در اطرافیانــم شــده‌ اســت. در انتهــا می‌خواســتم 
نتایجــی کــه بدســت آورده‌ام را بــا شــما هــم در میــان بگــذارم.

ابتــدا بــه ایــن موضــوع بپردازیم که دانش به ســه بخش تقســیم 
می‌شــود: 

چــه؟ )Knowing What( چگونــه؟ )Knowing How( چــرا؟ 
)Knowin Why(

مجمــوع  می‌شــود.  تکنیســین‌ها  بــه  مربــوط  اول  قســمت 
ً به آن دانش حرفه‌ای گفته  قسمت‌های اول و دوم که اصطلاحا
می‌شــود بــه مهندســین اختصــاص داده می‌شــود. در نهایــت 
تمامی قســمت‌ها مربوط به دانشــمندان و افرادی که به دنبال 
گســترش علــم هســتند می‌شــود. حرفــه تعاریــف زیــادی دارد. 
یکــی از آن‌هــا شــخص حرفــه‌ای را بــا داشــتن چنــد ویژگی تعریف 
می‌کنــد کــه یکــی از آن‌هــا دارا بــودن دانــش حرفــه‌ای اســت.

حال نگاهی به وضعیت دانش و کاربرد آن در دانشگاه و صنعت 
ایــران بیاندازیــم. اول از همــه بــه ایــن ســوالات جــواب دهیــم:

آیــا در دانشــگاه بــه »چــه« پرداختــه می‌شــود؟ و یــا فقــط دانــش 
مربوط به »چگونه« و یا »چرا« به دانشجویان آموخته می‌شود؟

صنعت کشور به کدام بخش از دانش نیاز دارد؟
در جــواب ســوال اول: وظیفــه‌ی دانشــگاه، آمــوزش هــر دو جنبــه 
دانــش حرفــه‌ای بــه دانشــجویان اســت امــا در انتهــا خروجــی 
دانشــگاه‌ها همچیــن چیــزی را نشــان نمی‌دهــد. در ایــن مــورد 
می‌شــود بــه دانشــجویان و اســتادان ایــراد گرفــت. بــه اســتادان 
از ایــن جهــت کــه انتظــار مــا از یــک اســتاد آن اســت کــه تمــام 
جنبه‌هــای علمــی و کاربــردی یــک مبحــث را دیــده، مشــاهده و 
مطالعــه کــرده و هــردوی آن‌هــا بــه دانشــجویان آمــوزش دهــد! اما 
در واقعیــت، چنیــن چیــزی کمتــر اتفاق می‌افتد. به دانشــجویان 
از ایــن جهــت می‌تــوان ایــراد گرفــت کــه با توجه به اســم دانشــجو 
)جوینده دانش(، وظیفه‌ی دانشجوست که قسمتی از دانش را 
چه از نظر علمی، چه عملی در محیط دانشگاه و یا خارج از آن 

فرابگیرد. علاوه بر آن تعدادی از استادان، قسمت عملی درس 
را در قالــب تمریــن و پــروژه بــه دانشــجو آمــوزش می‌دهنــد، امــا 
چنــد نفــر از مــا ایــن تماریــن و پروژه‌ها را بــه اندازه‌ای که باید جدی 
می‌گیریــم؟ گرچــه بــاز هم در این قســمت می‌تــوان ایــراد دیگری 
ً تماریــن و پروژه‌هــا  بــه اســتادان گرفــت. از ایــن جهــت کــه غالبــا

هدف‌منــد طراحــی نمی‌شــوند!
در جــواب ســوال دوم: متأســفانه صنعــت کشــور مــا توســط 
تکنیســین‌ها اداره شــده و بهای بســیار اندکی به دانش حرفه‌ای 
داده می‌شــود! شــاید یکــی از دلایلــی کــه درس دانشــگاه بــرای 
دانشــجو بی‌اهمیــت تلقــی می‌شــود، ایــن اســت کــه دانشــجو به 
محــض ورود بــه صنعــت بــا حجــم زیــادی از مطالبــی کــه بایــد یاد 
بگیــرد تــا بتوانــد وارد محیــط کار شــود مواجــه می‌شــود و بعــد از 
مدتــی ایــن تفکــر در ذهنــش بوجــود می‌آیــد کــه چــرا این مطالب 
در دانشــگاه تدریس نمی‌شــوند؟ پس از آن تمامی ســختی‌های 
دوران دانشــجویی را در ذهــن مــرور کــرده و تمامــی آن‌هــا باطــل 
می‌شمارد. اما این نکته را فراموش می‌کند که هدف دانشگاه 
یــاد دادن دانــش آکادمیــک اســت و ایــن کمبــود و یــا مقتضــی 
صنعــت اســت کــه از ایــن دانــش اســتفاده نمی‌کنــد، و نه کمبود 

دانشگاه!
کنــم: اشــاره  آن  بــه  می‌خواهــم  نهایــت  در  کــه  حرفــی 

این تصور اشتباه است که درس دانشگاه بدرد نمی‌خورد. یک 
دانشجو تحت عنوان کسی که صاحب دانش حرفه‌ای است، از 
یک تکنیسین طرز تفکر بهتری دارد. برای مثال موردی که چندین 
بار در اطرافیانم مشاهده کردم سرعت یادگیری مطالب است.

دانشــگاه  درس  از  پــس  اســت  قــرار  می‌کنیــد  حــس  اگــر 
در یــک شــرکت مشــغول بــه کار شــوید، شــاید بهتــر باشــد 
بیشــتر از آن چــه کــه صنعــت از یــک مهنــدس انتظــار دارد 
آگاه باشــید. بســیاری از مطالــب در حیطــه‌ی درس دانشــگاه 
نمی‌گنجــد و وظیفــه‌ی شماســت کــه آن‌هــا را دنبــال کنیــد.

ــه خــودم، دو مــورد درس دانشــگاه  ــی از افــراد از جمل ــرای خیل ب
عمــل  در  اندوخته‌شــده  دانــش  دیــدن  می‌کنــد:  شــیرین  را 
و یادگیــری نحــوه عملکــرد یــک موضــوع. در واقــع ترکیــب 
»چــه« و »چگونــه«. پیشــنهاد مــن بــرای افــراد ایــن دســته 
بــه شــما آمــوزش  ایــن اســت کــه ســوای آنچــه کــه اســتاد 
می‌دهــد، بــه دنبــال کاربــرد مطالبــی کــه می‌آموزیــد هــم باشــید.

ممکــن اســت ایــن ســوال برایتــان پیــش بیایــد کــه اگــر بخواهــم 
از دانشــی کــه دارم اســتفاده کنــم، چــه راهــی را پیــش بگیــرم؟ 
بــه کار شــوم  یــک شــرکت مشــغول  اگــر نخواهــم در  یــا  و 
چــه؟ در جــواب بایــد بگویــم کــه بــه شــخصه هنــوز هــم بــه 
ایــن ســوال‌ها هســتم! راه‌حل‌هایــی هــم کــه  دنبــال جــواب 
یــک  انداختــن  راه  می‌کننــد،  خطــور  ذهــن  بــه  اول  همــان 
اســتارت‌آپ و یــا کار در قســمت تحقیقــات یــک شــرکت اســت.



فصل سوم

گفتگو با پویا ظفر و فاطمه آزادی
دقایقی با دکتر کلباسی

مصاحبه با هادی مشیدّی
مصاحبه با خانم سمیهّ قرایی

بشنویم از با تجربه‌ها



پویش

فصل سوم - بشنویم از با تجربه ها

ً خوشــحالمون کردیــد کــه تشــریف آوردیــد. تلاشــمون  +واقعــا
این بوده که بتونیم از کسایی که باتجربه‌ترند استفاده کنیم و 

در مجله ثبتش کنیم تا بتونه انگیزه‌ای بشــه.

+ خوش گذشته یادتون نمونده دیگه! )خنده حضار(

+ از ACM چی تو ذهنتون مونده؟ اون گروه ACM الان چه 
وضعیتی داره؟

- ACM کــه همــش خاطــره هســت. اون موقــع همــه بــا 
هــم رفتیــم ارشــد شــریف. الان یکی‌شــون شــریف داره دکتــرا 
می‌خونــه و ســال آخرشــه. یکــی دیگــه بعــد ارشــد رفــت گــوگل و 
خــب بعــد از یــک ســال بــه دلایــل شــخصی برگشــت و الان داره 
در اســتارت‌آپ‌های مختلف نابود میشــه! منم خودم یه مقدار 
فاصلــه افتــاد و بعــد دکتــرا شــروع کــردم. الان هــم تــو همــکاران 
سیستمم. یه ذره هم با همون بچه‌ها کارهای R&D داشتیم 
که به خاطر اشتباهات خودمون به موفقیت نرسید و به ایران 
ربط نداشت. الان ACM برای من همش درده. چون یه سری 
خاطــره‌ی جذابــه و خاطــرات شــیرین اشــک تــو چشــم آدم میــاره 
و خــب امیدمــون هــم همیــن اتــاق تو دانشــکده بــود که گرفتن. 
یعنــی وضعیــت چنــد ســال بعــد از مــا کلاً نزولــی بــود دیگــه. ایــن 
وضعیت برای ما که خیلی دوستش داشتیم بسیار دردناک بود.

- البتــه خــودم از اون آدم‌هــا بــودم کــه خیلی تصمیم نگرفتم. 
یــا این‌قــدر سســتی کــردم کــه زندگــی بــرام تصمیــم گرفــت. ولی 
مدل ارشد رفتن ما در ادامه ACM بود یعنی تصمیم نگرفتیم 
ارشد بخونیم تصمیم گرفتیم یک سال دیگه contest بدیم. 
البته داســتانش مفصله. یکی از بچه‌ها اپلای کرده بود. یکی 
کنکــور داده بــود و منــم هنــوز واحــد داشــتم )خنــده‌ی حضــار( 
ــرای  ــزای آمریکامــون ب خلاصــه بعــد از ایــن وضعیــت وقتــی وی
مســابقه نیومــد هممــون switch کردیــم رفتیــم شــریف. بعــد 
ارشــد هیــچ کدوم‌مــون ایــن مدلــی نبودیم که بریم توی شــرکتی 
ً مدرک‌ســتیز شــده بــودم. یعنــی بــه طــرز  کار کنیــم. مــن شــدیدا

* از بچه‌هــای هم‌تیمــی مــن یکی‌شــون بــرای ارشــد و دکتــرا 
رفت آمریکا. یکی‌شون ارشد شریف خوند که تازه تموم شد و 
در ادامه معلوم نیست چی کار کنه. خاطره‌ی خاصی باز یادم 
نمیــاد! )خنــده‌ی حضــار( ولــی مــن یادمه بعد از این که تصمیم 
گرفتــم ACM رو بــذارم کنــار، یــه مــدت مدیــدی طــول کشــید تــا 
تــرک کنــم. الان بعــد از اون مــدت دوســت دارم دوبــاره تفریحــی 

برم مســابقه بدم؛ ولی دیگه نمیشــه.

- آخریــن خاطرمــون از ACM هــم همیــن یــه مــاه پیــش بــود. 
رفتیم یه مسابقه و له شدیم برگشتیم! یعنی قشنگ پیر پیر 

شــدیم. )خنده‌ی حضــار(

+ از دوران دانشــجویی چــی بــه یــاد داریــد؟ اون دوران چــه طور 
به ذهنتون مونده؟

)فاطمه آزادی( * دانشجو که هنوز هم هستیم )خنده‌ی حضار(

* پیــرو چیــزی کــه گفتــن، مــن هــم کارشناســی اینجــا بــودم و 
ً خیلــی از دوســتانی  هــم ارشــد. بــا اینکــه فضــا یکــی بــود و اتفاقــا
که کارشناسی باهم بودیم تو ارشد هم باهم بودیم؛ ولی خب 
عملاً اون آزادی و وقت کارشناسی خیلی بیشتر بود. یعنی دو 
فــاز متفــاوت زندگــی مــن بــود. کارشناســی خیلی بیشــتر خوش 
گذشــت. چــون بیکارتــر بودیــم. همــون ACM مثــاً. تــوی ارشــد 
دیگه ACM رو گذاشته بودم کنار. کلاً توی کارشناسی همون 
ACM خیلی جذاب‌تر بود. و خب چیز خاصی واقعاً از کارشناسی 
الان یادم نیست )خنده‌ی حضار( کلاً دوران خوشی بود دیگه.

- کلاً که تو خونه بحث زیاد میشه. یعنی برای ما تو خونه هم 
کشیده شده )خنده‌ی حضار( ولی من حافظه‌م خیلی داغونه! 
بعضــی چیزهــا رو خانمــم یــادش میاد که من اصــاً یادم نمیاد. 
ً لذت‌بخش‌ترین دوران زندگیم، لااقل تا ۳۱ سالگیم،  ولی واقعا
همــون دوران کارشناســی بــوده. چــون از محدودیت‌های بچگی 
خــاص میشــی. از اون ســمت ســختی‌های بزرگســالی هنــوز 
 ACM گردنت نیفتاده. من به‌شخصه تجربه‌م همون زیرزمین

بوده و نمره‌های بد و کلاس پیچوندن و... )خنده‌ی حضار(

)پویا ظفر( - خواهش می‌کنم.

گفتگو با
پویا ظفر و فاطمه آزادی

آقــای پویــا ظفــر از بچه‌هــای ورودی ۸۵ هســتند. گــروه 
ACM ایشــان توانســت ســهمیه‌ی جهانــی بــه دســت بیــاورد 
و درمســابقه‌ی منطقــه‌ای غــرب آســیا نیــز اول شــوند و اکنــون 
نیــز در حــال دکتــرا خوانــدن در ایــران هســتند. خانــم فاطمــه 
آزادی همســر ایشــان نیــز ورودی ۸۷ دانشــکده هســتند و 
همین‌جــا هــم ارشــد را ادامــه دادنــد و اکنــون در دانشــگاه 
تهــران مشــغول تحصیــل در مقطــع دکتــرا هســتند. از آقــا پویــا  
و همسرشــان بابــت قبــول زحمــت تشــکر فــراوان می‌کنیــم.

+ ســؤال بعــدی این‌کــه چــه تصمیم‌هایــی بعــد از کارشناســی 
گرفتین و فکر می‌کنین چالش‌ها و دســتاوردهاش چی بوده؟



ویژه نامه سی سالگی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

غیرمنطقــی‌ای مــدرک ســتیز بــودم. بعــد از اون شــروع کردیم 
پروژه‌هــای R&D طــوری. یعنــی OCR می‌خواســتیم بنویســیم. 
ــروژه  ــه پ ً ی ــا ــی واقع ــم اســتارت‌آپ ول اســمش رو گذاشــته بودی
R&D بود. وقت نصفه‌نیمه گذاشــتیم، ولی وقت گذاشــتیم. 
تــوی accelerator هــای مختلــف هــم reject شــدیم هــر 
کــدوم بــه یــه دلیلــی. بعــد از ایــن ماجراهــا مــن کم‌کم مســیرم رو 

بــه ســمت زندگــی آینــده و تأهــل تغییــر دادم.

* چیــز اضافه‌تــری نــدارم بگم. این مشــکل تصمیم‌گیــری رو 
ً به اون جا نرسیدم که بگم  ً هیچ‌وقت نهایتا منم داشتم. تقریبا
الان تصمیم گرفتم این کار رو بکنم. من آخرهای کارشناســی 
یادمــه ارشــد مســتقیم اومــدم اینجــا و خــب اکثــر آدم‌هایــی کــه 
ارشــد اینجــا می‌خونــدن خیلــی بــد می‌گفتــن. می‌گفتــن نیــا 
اینجــا، بــده، فــان. بــرو یــه دانشــگاه دیگــه. یــا این‌کــه چــرا اپــای 
نمی‌کنــی. کلاً همیشــه ایــن درگیــری تــوی ذهنم بــود. ولی خب 
تهــش همــون کار رو کــردم. ناراضــی هــم نیســتم البتــه. ولــی 
هیچ‌وقت این‌طوری نبوده که بگم یه تصمیمی گرفتم و رفتم 
انجامش دادم همیشه تو لحظه‌ی انجام شک داشتم که این 

کار خوبه، بده؟ انجام بدم، ندم؟�

- آره. مــن از دوره المپیــاد آشــنا شــده بــودم بــا ایــن فضا. اینجا 
کــه اومــدم دنبــال تیــم‌ بــودم. یادمــه کــه دقیــق ســه تــا هــدف 
گذاشــته بودیم. اولیش این‌که ســهمیه بگیریم. دومی این‌که 
تو region قهرمان بشیم. سومیش این‌که مدال بگیریم. که 
البته به ســومی نرســیدیم ولی دو تا رو زدیم. و خب چه بعد از 
اون چه قبل از اون من دیگه هیچ هدف مشــخصی نداشــتم. 
البتــه این‌کــه هــدف بــذاری یــه بحثــه. این‌کــه بــراش وقــت هــم 
بــذاری یــه بحثــه. مثــاً مــن همیشــه دوســت داشــتم معدلــم 
بــالا باشــه. حــالا نمیگــم چنــده ولــی جــزو دو ســه درصــد پاییــن 
ــده‌ی حضــار( خلاصــه این‌کــه در طــول  فارغ‌التحصیلاعــه )خن

مســیرش هــی switch نکنــی مهمــه.

- من رفتم سمت تأهل. سربازیم رو هم تو ارشد انجام داده 
بودم. بعد که متأهل شدم مجبور شدم درس بخونم و سر کار 
برم. تصمیم دیگه ای هم نگرفتم یعنی نمی‌تونستمم تصمیم 
بگیــرم. یــه نکتــه‌ای کــه خــودم همیشــه مشــکل داشــتم و بــه 
بچه‌ها میگم اینه که تصمیم‌گیری سخت شده. یعنی این‌قدر 
ســیگنال می‌گیرند بچه‌ها که تصمیم‌ گرفتن ســخت میشــه. 
بعــد این‌قــدر تــو فــاز تصمیم‌گیــری می‌مونیــم کــه کل فرصــت از 
دست میره. یا همه چی از دست میره یا یه تصمیم می‌مونه 
همــون رو بایــد ادامــه بدیــم. اگــه تو این فاز تصمیم‌گیری، بشــه 
آدم وقــت بــذاره تصمیــم بگیــره و بعــدش همــه‌ی ســیگنال‌ها 
رو بریــزه دور بــه نتیجــه می‌رســه، کــه البتــه خیلــی کار ســخت 
و بزرگیــه. مثــاً خــودم الان درس می‌خونــم یــه ســری ســیگنال 
میــاد  کــه »دکتــرای اقتصــاد بــه درد کشــور می‌خــوره« و خــب 
وسوســه میشــم switch کنــم! بــا اینکــه ایــن تجربــه رو دارم و 
می‌دونــم اشــتباهه. مثال‌هــاش زیــاده. کلاً چــون ســیگنال زیــاد 
میــاد حتــی وقتــی راه رو انتخــاب می‌کنیــم، وســطش ســیگنال 
میــاد کــه »عــوض کــن، راه بهتــر اینــوره« و خــب از ایــن شــاخه 
به اون شــاخه پریدن از بدترین اتفاق‌هاییه که می‌تونه بیفته.

+ یعنی ضد مدرک ستیزی شدید اینجا؟ )خنده حضار(

.ACM  .البته من یه دونه داشتم ها -

+ که البته توش موفق هم شدین.

+ این روزها انگیزه‌تون چیه؟

- شــما ]رو بــه همسرشــون[ بگــو، مــن بگــم ناامیــد میشــن! 
)خنــده‌ی حضــار(

* مــن تصمیــم گرفتــم کــه بیشــتر وقتم رو ســر دکتــرا بــذارم و 
دکتــرای خوبــی بگیــرم. از اولــش کــه یــه تردیــدی وجــود داشــت. 
نخونم. اینجا بخونم. برم اونور بخونم. چیکار کنم. و خب وقتی 
تصمیم گرفتم اینجا بخونم می‌خواستم که خوب بخونم. الکی 
مــدرک نگیــرم. بــه خاطــر همیــن اکثــر وقتــم رو اونجــا مــی‌ذارم. 
و خــب زندگــی هــم کــه داریــم می‌کنیــم. )خنــده‌ی حضــار(

- این‌کــه داریــم زندگــی می‌کنیــم یــه کاره‌هــا. الان شــما درک 
نمی‌کنیــن )خنــده حضــار( این‌طــوری بخوایم حســاب کنیم من 
الان پنج‌تــا کار دارم هم‌زمــان می‌کنــم. یکیــش زندگــی. یکیــش 
دانشجویی. یکی همکاران سیستم. یکی دفتر پدرم خدمات 
IT و اینــا و یکــی دیگــه هــم cryptocurrency. و خــب یــه ور 
پولــم پریــده، یــه ور شــرکت بابــا سیســتم‌ها همــه رو هواســت، 
یــه ور هــر هفتــه تــو شــرکت دارم بــه مدیــرم جــواب پــس میــدم. 
دانشــگاه نزدیــک مشــروطیم. حــالا زندگــی امیــدوارم خیلــی بــد 
نباشــه. )خنــده‌ی حضــار( خــب n تــا کار باهــم بکنــی این‌طــوری 
میشه. البته بیرون اومدن هم سخته. الان محل کارم چند ماه 
هست که می‌خوام بیرون بیام ولی نمیشه. سوال اصلی چی 
بــود؟... آهــا انگیــزه‌م بیــن این‌هــا تــوی کار اینــه کــه تــو همــکاران 
سیســتم دارن ســعی می‌کنن ERP شــون رو هوشــمندتر کنن. 
بــه جــای این‌کــه ثابــت باشــه. و خــب می‌تونــه مســئله‌هایی رو از 
صنعتمــون حــل کنــه. یعنی چیزایــی که توی تئــوری یاد گرفتیم 



پویش

فصل سوم - بشنویم از با تجربه ها

+ اینجا فاند هم نمیدن درسته؟

ً بــه خاطــر همینــه کــه مجبــورن بــرن چنــد تــا کار  * آره اتفاقــا
+ دوستی‌ها قوی‌تر بودن.دیگــه انجــام بــدن کــه زندگیشــون رو بگذرونــن.

- اول این‌کــه مطمئنــم ایــن قضیــه در طــول زمــان فــرق داره. 
مثــاً قبــل از ما خیلی فوق‌برنامــه‌ای بودنــد. دوره‌ی ما این تعداد 
کمتــر شــد و خیلی‌هــا بــه اپــای متمایــل شــدند. دوره‌ی بعــد از 
مــا یــه مقــدار فضــا اســتارت‌آپ و اینا شــد. الان خــب دوباره فضا 
اپلای شده. نکته‌ی بعد این‌که مقطع هم خیلی مهمه. یعنی 
وقتــی ارشــد می‌خونــی نمی‌تونــی فضــای کارشناســی رو حــدس 
ً دانشــگاه تهــران کــه مــن اصــاً بــا کارشناســی  بزنــی. مخصوصــا
در ارتبــاط نیســتم. ولــی بخــوام از اون موقــع کــه مــا بودیــم بگــم، 
امیرکبیــر جـَـوشِ فوق‌برنامــه‌ای بــود و بچه‌هــا خیلــی بــا هــم گــرم 
بــودن. یــه نقطــه‌ی مهــم هــم ســایت بــود کــه خیلــی بــا هــم بــودن.

- آره چــون نزدیکــه و کوچیــک و اینــا در ســطح دانشــگاه 
خروجی‌هــا خیلــی متراکم‌تــر و باهم‌تــر بودنــد. شــریف چیــزی 
کــه مــن تــوی ســایت و آسانســور و جاهایــی کــه در ارتبــاط بــودم 
ً شــدید  می‌دیــدم، ایــن بــود کــه جــو درس و معــدل و اپــای واقعــا
بــود. مثــاً یکــی از بچه‌هــا کــه المپیــادی بــود یــه درســی رو بلــد 
بــود بعــد ایــن درس رو دوبــاره برداشــته بــود تــا معدلــش بــالا بــره. 
تــه تــرم نمــره‌ش شــده بــود ۱۹ و نمــره‌ی دوم ۱۶ بــود. بعــد اســتاد 
نمــرات رو بــرده بــود رو نمــودار. ایــن ۱۹ اش شــده بــود ۲۰ و اون ۱۶ 
شــده بود ۱۹ و این ناراحت بود که چرا فاصله‌ها رو کم کردین. 

نگاه کن. اونجا طرف صبح میره تا ۵ و ۶ عصر. از نظر مالی، 
بالاخــره دانشــجویی. ماشــین نــداری ولــی هزینــه‌ی رفت‌وآمــد و 
خوردوخــوراک رو داری. البتــه غربــت و اینــاش بــه کنارهــا. بحثــم 
تمرکزیــه کــه مــی‌ذاره، یعنــی ۸ ســاعت در روز وقــت مــی‌ذاره. 
اینجا ولی شــما تصور کن پســری که متأهله و بالاخره باید کار 
کنــه، خونــه و ماشــین هــم داشــته باشــه بایــد یــه جــا کار کنه که 
ماهی ۱٫۵ رو بگیره همین‌طوری دو روزش می‌پره. در کنار این، 
دغدغه‌هایــی کــه تــو یک‌ســاعتی کــه از خونــه میــری تا دانشــگاه 
)همه‌مــون دیدیــم دیگــه( هزارتــا فشــار بــه آدم میــاره. و خــب 
دیگــه نمی‌تونــی ایده‌هــای قشــنگ بزنــی. من فکر می‌کنم یک 

فــرق عمــده‌ی دکتــرای اینجــا و خــارج احتمــالاً ایــن باشــه.

- البتــه فانــد میــدن هــاااا. ماهــی ۷۰۰ تومــن بــه صــورت وام 
اونــم بــا کلــی شــرایط و ضامــن. تــه فارغ‌التحصیلــی هــم بایــد 
پســش بــدی. چقــدر میشــه؟ ماهــی ۵۰ دلار درســته؟ )خنــده‌ی 
حضــار( بعــد جایــی هــم نبایــد کار کنــی و کلــی امضــا مــی گیــرن 
ً هیچ‌کــس  کــه شــما قــراره فــول تایــم بیــای دانشــگاه و خــب علنــا
تمرکــزش اون دکتــرا نیســت. ایــن بحــث تمرکــز خیلــی مهمــه. 
وقتــی مــدت زیــادی بــه یــک مســئله فکــر کنــی مغــز راهــش رو 
پیدا می‌کنه. حالا شما فرق دکترا خوندن توی ایران و خارج رو 

+ ســؤال بعــدی این‌کــه دکتــرا خونــدن تــو ایــران رو چطــور 
می‌بینیــد؟

- فکــر کنــم فاطمــه بهتــر بتونــه جــواب بــده ولی نظــر من اینه 
کــه بــه هدفــت بســتگی داره. بــا کمــال شــرمندگی هــدف مــن 
مدرکه. به خاطر همین یه دانشــکده‌ی راحت انتخاب کردم و 
همــه دور هــم خوشــحالیم و اینــا )خنــده حضــار( ولی بازم میگم 
بــه هــدف خیلــی ربــط داره این‌کــه بعــدش می‌خــوای مدرکــت رو 
اســتفاده کنــی کــه محقــق و هیئــت علمــی بشــی یــا می‌خــوای 
مدرکــت رو اســتفاده کنــی کــه پــروژه بگیری یا هر چیز دیگــه‌ای. 

بایــد ببینــی اون هدفه چیه.
+ ســؤال بعــدی این‌کــه فکــر کنــم شــما هــر ســه دانشــگاه 

ــد، درســته؟ ــر بودی شــریف و تهــران و امیرکبی

- بله.

+ می‌تونید یه مقدار از فضاها و تفاوت‌هاشون برامون بگید؟

* من معتقد بودم به خود آدم ربط داره این‌که طرف چقدر 
وقــت و انــرژی بــذاره. ولــی حقیقــت اینــه کــه بســتگی بــه محیــط 
اطــراف هــم داره. خــودم تــو ارشــد خیلــی بهــم ســخت گذشــت 
البته خودم هم خیلی آدم باانگیزه‌ای نبودم و مشکل از خودم 
بــود تــو ارشــد. مــن کــه خــارج رو تجربــه نکــردم ولــی فکر می‌کنم 
اینجــا ســخت‌تره. تصــوری کــه مــن دارم اینــه کــه در کشــور یــه 
حــس تنبلــی‌ای نهادینــه شــده و همــه‌ی اطرافی‌هــا و حتــی خــود 
مــن این‌طوریــم کــه یــه چیــزی انجــام بــدم بــرم. الان مثــاً اینجــا 
۲۴ ســاعت وقــت نمــی‌ذارن تــز رو جلــو ببــرن. n تــا کار دیگــه 
هم‌زمان دارن انجام میدن. و خب فکر می‌کنم خارج از کشور 
این‌طــوری نیســت، یعنــی میــرن تــو آزمایشــگاه صبــح تــا شــب و ...

ــاد. انگیــزه‌ی کاریــم کــه اینــه و انگیــزه‌ی  ــه کار بی در عمــل ب
شخصیم هم اینه که تحلیل تکنیکال یاد بگیرم و بتونم خودم 

cryptocurrency هــا رو تحلیــل کنــم.
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یعنــی فضــای نمــره و اینــا رو می‌دیــدم. یــا مثــاً اون موقــع تــو 
سایتشــون کــه می‌رفتــم همه‌شــون راجــع بــه این‌کــه چنــد جــا 
اپــای کــردی و کجــا اپــای کردن بحث‌شــون بــود. در مورد تهران 

ً بین‌شــون نبــودم و اطلاعــی نــدارم. واقعــا

+ سؤال بعدی یه مقدار سؤال خوبی نیست اما پیش‌زمینه‌ی 
سؤال بعدی هست. سؤال اینه که چطور با هم آشنا شدین؟!

* نه، من جهتی هم ندارم! )خنده‌ی حضار(

ً دغدغه‌ای که فاطمه قبل ازدواج داشــت هم همین  - واقعا
بــود. می‌گفــت هیچ‌کــدوم نمی‌دونیــم می‌خوایــم چیــکار کنیــم 
در آینده. و اگه ترکیب بشه فاجعه میشه. و من اصرار داشتم  
که جهت می‌گیره. الان من جهت گرفتم چون اصرار داشتم، 

شــما بدتر شــدی! )خنده‌ی حضار(

+ خب فکر کنم باید تمومش کنیم تا دعوا نشده! )خنده‌ی 
حضار(

* یه ذره آشپزی یاد گرفتم.

ِ این رو نگو بدتر میشه! )خنده‌ی حضار( اِ اِ اِ - ا

- ولی ما الان کمتر از یک‌ســاله ازدواج کردیم. ســخته واقعاً. 
یــه چیزهایــی از تفاهم‌هــا ســخته. یــه چیز‌هاییــش از بیرونــه که 
ســخته. یعنی شــما یک کلونی تشــکیل دادی و ارتباطاتش با 
بیــرون ســخته و دوتــاش بــا هــم به‌عــاوه‌ی ســایر کارهــا واقعــاً 
ســخته. )خنــده‌ی حضــار( ســوال نپــرس دیگــه! )خنــده‌ی حضــار( + ســؤال بعــدی ســخت‌تره! فکــر می‌کنیــد چطــور ازدواج تــو 

طــی کــردن مســیر زندگــی کمکتــون کــرده؟

- اوه اوه. )خنده‌ی حضار(

+ به‌هرحــال ســختی‌هایی  داشــته و دســتاوردهایی. فکــر 
ــون کــرده؟ می‌کنیــد چــه طــور کمکت

- جهــت داده دیگــه. مــن مثــاً ارشــد و ســربازیم کــه مهــر ۹۲ 
تمــوم شــده بــود. کــی عقــد کردیــم؟ دی ۹۵. تــو ایــن ســه ســال 
و نیــم نمی‌تونــم دقیــق بگــم هــر مــاه داشــتم چیــکار می‌کــردم 
امــا می‌تونــم بگــم اون ســه ســال و نیــم داشــتیم روی OCR کار 
ً باید ازدواج کنیم تا  می‌کردیم. البته این‌طوری نیست که حتما
جهت بگیریم. من به‌شخصه مسئولیتی نداشتم و از اون طرف 
هم اگه می‌خواســتم برم جایی کار کنم خانواده بهم می‌گفتن 
بــرو یــه کاری راه بنــداز. تنبلــی هــم بــود و کار کــه می‌خواســتم راه 
بنــدازم رو شــل می‌رفتــم و بــه نتیجــه نمی‌رســید. و خــب وقتــم 
داشــت هرز می‌رفت. هنوز تلاشــم روی ACM هم بود. و خب 
این‌که دقیق نمی‌دونم چیکار کردم به خاطر این بود که از هر 
دری ســخنی بود و خب ازدواج یه جهتی بهم داد بالاخره. الان 
دوســال ســابقه کار دارم. بــا ایــن کــه مجبــور شــدم درس بخونم، 
کمکــی کــه بــه مــن کــرد جهــت دادن بــه زندگیــم بــود. هــر چنــد 

ســخت بــود. کمکی به شــما نکــردم؟

- خیلی راحت، رفتیم مسابقه هم دیگه رو دیدیم. )خنده‌ی 
حضار( عشــق در یک نگاه که نداشــتیم! )خنده‌ی حضار( من 
ورودی ۸۵ ام و فاطمــه ۸۷. فاطمــه از اون بچه‌هایــی بــود کــه 
تــرم ۱ براشــون کلاس ACM می‌ذاشــتیم. البتــه ایــن کلاس 
این‌طــوری بــود کــه بعــد از ۴ هفتــه معمــولاً می‌رســید بــه ۴- ۵ 
نفــر. بعــد انتخــاب می‌شــدن و می‌رفتیــم اتــاق ACM. به‌خاطــر 
همین، آشنایی‌مون از همون‌جا بود. با هم تمرین می‌کردیم. 
شــما ]رو بــه همسرشــون[ اگــه مــدل دیگــه‌ای آشــنا شــدی بگــو! 

)خنده‌ی حضــار(

+ ســوال آخــر این‌کــه بــرای دانشــجوهای کارشناســی الان 
توصیه‌ای دارید؟ یا مثلاً اگه برگردین به خودتون چی میگین؟

- راســتش همــون حرف‌هایــی کــه قبــل زدم. مــا ســال آخــری 
کــه از امیرکبیــر رفتیــم داشــتیم افســوس می‌خوردیــم. اول ایــن 
توضیــح رو بــدم مــا خیلــی وقــت گذاشــتیم واســه ACM و اگــه 
همیــن وقــت رو اصولــی می‌ذاشــتیم مثــل روس‌هــا، رتبه‌هــای 
بهتری می‌گرفتیم. سال آخر می‌گفتم ای‌کاش اصولی تمرین 
می‌کردیــم تــا شــانس داشــته باشــیم بــرای مــدال. و خــب ســال 
بعــدش کــه شــانس آوردیــم شــریف دوبــاره بــا هــم بودیم بــاز هم 
همیــن فکــر رو می‌کــردم. یعنــی فهمیــده بــودم راه درســت چیــه 
امــا اجــراش نکــردم. می‌خــوام بگــم این‌کــه هــدف بــذاری بــرای 
زندگیــت خیلــی مهمــه، این‌کــه هدفــت چیــه هــم مهمــه. ولــی 
خیلــی مهم‌تــرش اینــه کــه بــری ســمت اون هدف. یعنــی اگه یه 
هدف درپیتی انتخاب کنی و بهش برسی و حتی نرسی و فقط 
به سمتش بری بهتر از هدف والاییه که هی switch ش کنی 
یا این‌که فقط بهش فکر کنی. من فکر می‌کنم باید هدفشون 
رو پیدا کنن و بچسبن بهش. سیگنال‌های زیادی هست مثلاً 
خانواده، دوستان، آدم‌هایی که تو شبکه‌ی اجتماعی هستن و 
تو یه زمینه موفق شدن و ... این سیگنال‌ها تو عصر ارتباطات 
ً قــوی شــده. این‌کــه یــک مســیر انتخــاب بشــه و روش  واقعــا
وایســتن، بــه نظــرم توصیــه‌ی مفیــدی بــرای تمــام زمان‌هاســت.



پویش

فصل سوم - بشنویم از با تجربه ها

- بله بله.

+ خیلی ممنون که وقت گذاشتید. دست شما درد نکنه.

- دست شما هم درد نکنه.

* دست شما هم درد نکنه.

+ انشاا... که تو جشن هم بشه دوباره ببینیم‌تون.

+بــه عنــوان اولیــن ســؤال ازتــون می‌خوایم خودتــون رو معرفی 
کنید.

- انشاا... .

+ پــس دلیلتــون بــرای برگشــت بــه ایــران در واقــع همیــن 
خدمــت بــه کشــورتون بــوده؟

+ یه جورایی میشه گفت هدف کارشناسی هم پیدا کردن هدفه!

- سلام علیکم و رحمت‌ا... 
از اولِ اول بخوام براتون بگم، دبستان رو داخل ایران گذروندم، 
راهنمایــی رو بیشــترش داخــل ایــران بــودم و بعــد خــارج از ایــران 
زندگــی می‌کــردم. دبیرســتانم رو در مدرســه‌ی ایرانــی ‌خونــدم و 
بعــد در مدرســه‌ی آمریکایــی شــارجه )امــارات متحــده‌ی عربــی(  
دوره کارشناســی رو خونــدم. بعــد از اون رفتــم بــرای ادامــه 
تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد در دانشــگاه کلگــری 
کانــادا. اونجــا کارشناســی ارشــدم رو گرفتــم و دوره‌ی دکتــری رو 
هــم همونجــا گذرونــدم. یــک دوره پســادکتری هــم بــا شــرکت 
هــواوی در کانــادا انجــام دادم. چــون از ابتــدا قصــدم بــود کــه 
انشــاا... بتونــم بــه کشــور و مردمــم خدمــت بکنــم، اقــدام کــردم 
کــه بیــام دانشــگاه امیرکبیــر بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی. 
توفیــق شــد کــه الان اینجــا هســتیم. تــرم اول هســت و دیگــه 
از وســطش هــم گذشــته و مشــغول کار هســتیم و اگــر خــدا 
بخــواد خــوب بــه کارایــی کــه وظیفمــون هســت عمــل بکنیــم.

-  بلــه. بــا اینکــه شــرکت هــواوی مایــل بــودن ادامــه بدیــم کار 
رو باهاشــون و همچنین از ســمت دیگه دانشــگاه کلگری هم 
بــرای تدریــس از مــن درخواســت کــرده بودنــد، همیــن‌ تــرم کــه 
با موافقت دانشــگاه امیرکبیر مواجه شــدم درخواســت اونها رو 
رد کــردم و برگشــتم.  خیلــی هــم ســریع زندگیمونــو جمــع و جور 
کردیــم. ســال‌ها بــود مــن کانــادا زندگی می‌کردم و به هر ترتیبی 

برگشــتیم و اومدیم ایــران.

* مــن عــاوه بــر ایــن موضــوع یــه توصیــه دیگــه‌ای که داشــتم 
اینــه کــه دوره‌ی کارشناســی دوره‌ی خوبیــه. کلاً نهایت اســتفاده 
رو از در کنــار دوســتان بــودن ببــرن و خــوش بگذرونــن. چــون 
دوره‌های بعدی این‌طوری نیســت. شــاید دوســتانی هم اطراف 
آدم  باشــند ولی آدم دیگه اون‌وقت رو نداره. شــاید هم شــرایط 
ســنیه. یعنــی اگــه بــزرگ بشــید دیگــه اون خوشــی رو نداریــد.

- مســائل دیگــه ای پیــدا میشــه دیگــه. به‌هرحــال وقتــی 
دهــه‌ی ســوم زندگیــت بــه نصــف برســه دغدغه‌هــات زیــاد 
میشــن. تــو کارشناســی دغدغــه‌ی زیــادی نیســت و چــون 
بیــن  از  می‌تونــی  داری  وقــت  و  نــداری  خاصــی  دغدغــه‌ی 
گزینه‌هــا امتحــان کنــی و انتخــاب کنــی. مثــاً مــن ۶ مــاه 
درس بخونــم ببینــم معدلــم بــالا میشــه یــا نــه؟  ۶ مــاه بــرم کار 
کنــم ببینــم فضــای کار تــو ایــران رو دوســت دارم یــا نــه؟ یعنــی 
ایــن نشــه کــه کلاً بــرن خــوش باشــن. از ایــن آزادی عمــل 
میشــه در راســتای گرفتــن تصمیم‌هــای زندگــی اســتفاده کــرد.

دقایقی با دکتر کلباسی

دکتــر امیــر کلباســی عضــو جدیــد هیئت علمــی دانشــکده‌ی 
مهندسی کامپیوتر هستند که از ترم اول سال ۹۷ به جمع 
مــا اضافــه شــده‌اند.  ایشــان بیشــتر مــدت زندگی‌شــان را در 
خــارج از ایــران ســپری کــرده و بــه تازگــی بــه ایــران بازگشــته‌اند.

از ایشان بابت انجام مصاحبه با ما، تشکر می‌کنیم.
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+ خیلی ممنون. حالا با توجه به تجربه‌ی تدریســی که هم 
داخل ایران داشتید هم خارج، ترجیح می‌دادین که کلاستون 
رو چطــور اداره  بکنیــن و چطــور اداره کردیــد؟‌ بــه طــور کل چــه 
تفاوتــی بیــن نحــوه‌ی ارائــه کلاس‌هــای ایــران و خــارج ایــران هســت؟‌

+ خیلــی خوشــحالیم کــه شــما رو ایــن تــرم داریــم پــس بــا ایــن 
شــرایط! تــوی مــدت کمــی کــه در دانشــگاه و دانشــکده بودیــن، 
شرایط رو چطور دیدین؟ انتظاراتی داشتین که برآورده نشده؟ 
و یا چیزهایی بوده که انتظارشو نداشتین و دیدین اتفاق افتادن 

و سورپرایز شدین؟

-  خــب عرضــم بــه حضورتــون کــه مــن تو دانشــگاه‌های ایــران 
درس نخونده بودم و یک مقدار خب با فضاش آشنایی‌ای که 
ممکنه دیگران داشته باشن رو نداشتم. البته پرس‌و جو کرده 
بودیم و ســال‌های قبل هم که میومدم اگر می‌تونســتم ســری 
بــه دانشــگاه مــی‌زدم. الحمــد‌الله دانشــگاه امیرکبیر مخصوصاً 
دانشکده‌ی کامپیوتر بهترین دانشجو‌های کارشناسی واردش 
می‌شــن و خــب ایــن فرصتیــه کــه لازمــه روش ســرمایه‌گذاری 
ویژه‌ای بشه. اون اعتمادی که دانشجو‌ها به ما می‌کنن رو ما به 
عنوان فرصت قلمداد کنیم و براش برنامه‌ریزی کنیم و بتونیم 
اونجوری که متوقع هست با اونها )هردو باهم( کار رو جلو ببریم 
و انشالله زمینه‌ی موفقیت و پیشرفت رو برای اونها ایجاد کنیم.

- حــالا دربــاره‌ی اینکــه دیگــران چطــور کلاس‌هاشــون رو اینجا 
اداره می‌کنــن بایــد گفــت کــه انــواع مختلفــی ممکنه باشــه، که 
همش رو ممکنه من ندونم ولی دوست دارم کلاسی که ارائه 
میشــه دوطرفه باشــه، مشــارکت داشــته باشــن دانشــجوها. تا 
حــدودی وظیفــه‌ی اســتاد هســتش کــه بتونــه اینو ایجاد بکنــه و 
دانشــجویان رو به مشــارکت بطلبه. وقتی که مشــارکت شــکل 
بگیــره، یادگیــری راحت‌تــر اتفــاق میفتــه. حالــت یک‌طرفــه در 
گفت‌وگــو نباشــه. خــب معلومــات بــه طبــع قــراره از اســتاد بــه 
دانشجو منتقل بشه ولی در عین حال این اشتیاق رو هم بتونه 
ایجــاد بکنــه کــه بــا گفت‌وگــو و بــا مطــرح کــردن بحث‌هایــی کــه 
جذاب هســت، دانشــجو‌ها بتونن به رشته‌شــون، به درسی که 

میخونــن علاقه‌منــد بشــن و علاقه‌منــد بمونن. 

+ در کنــار ایــن اوصــاف، توصیــه‌ای هم برای دانشــجوها دارید 
که بتونن بهتر در درس‌هاشون پیشرفت بکنن؟

+ حــالا کــه بحــث درس و اســتادش شــد، شــما چالش‌هــای 
اســتادی رو بــرای خودتــون تــوی چــه مــواردی دیدیــن؟

روش‌هــای  بکنــن.  رو  تلاششــون  و  ســعی  دانشــجویان 
اســاتید ممکنــه باهــم متفــاوت باشــه ولــی از دانشــجوها  توقــع 
هســت کــه بــا اشــتیاق ســعی و تلاششــون رو بکنــن. بیــرون از 
زمــان حضورشــون در دانشــگاه، خودشــون هــم پیگیــر مفاهیــم 
و موضوعاتــی کــه مطــرح میشــه باشــن و خودشــونو محــدود بــه 
ً ایــن  مطالبــی کــه در کلاس گفتــه می‌شــه نکنــن. چــون واقعــا
علوم محدود به مطالبی که داخل کلاس گفته میشه نیست 
و گسترده‌تره. اینجوری اون موضوعاتی رو که مورد علاقه‌شونه 
ً در آینــده تخصصــی بشــه  رو پیــدا می‌کنــن و ممکنــه ایــن بعــدا
براشون یا در دوره‌ی کارشناسی ارشد منجر شه زمینه رو فراهم 
بکنــه کــه اگــر بخــوان تحصیــات تکمیلــی رو ادامــه بــدن در اون 
زمینه فعالیت کنن. اگرم نخوان در تحصیلات تکمیلی ادامه 
تحصیل بدن، می‌تونن با اشتیاق توی اون زمینه‌ها کار بکنن و 
کاری هم که انسان با اشتیاق انجام بده، برکتش خیلی زیاده 
و راحــت پیــش‌ میــره و در نتیجــه راحت‌تــر پیشــرفت می‌کنــه.  

خــب مــن قبــاً تجریبــات تدریــس داشــتم اینجــور نبــود کــه 
اولیــن بــار باشــه. شــاید جــواب مــن بــه ایــن ســوال، اولیــن بــار کــه 
می‌پرســیدین متفــاوت می‌بــود. خــب انســان میــاد جلــوی یــک 
جمعــی قــرار می‌گیــره بــرای اولیــن بــار و می‌خــواد صحبت بکنه، 
بایــد بدونــه چطــور بتونــه هــم مدیریــت بکنــه کلاس رو و هــم 
بتونه محتوا رو خوب بیان بکنه. اینها کارایی هست که آسون 
نیســتن و لازم بــه از قبــل  فکــر کــردن هســت. اینکــه داســتان 
کلاس در یــک جلســه بــه چــه صــورت ممکنــه طــی بشــه، بــرای 
اون بایــد فکــر شــده باشــه و روش برنامــه ریــزی شــده باشــه، تــا 
بشــه کلاس جذاب‌تر و همچنین یک ســاختار مناســب‌تر برای 
فهــم بهتــر مطالــب توســط دانشــجو فراهــم کــرد. معمــولاً درس 
جدیــد ارائــه کــردن، آمادگــی بــراش زمــان خیلــی زیــادی می‌بــره و 
در نتیجــه یــک اســتادی کــه می‌خــواد درس جدیــد رو ارائــه کنــه، 
نیــاز بــه زمــان زیــادی هــم داره. خــب بــا توجــه بــه شــرایطی کــه 
بــوده دوســت داشــتم زمــان بیشــتری داشــتم و بعضــی ایده‌هــا 
رو کــه بعــدا انشــاا... بشــه بیشــتر روش کار کنیــم، زودتــر پیــاده 

می‌کــردم.
- کلاً در زندگــی هرچــه انســان ســعی و تــاش بکنــه، نتیجــه 

ــا سَــعیَ«، پــس نیــاز هســت  می‌گیــره، »لیَــسَ للِإنِسَــانِ إلِّ مَ



پویش

فصل سوم - بشنویم از با تجربه ها

+ امیدواریم ســال‌های بعد بتونین این ایده‌هارو پیاده‌ســازی 
بکنیــن! اگــر بــه عقــب برمی‌گشــتین، همیــن تصمیمــا رو 
می‌گرفتین؟‌ در مورد تحصیل خارج از ایران، برگشت به ایران، 

پرداختــن بــه تدریــس در دانشــگاه و...

+ خیلــی ممنــون دکتــر. من ســؤال‌ها رو یکم مختصر کــردم. 
اگر ســخن‌ آخری چیزی با مخاطبین هســت، بفرمایید.

+ خیلــی خوبــه! در آخــر هــم اگــر خاطــره‌ی جالبــی داریــد کــه 
دوســت داریــد مــا بدونیــم، خوشــحال می‌شــیم بشــنویم.

+ انشــاا... . موفــق باشــید در ایــن زمینــه. حــالا بــا توجــه بــه 
اینکه در سیستم آموزشی سه تا کشور متفاوت فعال بودید، 
به نظرتون توی امیرکبیر تا پنج  ســال آینده چه کارایی میشــه 

انجــام داد کــه بــروز باشــیم؟

- خب مفاهیمی که تدریس میشه،‌ خیلیاش بروز هست، 
از این باب شــاید مشــکلی نباشــه، اما یه ســری زیرســاخت ها 
ممکنــه نیــاز باشــه کــه بشــه بهتــر اونهــا رو انجــام داد،‌ جذاب‌تــر 
انجــام داد. اونهــا رو اگــر بشــه فراهــم کــرد، می‌تونــه قــدم مثبتــی 
ــه فضــای کمــی  هــم کــه دانشــکده‌ی  ــا توجــه ب باشــه. حــالا ب
کامپیوتر داره نســبت به تعداد دانشــجوهاش، یک مقدار این 
کار مشــکل شــده. حــالا انشــاا... اونطــور کــه مــن شــنیدم، جــزو 
اولویت‌هــا هســت کــه دانشــکده رو توســعه بدیــم و یــک فضای 
جدیــدی رو انشــاا... دانشــجو‌ها داشــته باشــن کــه ایــن خیلــی 

می‌تونــه کار رو آســون‌تر بکنــه. 

ً اگر انســان  - قالــب کلیــش بــه همیــن صــورت بــود ولــی یقینــا
علــم کامــل از همــه چــی داشــته باشــه، مثــاً شــما علــم داشــته 
باشــید که کجاها می‌تونین اپلای کنین، کجاها ســریع بهتون 
جــواب مثبــت میــدن، می‌تونــه برنامه‌ریزیتــون رو متفاوت بکنه 
ولی خب ســوالیه که به واقعیت نزدیک نیســت ولی کلیاتش 

در همیــن محــدوده می‌بــود. 

-  از چیزایــی کــه دوســت دارم انشــالله انجــام بشــه، اینــه 
کــه دانشــجو‌های رشــته رو کــه دانشــجوهای خیلــی خوبیــم 
هســتن، بیشــتر علاقه‌مند بکنیم به رشــته، بیشــتر آشناشون 
بکنیــم. فقــط ایــن دوره،‌ دوره‌ی خشــک تحصیلــی نباشــه، ایــن 
علاقه‌مندی درشون ایجاد بشه  و رشته‌ی مهندسی کامپیوتر 
بــه صــورت عمومــی مــورد علاقــه قــرار بگیــره و بهــش علاقــه پیدا 
بکنــن! نــه به‌عنــوان اینکــه بخــوان مدرکــی ازش بگیــرن بهــش 
نــگاه بکنــن. هــم کار براشــون راحت‌تــر میشــه و هــم انشــاا... 
بازده کارشــون بیشــتر می‌شــه. آشــنا‌تر بشــن با اتفاقایی که در 
ســطح دنیــا تــو  رشته‌شــون و حــالا گروه‌هــای ریز‌تــر مثــل هوش، 
نرم‌افــزار و غیــر این‌هــا میفتــه و پیگیــری بکنــن. بــه صــورت کلــی 
هــم دوســت دارم ادامــه بــدم تحقیقاتــم رو در زمینــه‌ی کارایــی 
سیســتم‌های کامپیوتــری، گســترش بــدم از لحــاظ تحقیقاتــی 
زمینه‌هــای تحقیقــم رو، یــک تیــم خوبــی هــم انشــالله اینجــا در 
یــک آزمایشــگاه تشــکیل بدیــم و بــرای بــرآورده کــردن نیاز‌هــای 

کشــور، تحقیقــات رو انجــام بدیــم. 

بــودن قرعــه بــه نــام ایشــون افتــاده بــود و برگــه‌ی ایشــون 
هــم کپــی‌ش موجــود بــود. اســتاد گفــت مــن دیــدم مثــل اینکــه 
کپی‌ش رو دارم. آوردم و دیدم همه‌ی جوابا رو پاک کرده دوباره 
نوشــته!! )‌خنــده حضــار( خــب خــوب شــد کپــی‌ش رو داشــتن و 

ایــن مســتندی کــه بتونــن ثابــت بکنــن بــود و پیگیــری کــردن. 

- )پس از چندین ثانیه سکوت(‌ والا خاطره‌ها همش ممکنه 
شــادکننده نباشــن ولــی خاطــره‌اس. مــن مســئول هماهنگــی 
کارگاه بــرای درس برنامه‌نویســی بــودم در دانشــگاه کلگــری،‌ 
ــود، اومــد می‌خواســت اجــازه  ــی ب یکــی از دانشــجو‌ها کــه یمن
بگیــره کــه تمرین‌هــا رو بــا تأخیــر تحویــل بــده. پرســیدم شــرایط 
چیــه و چــرا می‌خــوای ایــن کار رو بکنی؟‌ گفت که بمبــاران کردن 
تــوی یمــن و پدربزرگــم کشــته شــده و پــدرم مجــروح شــده و ایــن 
چنــد رو نتونســتم درس بخونــم و از ایــن بــاب تحــت فشــار بــود. 
مــا هــم بهــش اجــازه دادیــم تمرین‌هــاش رو بــا تأخیــر بفرســته. 
یــه خاطــره‌ی دیگــه هــم براتــون میگــم در زمینــه تقلــب. اونجــا 
شــرایط خیلــی خــاص بــود، بایــد بــا مــدارک صددرصــد متقــن 
ً تقلــب کــرده و خیلــی وقتــا  می‌شــد گفــت کــه یکــی واقعــا
دانشــجو‌ها از این فرصت اســتفاده می‌کردن و نمی‌شــد جلوی 
تقلــب رو گرفــت. اوایلــی که رفته بــودم کانادا‌، تدریس‌یــار درس 
برنامه‌نویســی بــودم. اســتاد خاطــره‌ای تعریــف می‌کــرد کــه 
شــنیدنش خالی از لطف نیســت. من یک ســری تقلب گرفته 
بــودم بهشــون دادم، اســتاد هــم در رابطــه بــا تقلــب گرفتن‌هــا، 
گفــت کــه امتحــان میان‌تــرم یــا پایان‌تــرم گرفتــه بــوده، بعد یکی 
از دانشــجوها اعتــراض کــرده بــه نمــره‌اش، برگــه‌اش رو آورده و 
گفتــه مــن بیشــتر می‌شــدم. اســتاد نــگاه کــرده بــود دیــده بــود 
ایــن نمره‌هایــی کــه داده شــده بــا ایــن جواب‌هایــی کــه تــو برگــه 
هســت، همخونــی نــداره. اونجــا در دانشــگاه کلگــری از اســاتید 
می‌خواستن که سه تا برگه رو به عنوان نمونه نگه دارن، کپی 
می‌گرفتــن و نگــه می‌داشــتن. یــک برگــه‌ی قــوی، یــک برگــه‌ی 
ً برگــه ضعیف ایشــون رو  متوســط و یــک برگــه‌ی ضعیــف. اتفاقــا
هــم کپــی گرفتــه بــودن! بین پنجاه-شــصت نفری که تــو کلاس 



ویژه نامه سی سالگی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هــادی مشــیدی از بچه‌هــای قدیمــی و ورودی 82 دانشــکده 
هســتند. دوره کارشناســی را همین‌جا طی کردند. از فعال‌های 
ACM در ســالیان دور بودند و توانســتند ســهمیه‌ی مســابقات 
جهانــی ACM را بــه دســت بیاورنــد و بــرای مســابقات ژاپــن 
رفتنــد. ایشــان ســابقه حضــور در گــوگل را دارنــد و اکنــون در 
شرکت citus data فعالیت می‌کنند. این مصاحبه از طریق 
تمــاس تصویــری انجــام شــد و تلاشــمان ایــن بــود تــا بتوانیــم از 
تجربه‌هــای ایشــان اســتفاده کنیــم. از ایشــان بابــت قبــول ایــن 
ــم. ــرای ایشــان داری زحمــت تشــکر می‌کنیــم و آرزوی توفیــق ب

مصاحبه با هادی مشیدّی

+ از روزهــای دانشــجویی‌تون چیــزی بــه خاطرتــون مونــده؟ از 
اون روزهــا چــه طــور یــاد می‌کنیــد؟

+ از اساتید کسی رو به خاطر دارید؟

ً گرفتیــد رو چطــور دیدیــن؟ چــه  + تصمیم‌هایــی کــه بعــدا
چالش‌هــا و دســتاوردهایی براتــون داشــتن؟

- روزهای دانشــجویی که خیلی خوش می‌گذشــت به نظر. 
)خنــده‌ی حضــار( مثــاً اردوی پیش‌دانشــگاهی. حالا نمی‌دونم 
شما هم دارید یا خیر؟ یا مثلاً اون موقع که رفتیم ثبت‌نام. از 
دوران دانشگاه آن موقع برای مسابقات ACM تمرین می‌کردم. 
چیــزی کــه یادمــه اینــه کــه معمــولاً مســابقه‌های تمرینــی صبح 
زود بــود و یکــی از چیزهــای خنــده‌داری کــه یادمــه اینه که یــه روز 
صبــح زود پاشــدم بــرم دانشــگاه بــرای تمریــن و این‌قــدر خوابــم 
میومــد کــه تــو راهرو که داشــتم می‌رفتم دستشــویی صورتــم رو 
بشورم یهو تو همون راهرو خوابم برد! چند دقیقه بعد پاشدم 
دیــدم تــو راهــرو خوابیــدم! )خنــده‌ی حضــار( اون موقــع خوابــگاه 
هــم اینترنــت نبــود! یعنــی بــود، ولــی فقــط در یــک اتاقــی بــه نــام 
کافی‌نــت اینترنــت داشــت. بــه خاطــر همیــن اگــه می‌خواســتم 
صبــح زود یــا عصــر تمریــن کنــم دانشــگاه بــودم و دانشــگاه هــم 
ســاعت ۱۰ بــه بعــد نمی‌شــد خــارج بشــیم و از اون طــرف زودتــر 
از ۶ نمی‌تونســتیم وارد بشــیم. به‌خاطــر همیــن خیلــی اوقــات 
شــب دانشــگاه می‌مونــدم. )خنــده‌ی حضــار( دانشــگاه هــم کــه 
بهداشــت مناســبی نداشــت و خب موش و سوســک و همه‌ی 

اینــا... )خنــده‌ی حضار(

درس مــی‌داد و خــب مــن یــه مــدت خوبــی هــم درس 
نمی‌خونــدم و شــبکه هــم یــه بــار افتــادم! یکــی دوتــا رو افتــادم 
و یکــی رو هــم ســر امتحــان نرفتــم ۰ شــدم! )خنــده‌ی حضــار(

- مهنــدس پوروطــن رو خــوب یــادم مونــده. دکتــر فــاح کــه 
می‌گذشــت!  خــوش  و  می‌دادنــد  درس  گسســته  ریاضــی 
ــان شــبکه  ــر صادقی ــده. دکت ــادم مون ــان خــوب ی ــر صادقی دکت

- من برای دانشگاه اپلای نکردم. اول‌ها سر کار که می‌رفتم 
معیار اصلیم پولی بود که می‌دادند و شرکت‌هایی که می‌رفتم 
ً همشــون غیرکامپیوتــری بودنــد و یــه برنامه‌نویــس لازم  تقریبــا
داشــتند کــه وب‌سایتشــون رو درســت کنــه. البتــه ایــن تصمیــم 
خوبــی نبــود چــون مــن بی‌تجربــه بــودم و تنهایــی نمی‌دونســتم 
یــه برنامــه بــزرگ رو چــه طــور بایــد بنویســم. می‌نوشــتم کار هــم 
می‌کــرد امــا ۶ مــاه بعــد کــه می‌خواســتم تغییــرش بــدم پــدرم در 
میومــد! یــا وقتــی می‌خواســتم از یــک ســرور به یک ســرور دیگه 
ببــرم خیلــی ســخت بــود. بــه خاطــر همیــن احســاس کــردم کــه 
اگه اول کار شــرکتی می‌رفتم که تیم مهندســی قوی‌ای داشــت 
و می‌تونســتم کار رو از آدم‌هــای اونجــا یــاد بگیــرم بهتــر بــود تــا 
جایــی بــرم کــه تنهــام و کارش هــم کامپیوتــر نبــود. یه مدتی هم 
ــا درس خونــدن. یــک ســال  پاره‌وقــت کار می‌کــردم هم‌زمــان ب
ایران کار کردم بعد شروع کردم به دنبال کار گشتن در خارج از 
کشــور. اون موقع تو آمریکا دنبال کار می‌گشــتم. تو آمریکا یه 
 .YCombinator دوره‌ای هســت بــرای اســتارت‌آپ‌ها بــه نــام
دوره‌ایــه کــه اســتارت آپ هــا یــک ســری کلاس می‌گذرونــن. یــه 
ــروژه‌ای کــه دارن  دوره‌ی ســه‌ماهه هســت و آخــر دوره هــم از پ
یــه دمویــی میــدن و اونجــا ســرمایه‌گذارها هســتند و این‌طــوری 
ســرمایه‌ی اولیه این‌ها جور میشــه و هزینه‌ی اســتارت‌آپ اونها 
برای یکی دو ســال اول جور میشــه. مثلاً اوبر و چند تا شــرکت 
دیگــه از اونجــا در اومــدن. حــالا اون موقــع یــه شــرکتی تــو ایــن 
دوره حضــور داشــت ولــی خــب چــون می‌خواســتن خرجشــون 
کم باشــه برگشــته بودند ترکیه. منم در همین دوره دنبال کار 
می‌گشــتم و یــه نفــر بــه مــن ایــن شــرکت رو معرفــی کــرد و مــن 
مصاحبــه کــردم. اکثــر شــرکت‌ها مصاحبــه حضــوری هــم نیــاز 
دارنــد و ویــزا گرفتــن طــول می‌کشــید بــرای آمریــکا و کشــورهای 
اروپایــی؛ امــا بــرای ایــن شــرکت کــه تو ترکیه بــود ویزا راحت بــود و 
بــرای شــروع کار خــوب بــود. ســه ســال و نیــم اونجــا بــودم. خــودم 
تبریزیــم، زبــون ترکــی رو می‌فهمــم چــی میگــن، ولــی نمی‌تونــم 
صحبــت کنــم. خانمــم ولــی اصفهانــی بودنــد و براشــون خیلــی 
ســخت شــده بــود و خــودم هــم انگیــزه نداشــتم کــه زبــان ترکــی 



پویش

فصل سوم - بشنویم از با تجربه ها

اســتانبولی رو یــاد بگیــرم؛ و بــه همیــن دلیــل تصمیــم بــر ایــن 
شــد که به کانادا بریم. این شــرکت دفتر در کانادا نداشــت، به 
خاطــر همیــن شــروع کــردم کانــادا دنبــال کار گشــتن. اون موقع 
خیلــی جاهــا اپــای کــردم ولی خیلــی از جاها جــواب نمی‌دادند. 
فقــط گــوگل و آمــازون و اینــا جــواب دادن. شــرکت‌های کوچیــک 
براشــون ســخته آدم از جــای دیگــه آوردن و بــه خاطــر همیــن 
جــواب نمی‌دهنــد. گــوگل مصاحبــه کــردم و قبــول شــدم البتــه 
یــک ســال قبــل کــه مصاحبــه کــرده بــودم رد شــده بــودم. 
بعــد از قبولــی اومــدم کانــادا. کانــادا بــا مجــوز کار اومــده بــودم و 
بنابرایــن فقــط می‌تونســتم بــرای گــوگل کار کنــم. گــوگل شــروع 
کــردم کار کــردن. گــوگل ورودش ســخته ولــی کار کــردن تــوش 
خیلــی آســونه. احســاس می‌کــردم اگــه یــه هفتــه نباشــم کســی 
ــادا  ــاد نمی‌گیــرم. کان نمی‌فهمــه. احســاس می‌کــردم چیــزی ی
وقتی یکی دو سال بمونی می‌تونی اقامت دائم بگیری. اقامت 
ً لازم نیســت کار یــا تحصیــل  دائــم هــم بــه ایــن معنیــه کــه لزومــا
کنــی بــرای مونــدن کــه خــب یــه مرحلــه قبــل از شــهروندیه. بعــد 
از اقامــت دائــم دیگــه لازم نبــود گــوگل بمونــم و بیــرون اومــدم! 
اون شــرکتی کــه در ترکیــه بــود دفتــری هــم در سانفرانسیســکو 
داشــت و تصمیــم گرفتــم از راه دور بــا همــون شــرکت کار کنــم.

+ شرکت citus data درسته؟

+ زندگیتون به عنوان یه مهاجر اونجا چه شکلیه؟

+ یعنی این حسی که از بقیه جدا هستید خیلی کمتره.

+ دیگه افتاد رو غلتک دیگه

+ ســؤال بعــدی ایــن کــه تحصیــات آکادمیــک رو چطــور 
می‌بینیــد؟ چطــور مــی تونــه کمک کنه؟ شــرکت‌هایی که شــما 

دیدیــد چطــور بــوده؟

- مــن چــه اینجــا و چــه هر جای دنیا رفتم مــردم خوب برخورد 
می‌کردنــد چــه در ترکیــه چــه اینجــا و چــه ژاپــن هــم کــه بــرای 
مســابقه رفتــه بودیــم خــوب بــود حــالا شــاید تجربــه همــه ایــن 
طــوری نباشــه ولــی تجربــه‌ی مــن این شــکلی بــوده. درهرصورت 
واســه مهاجــر تــو کانــادا شــهر بــه شــهر فــرق داره. مثــاً شــهری 
که من هستم شرکت کامپیوتری زیاده و جمعیت دانشجوها 
هــم زیادنــد بــه خاطــر همیــن آدم‌هــای مثــل خــودم خیلــی 
زیادنــد. مثــاً وقتــی میــرم مرکز شــهر شــاید نصــف آدم‌هایی که 
ــد. شــاید اطــراف شــهر یک‌دســت‌ترند  ــم مثــل خودم‌ان می‌بین
ولــی مرکــز شــهر از فرهنــگ و نژادهــای مختلــف هســتند.

- آره آره. مثــاً بعضــی بچه‌هــا کــه دانمــارک رفتــه بودنــد 
کار کننــد، مثــل اینکــه این‌طــوری نبــود، احســاس جــدا بــودن 
شــرکت‌های  کــه  شــهرهایی  در  کانــادا،  در  امــا  می‌کردنــد. 
کامپیوتــری دارنــد و یــا دانشــگاه دارنــد، آدم احســاس غریبگــی 
نمی‌کنــه. اون اولــش چنــد ماه ســخت بــود ولی خب بعــدش...

- مــن کــه خــودم فوق‌لیســانس خونــدم دو مقطــع هــم ایــران 
بودم. گوگل خب فارغ‌التحصیل دکترا زیاد داشــت و خب اگه 
دکترایی که می خونیم مسئله‌ای باشه که خیلی رو بورسه می 
تونه خیلی کمک کنه. توی یک زمینه صاحب‌نظر می شید و 
وقتی کار پیدا کنید و وارد شرکتی میشید سطحتون نسبت به 
بقیه فرق داره و صاحب‌نظرید. اگه یه موضوعی باشه که آدم 
خیلی علاقه داره و دوست داره چند سال در اون زمینه تحقیق 
و تفکــر کنــه فکــر کنــم جــای خوبــی باشــه ولی بــه صــرف این که 
یــه مــدرک بگیــره همــون بهتــر بــره کار کنــه! )خنده‌ی حضــار( یه 
چیزی هم که شــنیدم اینه که دکترا بیشــتر از دانشــگاهش به 
ایــن ربــط داره کــه بــا کــی کار می‌کنید. اگــه اون فرد در اون زمینه 

قوی نباشــه شــاید چیز خوبی تهش در نیاد.

- آره ولی خب بازم ایران نمیشه )خنده( کلی دوست و فامیل  و…

- بلــه بلــه. اون موقــع اولیــن کارمنــد citus data بودم. فعلاً 
از کانــادا فقــط منــم کــه بــرای ایــن شــرکت کار می‌کنــم. اینجــا 
دانشــگاه‌ها هــم خــب خــوب هســتند. مثــاً دانشــگاه واترلــو یــا 
تورنتو دانشگاه‌های خوبی محسوب می‌شوند. من به شرکت 
گفتــم تــا اینجــا هــم دفتــری بزنیــم و از ایــن دانشــگاه‌ها هــم 
اســتخدام کنیم گفتند باشــه و شــروع کردم دنبال آدم گشــتن 
و مصاحبــه کــردن کــه بــه شــرکت مــا بیاینــد. دانشجوهاشــون 
قوی‌تــر از دانشــجوهای مــا نبودنــد؛ یعنــی مــی خــوام بگــم آدم 
وقتــی ایرانــه از گــوگل و دانشــگاه واترلــو چیــز غولــی تــو ذهنــش 
هســت امــا وقتــی میــاد اینجــا مــی بینــه درســته گــوگل آدم قــوی 
زیــاد داره امــا خــب آدم غیرقــوی هــم زیــاد داره؛ و خــب فکــر 
نمی‌کنم دانشــگاه واترلو و تورنتو ســطح متوسطشــون از سطح 
متوسط امیرکبیر بالاتر باشه. یکی از دوستام بود که لیسانس 
رو یــک ســال شــریف خونــده بــود و بــرای ادامــه اومــده بــود تورنتــو 
و می‌گفــت ســطح کلاس‌هــا این‌قــدر پاییــن بــود کــه خســته 

می‌شــدم! )خنــده‌ی حضــار(



ویژه نامه سی سالگی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

+ پس انتخاب استاد خیلی مهمه.

+ یه سوال سخت دارم! اتفاقی هست که بتونه باعث بشه 
ایران برگردید؟ یعنی بهش فکر می‌کنید ایران برگردید روزی؟

+ خیلی ممنون از وقتی که برای ما گذاشــتید. امیدوارم که 
موفق باشید.

- خواهش می‌کنم. همچنین.

مهــم‌ان ولــی مــن خــوب نخونــدم مثــل سیســتم‌های عامــل 
و شــبکه و کامپایلــر و ایــن چیــزا. اگــه برمی‌گشــتم بیشــتر وقــت 
می‌ذاشــتم. حــالا مثــاً خــوب خونــدن نــه ایــن کــه فقــط کتــاب 
رو بخونــم، ایــن کــه پروژه‌هایــی رو انجــام بــدم در کنــارش. مثــاً 
بدونــم اگــه قــراره کامپایلــر بنویســم، طرح کلیــش اینه، اجــزاش 
اینــه. یــا مثــاً شــبکه؛ فــرض کــن اینترنــت نیســت قــراره از اول 
اختراعــش کنــم. تئــوری این‌طوریــه کــه یــه چیزی حفظ می‌کنی 
سر امتحان میری، بعدش هم یادت میره ولی به صورت یک 

چیز عملی، خیلی یادگیریش بیشتره.

+ سرتون رو خیلی درد آوردم فقط سؤال آخر این که واسه‌ی 
دانشــجوهای امــروز توصیــه و یــا تجربــه‌ای داریــد که بخواید با ما 

در میون بذارید؟

- آره مثــاً شــاید اســتادی باشــه کــه تــوی یــه دانشــگاه معتبــر 
نباشــه اما خود اســتاده در اون زمینه خیلی شــناخته شــده باشــه.

- من خودم آدمی نیســتم که دنبال رابطه بازی و اینا باشــم. 
نــه ایــن کــه بگــم خوبــه یــا بــد امــا حوصلــه‌اش رو نــدارم. تــو ایــران 
حس کردم رابطه بازی مهمه تا آدم بتونه موفق باشــه. یا مثلاً 
اگــه مشــکلی بیــن دو نفــر پیــش مــی اومــد تو ایــران به جــای این 
که با قانون حل بشــه با ماشــاا... و این جور چیزها حل میشــه 
)خنــده‌ی حضــار( و خــب اگــه ایــن مشــکلات نبــود کــه میشــد 
فقــط روی کار تمرکــز کنیــم خــوب بــود. تــه ذهنم خب همیشــه 
هســت ولــی نــه ایــن کــه بگم دو ســال دیگه حــالا برمی‌گــردم. از 
بچه‌های اینجا بعضی‌ها هستند که مثلاً گوگل کار می‌کنند و 
می‌خوان چند سال دیگه برگردن. البته نمی‌دونم با اتفاق‌های 
اخیر نظرشون عوض شده یا نه. اینجا ملت خیلی‌ها پا شدن 

اومــدن ولــی خیلی‌ها دلشــون بــا ایرانه.

- خیلی چیزها هست که دوست داشتم موقع دانشجویی 
انجــام بــدم و نــدادم. دوره‌ی دانشــجویی این‌طوریــه کــه جامعــه 
ازت انتظار نداره بری کار کنی و پول در بیاری و خب کلی وقت 
داری که میشــه ازش اســتفاده کرد. یه ســری کارها هســت که 
ً ازش پــول در نمیــاد ولــی آدم کلــی ازش یــاد می‌گیره. مثلاً  لزومــا
مــن الان بخــوام مبحــث سیســتم‌های عامــل رو یــاد بگیــرم ایــن 
که بشینم سیستم‌عامل تجاری بنویسم تقریباً امر محالیه ولی 
اگــه یــه سیســتم عاملــی بنویســم بــرای ایــن که یاد بگیــرم کاریه 
کــه خیلــی وقــت می‌بــره، پولــی هــم ازش در نمیــاد ولــی خیلــی 
چیزهــا یــاد می‌گیــرم؛ و اگــه کامپیوتــری ببینــم می‌فهمــم اون 
پشت داره چه اتفاقی میفته. خیلی وقت خوبیه که پروژه‌هایی 
انجــام بــدی کــه باهاشــون یاد بگیری. مثلاً لینوس توروالــدز این 
پــروژه رو تــو دانشــجوییش شــروع کــرد شــاید اون اولــش فکــر 
هــم نمی‌کــرد کــه ایــن قــراره چیــز بزرگــی بشــه ولــی خــب وقــت 
گذاشت نوشت، بقیه هم خوش‌شون اومد و چیز بزرگی شد. 
به‌خاطر همین دوره‌ی دانشجویی پروژه‌هایی که برای یادگیریه 
خیلــی میشــه انجــام داد. بعضــی درس‌هــا هم هســت که خب 

مسابقات برنامه نویسی ۲۰۰۷



پویش

فصل سوم - بشنویم از با تجربه ها

+ خودتون رو معرفی کنین

+چه توصیه‌ای به دانشجویان دارید؟

+ به نظرتون در پنج سال آینده دانشکده چطور خواهد بود؟

+چه انتظاری از بچه‌ها و دانشکده‌ دارید؟

+ یه خاطره برامون تعریف کنید.

-رعایت نظم و انضباط در زندگی و درس و کار، احترام به پدر و 
مادر و تمام کسانی که در زندگی آن‌ها تأثیر مثبت دارند و همیشه 
این موضوع را در نظر بگیرند که در دنیا نتیجه تمام کار‌های ما به 
خود ما بر‌می‌گردد، پس سعی کنیم همیشه مهربان باشیم.

-انشاا... که دانشکده‌ای پویا و موفّق در همه‌ی امور باشیم 
ً امیدوارم که احساس هم‌بستگی  مثل همیشه و من شخصا
و احترام بین تمام  مجموعه‌ی دانشکده، اساتید، کارمندان و 
دانشــجویان‌ بــه بیشــترین حــد خــود در تاریخ دانشــکده برســد.   

-انتظــار مــن ایــن اســت کــه بچه‌هــا شــرایط کاری کارشــناس 
آموزش را درک کنند و اینکه کارشناس آموزش دانشکده فقط 
ــه امــور همــه  یــک نفــر می‌باشــد و راضــی کــردن و رســیدگی ب
دانشجو‌ها در یک زمان امکان‌پذیر نیست و اینکه بچه‌ها برای 
انجام کار‌هایشان صبر بیشتر داشته باشند و مطمئن باشند 
که برای من هم موفقیتّ همه آن‌ها مهم است . در کل وقتی 
احســاس می‌کنــم بچه‌هــا و دانشــکده تلاش‌هــا و آموزش‌هــا را 
می‌بیننــد و قــدر می‌داننــد تمــام خســتگی مــن از بیــن مــی‌رود.

-در طــول ایــن مــدت کــه در دانشــکده‌ی مهندســی کامپیوتــر 
بوده‌ام، در اکثر ثبت‌نام‌های ورودی‌های جدید حضور داشته‌ام. 
حضور دانشجویان زمان انتخاب واحد در کنار خانواده‌هایشان 
و شــور و شــوق آن‌ها زمان ورود به دانشــگاه، همیشــه در ذهن 
مــن می‌مانــد. در طــی ایــن مــدت خاطرات خوب و بــد زیاد وجود 
داشته‌اســت. یکــی از ایــن خاطــرات بــرای مــن حضــور پــدری در 
آموزش و انجام کار‌های مربوط به پسرشان بود. بغض ایشان 
ً بــرای مــن نارحت‌کننــده بــود. یکــی دیگــر از ایــن خاطــرات  واقعــا
برمی‌گــردد بــه زمان‌هــای شــلوغ انتخــاب واحــد تــرم دوم ســال 
گذشته ) سال ۹۶(. من اغلب تا ساعت پنج عصر در دانشکده 
بــودم. چنــد روز هــرروز عصــر صــدای آواز می‌شــنیدم کــه مــن و 
همکارم، خانم علی‌پور، فکر می‌کردیم کسی موزیک  انگلیسی 
گــوش می‌دهــد؛ تــا اینکــه یــک‌ روز وقتــی می‌خواســتم پنجــره 
آمــوزش را بــاز کنــم متوجــه شــدم صــدای آهنــگ از زیــر پنجــره‌ی 
آمــوزش بوده‌اســت و یکــی از دانشــجویان ورودی ۹۳ بــا حــس 
آن‌جــا نشســته بــود و یــک آهنــگ انگلیســی را زمزمــه می‌کــرد. 
یک مرتبه هم من مجبور شــدم روی ســر بچه‌هایی که ســیگار 
می‌کشیدند یک لیوان آب سرد خالی کنم؛‌ البته بعد از اینکه 

تذکر دادم و توجه نکردند!! 

+ مسئولیت و وظایف شما چیه؟

+یکی از چالش‌های شغلتون رو بگید.

+آیا بچه‌ها شما رو درک می‌کنند؟ کمک‌تون می‌کنند؟

+یکی از مشکلات و یکی از نکات خوب آموزش دانشکده 
رو عنوان کنید.

-ســمیه قرایی، ســال ۹۲ به دانشــکده‌ی مهندســی کامپیوتر 
آمــدم. )البتــه بــه اصــرار و انتخــاب شــخص خــودم(

-کارشناس آموزش دانشکده در بخش کارشناسی هستم.

-بزرگتریــن چالــش بــرای مــن شــلوغی اول تــرم و مخصوصــاً 
زمــان انتخــاب واحــد اســت و تلاشــم  بــرای بیشــتر کــردن صبــر و 

توانــم در ایــن زمان‌هاســت.

-همــه‌ی بچه‌هــا در ایــن مدتــی کــه مــن در آمــوزش دانشــکده 
بوده‌ام به من لطف داشــته‌اند و اکثراً  شــرایط کاری من را درک 
‌می‌کننــد و مــن بــه خاطــر ایــن همــه لطــف و محبـّـت و انــرژی 

مثبت از همه متشــکرم.

ً انتخــاب  -یکــی از مشــکلات، زمان‌هــای شــلوغی، مخصوصــا
ً ترم‌هــای اول کــه بــه علــت وجــود کارهای  واحــد اســت؛ خصوصــا
متعــدد، کــه همــه تایــم مشــخص و محــدودی دارنــد، رســیدگی 
بــه  درخواســت همــه‌ی دانشــجو‌ها و راضــی کــردن همــه  بســیار 
مشــکل می‌باشــد. البته در مواردی بچه‌ها ناراحت می‌شــوند و 
ایــن موضــوع را در نظــر نمی‌گیرنــد کــه مــن بایــد طبــق زمانبندی 
آمــوزش کل همــه‌ی کار‌هــا را انجــام دهــم و اولویــت بنــدی کار‌هــا 
را در نظــر بگیــرم. بــرای مــن نکتــه‌ی بســیارخوب در آمــوزش کار 
با دانشــجویان کارشناســی اســت که همگی پرانرژی و با نشــاط 

ً بــه مــن انگیــزه می‌دهند. هســتند و واقعــا

مصاحبه با خانم سمیهّ قرایی

ســرکار خانم ســمیهّ قرایی کارشــناس آموزشی دانشــکده در 
بخش کارشناسی هستند که اول هر ترم اکثر دانشجویان 
بــرای گرفتــن واحدهــای خــود حداقــل یــک بــار بــه ایشــان 
مراجعــه کرده‌انــد! از ایشــان بــرای قبــول مصاحبــه و وقتــی که 

در اختیــار مــا قــرار دادنــد، تشــکر می‌کنیــم.
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»آقــای فکورفــر می‌خواســتم ازتــون دعــوت کنــم متنــی رو بــرای 
نشــریه‌ی ســی ســالگی دانشــکده بنویســید.« و ایــن شــروع 
حملــه‌ی یــه ســری ســوال بــه ذهنــم بــود. »چــرا بــه مــن گفتــن؟ 
بچه‌هــای جدیــد چــه تصــوری از مــن دارن؟ مــن رو آدم موفقــی 

می‌دونــن؟ اصــاً چطــور مــن رو می‌شناســن؟« 
یه حســاب کتاب سرانگشــتی کردم. از همین حســاب کتاب‌ها 
کــه خیلی‌هامــون بارهــا کردیــم. ولــی اعتراف می‌کنم چند ســالی 
بــود ایــن حســاب از دســتم در رفتــه بــود. بــرای ورودی‌هــای جدیــد 
دانشــکده، امیــد فکورفــر ورودی ۸۹، مثــل ورودی‌هــای ۸۱ زمــان 
خودمــون می‌مونــه. چقــدر اون‌موقع‌هــا فکــر می‌کردیــم ۸۱ای‌هــا 

»بــزرگ« هســتن. ولــی چقــدر زود خــودم یــه »۸۱ای« شــدم.
قراره از »انتخاب« بگیم. از اینکه انتخاب‌های دوران دانشجویی 
چطور مسیر زندگی‌مونو هدایت کردن. دو سه روز سعی کردم 
بــه انتخاب‌هــای خــودم فکــر کنــم ولی چیزی به جز تصمیم‌های 
بــه ظاهــر بــزرگ »ســر بزنگاهــی« به ذهنم نرســید. ولی آیــا واقعاً 
امید فکورفر ســال ۹۷، فقط به خاطر اون انتخاب‌های به‌ظاهر 
بــزرگ، شــده چیــزی کــه امــروز هســت؟ چــه خــوب، چــه بــد، چــه 

معمولی؟
قرار بود از تصمیم‌گیری‌های سخت و بزرگ بنویسیم. اما وقتی 
دســت بــه قلــم بــردم، هزارتــا انتخــاب کوچیــک زمان دانشــجویی 
ــی کــه شــاید زمــان خودشــون  ــور کــرد. انتخاب‌های ــم عب از ذهن
بی‌اهمیــت یــا اشــتباه جلــوه می‌کــردن. ســروکله‌زدن بــا پــروژه‌ی 
اول مبانــی کامپیوتــر بــه جــای کپــی کردنــش. کپــی کــردن پــروژه 
آخــر مبانــی و به‌جــاش درگیــر شــدن تــوی کارهــای صنفــی بــرای 
اولیــن بــار. عــوض کــردن گروه‌هــای دوســتی. رفاقــت نزدیک‌تــر با 
ســال بالایی‌هــا و ســال پایینی‌هــا. »شــاد« رفتــن بــه جــای کافــه 
رفتن. خوابگاهی شدن. شب امتحان معماری تا دیروقت فیفا 

بــازی کــردن و نزدیــک صبــح دســت بــه دامن بچه‌ها شــدن برای 
گرفتن حداقل نمره. ترس و فرار از برنامه‌نویسی. درگیر شورای 
صنفــی شــدن. بیانیه‌هــا. فکــر کــردن بــه تک‌تــک کلمــات تــوی 
بیانیه‌هــا. انجمــن علمی. شــب هــا تــا دیروقت بــرای برنامه‌های 
ــر  ــاق ۱۰۱ ســابق و دفت ــوی ات انجمــن تــوی دانشــکده مونــدن، ت
امــور انجمــن. خسته‌شــدن از رشــته‌ی کامپیوتــر و هرچــی کــه 
هســت. شــناختن رشــته‌ی HCI. تصمیــم بــه اپــای. تصمیــم 
بــه اپــای بــه کانــادا. مهاجــرت. عــزم برگشــتن. فکــر برنگشــتن.

و صدهــا انتخــاب روزمــره و به‌ظاهــر کوچیــک دیگــه. شــاید اگــر 
هــر کــدوم از ایــن تصمیم‌هــا رو جــور دیگــه‌ای گرفته بــودم، امروز 
ً بدتــر. ولی این  ً بهتــر و نــه لزوما آدم متفاوت‌تــری بــودم. نــه لزومــا
مطلــب یــه تلنگــری بود به خــودم. که یادم بیــاد »امید« امــروز،‌ 
حاصــل تک‌تــک اون انتخاب‌هــای ریــز و درشــت گذشــته‌اش 
ً فقــط انتخــاب هایــی کــه ســر »بزنگاه‌هــای  هســت، نــه لزومــا

تاریخــی« زندگی گرفته میشــن.
و در نهایت…

مدت‌هــا بــود ننوشــته بــودم، در حالــی کــه آدمــی بــودم کــه زمــان 
دانشجویی منتظر بهونه بودم برای نوشتن برای پویش. ممنونم 
از اون دانشکده‌ی کوچولو و آدم‌هاش و دانشجوهاش برای این 
فرصــت دوبــاره. از دســت دادن فرصــت دور هــم جمــع شــدن 
بــا هم‌دانشــکده‌ای‌های قدیــم و جدیــد تــوی ایــن جشــن بــزرگ، 
بدون شک بزرگترین حسرت امسالم خواهد بود. احتمالاً این 

هــم نتیجــه یکــی دیگــه از انتخاب‌های ســال‌های اخیرم بــوده:
 انتخاب تن دادن به روزمرگی!   

شاد و پویا باشید.

به سان رود
 که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند

رونده باش
 امید هیچ معجزه‌ای ز مرده نیست

 زنده باش!
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تا از کدام پنجره نگاهش کنی

فکــر می‌کــردم کنکــورم را بهتــر بدهــم. از اینکه می‌خواهم رشــته 
ً مطمئن بــودم ولــی درباره دانشــگاهش  کامپیوتــر بخوانــم تقریبا
نتوانســته بــودم بــه نتیجــه‌ی خاصــی برســم. بســته بــه اینکــه بــا 
چــه کســی صحبــت کنــم نظــرم از ایــن رو بــه آن رو می‌شــد. یکــی 
می‌گفــت: یــک وقــت نــروی شــریف هــا. آنجــا همــه دیوانه‌انــد 
ً می‌گفتند  خودکشی می‌کنند فقط بلدند درس بخوانند. یا مثلا
ــه درد خــارج رفتــن می‌خــورد.  شــریف فــرودگاه اســت و فقــط ب
فردایــش بــا یکــی دیگــر صحبــت می‌کــردم و می‌گفــت: معلــوم 
اســت که برو شــریف. بدیهی ‌اســت که دانشــگاه خیلی بهتری 
اســت. اگــر یــک وقــت بعداهًــا خواســتی اپــای کنــی هــم خیلــی 
بهتــر اســت. دانشــجوهایش چقــدر قوی‌ترنــد. و خلاصــه مــن 

مانــدم گیــج، و هــزار حــرف ضــد و نقیــض.
ً بــرای آی‌تــی امیرکبیــر فیــت  رتبــه کنکــورم کــه آمــد انــگار دقیقــا
شــده بــود. اگــر کمــی بهتــر بــود احتمــالاً دانشــگاه تهــران یــا 
اینجــا  می‌شــد  بدتــر  کمــی  اگــر  و  می‌شــدم  قبــول  شــریف 
قبــول نمی‌شــدم. گزینه‌هــای پیــش رویــم بــه صــورت اتومــات 
محــدود شــده بــود. امــا هنــوز آنقــدر بــود کــه مــرا گیــج کنــد.

بدی‌هــا  و  خوبی‌هــا  از  کــردم  درســت  لیســت  یــک 
و  گرفتــم  تصمیــم  بدبختــی  هــزار  از  بعــد  بالاخــره  و 
نشــوم. پشــیمان  بعــداً  کــه  کــردم  خدا‌خــدا  فقــط 

قبــل از شــروع دانشــگاه یکــی از آشــناهای محترمــه کــه از قضــا 
ــا در همیــن دانشــگاه و همیــن  ــد ســال پیــش دقیق او هــم چن
رشــته تحصیــل کــرده بــود یــک ســری جلســات توجیهــی از 
دانشــگاه و اســتادها برایــم گذاشــت. توضیحاتــی کــه مــی‌داد 
ً تعریــف می‌کرد  عجیــب، وحشــتناک و حتــی خنــده‌دار بــود. مثلا
یــک اســتادی داریــد میــاد بــا ماژیــک چنتــا رو تختــه می‌کوبــه 
یــه چیزایــی می‌نویســه کــه بیشــتر بــه خــط میخــی نزدیکــه تــا 
زبــان فارســی و کلا هیچ‌کــس نمی‌تونــه بخونــه چــی نوشــته بعــد 
میگــه ایــن درســتون بــود بریــد بــازی اسِــنیِک رو بنویســید. همــه 
اولــش متحیــر نــگاه می‌کنــن ولــی یــک هفتــه بعــد همــه بــازی 
اســنیک رو می‌نویســند. مــن مــات و مبهــوت بــه آن آشــنا نــگاه 
می‌کــردم و او بــا خنــده ادامــه مــی‌داد: اصــاً دانشــگاه عالیــه. 
هیچــی بهتــون یــاد نمیــدن ولــی تــو خیلــی چیــزا یــاد می‌گیــری. 
و مــن بــاز بــا چشــمانی گشــادتر خیــره نگاهــش می‌کــردم.
از دیگــر نکاتــی کــه او بــه صــورت خیلــی جــدی بــه آن اشــاره کــرد 

این بود که در دانشگاه چیزی که خیلی اهمیت دارد اعتماد به 
نفــس )حتــی اگــر لازم شــد بــه ســقف( اســت. گفــت مثــاً همــان 
ترم‌هــای اول کــه مــا هیچــی بلــد نبودیــم، یــک ســری از بچه‌هــا 
اقدام به برگزاری کلاس برنامه‌نویسی کردند. بعد ما همین‌طور 
مانــده بودیــم کــه بابــا اینهــا چقــدر خفــن هســتند امــا‌ بعدتــرش 
فهمیدیم که اصلاً خودشان هم بلد نبودند و کلاً از روی اعتماد 
به سقفشان بوده که کلاس گذاشته‌اند. می‌گفت این موضوع 
علی‌الخصوص درباره پسرها خیلی صدق می‌کند. طوری رفتار 
می‌کننــد کــه انــگار خیلــی بلدنــد امــا ایــن طــور نیســت. و خلاصه 

اینکــه اصــا خیــال نکنم چیزی از کســی کمتر بلــدم.
القصه چندم مهر شد و من پس از گذراندن جلسات توجیهی 
ــا تــرس و البتــه هیجــان وارد دانشــگاه شــدم. از همــان  کمــی ب
ابتــدا دیــدم دروس توجیهــی چقــدر مهــم بــوده. اولیــن تمرین‌هــا 
کــه داده می‌شــد می‌دیــدم کــه دوســتانم وحشــت زده شــده‌اند و 
برایشان توضیح می‌دادم که در دانشگاه باید اعتماد به سقف 
خــود را شــدیداً حفــظ کننــد و می‌دیــدم کــه آن‌هــا یکهــو کارهــای 
خیلــی عجیــب و غریــب را انجــام می‌دهنــد. تمرین‌هــا و پروژه‌هــا 
)صــد البتــه بــا هــزار بدبختــی( انجــام می‌شــدند. تــرم دوم کــه بــا 
ً هیچ  یکــی از اســاتید برنامــه نویســی برداشــتیم وقتــی کــه مــا کلا
ایده‌ای از برنامه نویسی شی‌گرا نداشتیم و استاد داشت درباره 
مولتی‌اینهریتنس )وراثت چندگانه( در آبجکت‌ها می‌گفت من 
بــه یــاد درس‌هــای توجیهــی، از خنــده ریســه می‌رفتــم )راســتش 
ــه دیــد  ــاد کار دیگــری از دســتم برنمی‌‌آمــد(. امــا شــاید اگــر ب زی

دیگــری نگاهــش می‌کــردم عصبانــی می‌شــدم.
به نظرم اینکه آدم چطور نگاه کند خیلی اثر دارد. درباره‌ی اکثر 
چیزها یک پنجره‌ای هست که می‌توان از آن زیبا دید. درباره‌ی 
ایــن دانشــکده یــک نفــر آمــد و آن پنجــره را بــه مــن نشــان داد. و 
مــن از بــودن در آن بــا همــه‌ی خوبی‌هــا و بدی‌هــا و همــه خنده‌هــا 
و ســختی‌هایش لذت بردم. دیدم درســت اســت که ســر خیلی 
از کلاس‌هــا درس‌هــا آنقــدر واضــح داده نمی‌شــود. امــا در عــوض 
در ایــن دانشــکده بــه مــن یــاد داده شــد کــه خــودم بــروم و چیــزی 
را کــه لازم دارم پیــدا کنــم و یــاد بگیــرم. و ایــن شــاید خیلی مهم‌تر 
از یــاد دادن آن موضــوع خــاص بــود. بهتریــن مثالــش هم کلاس 
برنامه‌نویســی پیشــرفته اســت. وقتی پروژه پایانی‌اش را تعریف 
می‌کنــد زمیــن تــا آســمان بــا چیــزی کــه ســر کلاس یــاد گرفتــه‌ای 
فــرق دارد. اصــاً بــه فکــرت نمی‌رســد که بتوانی انجامــش دهی. 
اما اگر تصمیم به انجامش بگیری و از ترس نمره و این حرف‌ها 
از خواب شــب‌هایت بگذری )و یک چند شــب ناقابل بی‌خوابی 
بکشــی( انجــام می‌شــود. و بعــدش تــو یــک چیــز خیلــی مهــم یاد 

گرفتــه‌ای. کــه اگــر بخواهــی هــرکاری را می‌توانی انجــام دهی…
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مثــل خیلــی  اســت.  دانشــکده سی‌ســاله شــده  ایــن  حــالا 
دارد. خیلی‌هــا فحشــش  بــدی  و  کلــی خوبــی  سی‌ســاله‌ها 
خیلی‌هــا  و  داشــته‌اند  دوســتش  خیلی‌هــا  و  داده‌انــد 
داشــته‌اند. دوســتش  هــم  و  داده‌انــد  فحشــش  هــم 

دیــد  از  سی‌ســاله  دانشــکده‌ی  ایــن  می‌کنــم  فکــر  و 
بــه  کــه  فلاکت‌هایــی  همــه  وجــود  بــا  همراهانــش  بیشــتر 
اســت. دوست‌داشــتنی  بالاخــره‌اش  داده‌اســت  همه‌مــان 

و‌ مــن از تصمیمــم بــرای آمــدن به این دانشــکده با همــه‌ی وجود 
راضــی‌ام و خــدای را شــاکر…

کسری فرخی|ورودی ۹۳

از خلاف آمد عادت

تین‌ایجــر کــه بــودم عاشــق ایــن بــودم کــه یــک روز رئیس‌جمهــور 
بشــم! حتــی بــا اون ســن کمــم برنامه‌هایــی هــم بــرای دولــت 
آینــده‌ام چیــده بــودم. می‌خواســتم باعــث رشــد ســطح تفکــر 
اجتماعــی بشــم و بعضــی تابوهــای ســنتی موجــود در جامعه‌مــو 
عــوض کنــم. دوســت داشــتم اونقــدر ســفت اقتصــاد ایــران رو بــه 
تجــارت جهانــی گــره بزنــم که پــاره کــردن اون و منزوی‌کردن ملتم 
برای ابرقدرت‌های جهانی ســخت‌‌تر و دردسرســازتر بشــه. بعد از 
یه مدت متوجه شــدم که برای رســیدن به هدفم خیلی جوونم 
ً قصــد دارم کــه یــک روز مســیر تاریــخ رو عــوض بکنــم  و اگــر واقعــا
باید برنامه‌ی جدیدتری برای خودم داشــته باشــم. با خودم فکر 
می‌کردم که اگر در دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی مهندسی صنایع 
و در مقاطــع بالاتــر اقتصــاد رو ادامــه بــدم، حداقــل نیازمندی‌های 

تحصیلــی لازم رو بــرای رســیدن بــه هدفــم کســب کــردم.
امــا قرعــه‌ی فــال تمامــی تلاشــش رو می‌کنــه کــه بــه تــو ثابــت 
کنــه زندگــی مطابــق بــا آرزوهــای دراماتیــک تــو پیــش نمیــره. روز 
کنکــورم رو تــا اون لحظه‌هایــی کــه نفــس می‌کشــم هیــچ وقــت 
فرامــوش نمی‌کنــم. چنــد دقیقــه قبــل از شــروع امتحــان، مــدادم 
رو بــه دســت گرفتــم و بــا اینکــه آدم خیلــی مذهبــی‌ای نیســتم، 
بــه خــدا تــوکل کــردم. در همــون لحظــه برقــی از ذهنــم گذشــت 
کــه حتــی اگــر امــروز شکســت بخــوری بــاز هــم حاضــری کــه 
خــودت رو بــه خــدا بســپاری و مــن بــا شــجاعت قبــول کــردم. 
امــا حقیقــت اینــه کــه امــروز فکــر می‌کنــم آمادگی‌شــو نداشــتم.

اواسط امتحان و بعد از اینکه دفترچه‌ی عمومی رو از ما گرفتن، 
یکــی از مراقبیــن امتحــان دچــار تشــنج شــد. یهــو دیــدم کــه از یــه 
اتــاق چنــد نفــر یــه مــرد چــاق رو بــه زور می‌کشــن. صدای کشــیده 
شدن صندلی و خرِخرِکردنش هنوزم توی گوشمه. بعد از اینکه 
ً در  اون آقــا، کــه بعــدا فهمیدیــم مشــکلات دیابتــی داره، رو دقیقــا
ســه متــری مــن بــرای معالجــه قــرار دادن دیگه نتونســتم درســت 
امتحان بدم. صحنه‌ی معالجه‌ی اون فرد یکی از سینمایی‌ترین 
تجربیــات واقعــی زندگیــم بود.  فکر کنید حدود بیســت نفــر آدم 
دورش جمــع شــده بــودن و بــا هــم ســر اینکــه کــدوم آمپولــو بزنــن 
بــدون توجــه بــه شــرایط امتحــان بحــث می‌کــردن و خــب تحمــل 
وضــع موجــود نــه بــرای مــن بلکــه بــرای هــر کســی خیلــی ســاده 
نبــود. داشــتم ســنگینی قلبمــو تــوی ســینم احســاس می‌کــردم. 
حتــی نشســتن روی صندلیــم بــرام ســخت شــده بــود. خــدا رو 



43ویژه نامه سی سالگی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شــکر اون آقــا سلامتیشــو پیــدا کــرد ولــی من هیچوقــت اون یک 
سالی که از خودم زدم تا تو کنکور موفق بشم رو دوباره نیافتم.

یــه اتفــاق مســخره باعــث شــد تــا چهــره‌ی خــودم در میانســالی بــا 
موهای جو گندمی و لبخند دیپلماتیک در حالی که برای سیل 
خروشان جمعیت دست تکون میدم و جمعیتی که با شعار و 
اهتزاز پرچم‌ها، من رو برای ایجاد یک تغییر عمده تشویق می

‌کنــن از بیــن بــره. حتــی آینــده‌ی خــودم بــه عنــوان یک مهندس یا 
ً نرمال رو داره هم از بین  فردی که قصد داشتن یه زندگی نسبتا
رفــت. مــن در اولیــن چالــش زندگیــم به‌شــدت شکســت خــورده 

بــودم و ایــن فراتــر از حــد تصــور دردنــاک بــود.
شــبی کــه نتایــج کنکــور اومــد و فهمیــدم رتبــم دوهزار شــده حتی 
ً همــه  بــا قــرص آرام‌بخــش هــم خوابــم نبــرد. بعــد از اون تقریبــا
فامیل بســیج شــده بودن که به من دلداری بدن که تو تازه اول 
ً در این شکســت  راهی و این زندگی از این بازیا زیاد داره و حتما
ــر  ــه کــه در دل تنگــی مــن اث مصلحتــی هســت و خــب طبیعی
نمی‌کرد. یه روز که باغ عموم جمع شده بودیم، پسر عموم که 
در خانواده به حاج علی معروفه )که البته نباید جلوی خانومش 
بهــش بگیــد »حــاج علــی« چــون دوســت نــداره( و پســر عمــم که 
ما بهش می‌گیم جلال درَپِیت )که خوشبختانه از نعمت خانوم 
محرومــه و هــر کــس هــر چــی بخــواد صــداش می‌کنــه( تمامــی 
تلاششــونو می‌کــردن کــه ســنگینی ایــن شکســت رو از دل مــن 
ً در بــازی بــا لغــات تبحــر ســتودنی داشــتن.  دربیــارن و خــب واقعــا
در بیــن همــه‌ی حرفــا ایــن جملــه‌ی آقــای درپیــت خیلــی بــه دلــم 
نشســت کــه می‌فرمودنــد: »زندگــی فقــط بــازی بــا کارتــای خــوب 
نیســت، بلکه بعضی اوقات قصه‌ی خوب بازی کردن با کارتای 
بــده«. امــروز کــه همــه‌ی اون اتفاقــا تمــوم شــده می‌فهمــم ایــن 
جمله سنگین‌تر از اونه که از زبان یه درَپِیت بیرون بیاد و آقای 
درَپِیت با اینکه مرد رند متلک‌اندازیه اما همین جملش کافی 
بــود کــه اســم خودشــو به‌عنــوان ســلطان بی‌همتــای درُ افشــانی 
برای همیشه در ذهن من ثبت کنه. در نهایت تصمیم همگان 
ایــن شــد کــه رشــته علــوم کامپیوتــر کــه بــه زعــم دوســتان آینــده 

خوبی داره رو به عنوان رشته تحصیلی دانشگاهی انتخاب کنم.
ً تمــوم دیــوان حافــظ رو  امــا بــه قــول دایــی کوچیکــم کــه تقریبــا
حفظــه »در خــاف آمــد عــادت بطلــب کام کــه مــن/ کســب 
جمعیــت از آن زلــف پریشــان کــردم«. مــن در تــرم چهــارم موفــق 
شــدم که به واســطه‌ی تلاشــهای تحســین برانگیزم تغییر رشــته 
بــدم و امــروز کــه شــما از نعمــت وجــود مــن بهــره می‌بریــد و از نــور 
وجود من تغذیه می‌کنید همه و همه به واســطه‌ی حضور اون 

آقــای دیابتــی در یــک بزنــگاه تاریخیــه.
ــا الان ایــن متــن رو دنبــال کردیــد، بــه ایــن  فکــر  احتمــالاً اگــر ت
ً‌ً‌ تــو کــه قیافــت  می‌کنیــد کــه خــب همــه‌ی اینــا کــه چــی؟ یــا اصــا
شبیه دمپایی و شلواره، چطور می‌خواستی رئیس‌جمهور شی 
وقتــی دزدم دســتت نمیــدن؟! حقیقــت اینــه کــه همــه مــا اگــر تــا 
امــروز برامــون اتفــاق نیفتــاده یــک روزی برامــون پیش میــاد که تو 
زندگی شکست بخوریم در حالی که اصلاً حقمون نیست. این 
برهه‌هــای تراژدیــک می‌تونه در زمینه‌های مختلفی مثــل درس، 
کار، روابط عاطفی یا... اتفاق بیفته. اون موقع ناراحت می‌شیم 
و فکــر می‌کنیــم کــه ایــن اتفــاق حــق مــن نیســت و چــرا بایــد مــن 
دچار این درد بشــم. مســیر من برای رســیدن به کرســی ریاســت 
جمهوری از همون اولم فاصله چندانی با غیرممکن نداشت اما 
امــروز کــه بــه خــودم نــگاه می‌کنــم که کجــای این دنیا وایســتادم، 
ً می‌بینــم کــه پیــروز بــودم. مــن اگــر روال عــادی کنکــور رو  حقیقتــا
طــی کــرده بــودم بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن جایــی پایین‌تــر از 
ایــن دانشــکده قبــول می‌شــدم و بــا توجــه بــه شــخصیت ســر بــه 
هوایــی کــه دارم بــه لحــاظ درســی اینقــدر موفق نبــودم. اگر بخوام 
بــه عنــوان یــه بــرادر بــه شــما یــه نصیحــت بکنــم میگــم کــه بــرای 
رســیدن بــه اهدافتــون شــجاعانه تــاش کنیــد امــا اگــر شکســت 
خوردید دل‌شکسته نباشید، چون معلوم نیست که اون چیزی 
که در نهایت به‌دست‌ میارید به ضرر شما باشه. خیلی دوست 
داشــتم که داســتان این بخش از زندگیمو تعریف کنم چون به 
فرموده حضرت علی)ع(: »من خدا رو زمانی یافتم که من عزم 

می‌کــردم و او برهــم مــی‌زد«.
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ً دافعه‌هــای  بحــث داره ولــی بــه طــور کلــی می‌پذیــرم کــه منطقــا
اینجا و جاذبه‌های اون ور آب باعث میشه آدم اون ور رو انتخاب 
کنــه ولــی فقــط بــه ایــن شــرط کــه مــن فقط خودمو ببینــم و هیچ 
احساس مسئولیتی نسبت به جامعه‌م نداشته باشم، جامعه‌ای 
کــه تــوی اون بــزرگ شــدم و بــه اینجــا رســیدم، نســبت بــه مردمــم 
کــه بــه زبــان حــال، نــه بــه زبــان قال، به شــدت درخواســت و حتی 
التماس برای کارگزاران و مسئولان خوب، خوشفکر و تلاشگری 
مثل شما رو دارن، همه‌ی اینا رو نادیده بگیرم. بذار یه خاطره از 
دوران دانشــجوییم برات بگم. دوره‌ی لیســانس، توی خوابگاه با 
سه چهار نفر هم‌اتاقی بودیم. یکی از اینا خیلی آدم رند و زرنگی 
بــود ولــی در عیــن حــال خیلــی ســاده و صــادق بــود. هر چند وقت 
یه بار دکوراسیون اتاق رو عوض می‌کردیم. یه بار می‌خواستیم 
جــای تخت‌هــا رو مشــخص کنیــم. اون اصــرار داشــت طــوری کــه 
خــودش می‌گفــت، بچینیــم. گفتیــم آخه چــرا این جــوری؟ گفت 
ً دیگــران رو نمی‌ آخــه بــه نفــع منه! خیلی جدی می‌گفــت. اصلا

دید. فقط منافع خودش رو می‌دید. اگه آدم توی محاســباتش 
و تصمیماتش فقط خودش رو در نظر بگیره، خیلی بد میشه. 
حالــت خیلــی بــد و نهاییش رو بگــم؛ در ایــن صــورت، اون دکتری 
هم که به خاطر منافع خودش، تشخیص میده بیمارش باید 
جراحی کنه، در حالی که می‌دونه نیازی نیست، کارش توجیه 

پیــدا می‌کنه.
د: یعنی می‌گین ایرانیای مقیم خارج...

ا: نــه، اشــتباه نشــه. بــه هیــچ وجــه نمی‌خــوام بگــم دوســتانی کــه 
خــارج از کشــورن، فقــط خودشــونو می‌بینــن. نه، اونــا پارامترهای 
ــا  ــرای تصمیمشــون دارن و شــرایط هــر کــدوم ب دیگــه‌ای هــم ب
دیگری فرق می‌کنه. من در پاسخ به چیزهایی که شما گفتین 
و تفاوت‌هایــی کــه مطــرح کردیــن کــه مبنــا و توجیــه تــرک وطــن 
باشــه، گفتــم کــه اگــه فقــط ایــن مــوارد باشــه، خیلــی از لحــاظ 

ماهیــت فرقــی بــا ایــن مثال‌هــا نــداره....
د: خــوب مــن هــم اگــه در خــارج خدمــت کنــم، بــه بشــریت 
خدمــت می‌کنــم. فقــط خــودم رو که نمی‌بینم. خدمت به بشــر 

فقــط منحصــر بــه ایــران کــه نیســت....
ا: بلــه، اگــه چشــممون رو روی مناســبات سیاســی و اقتصــادی 
موجــود در دنیــا ببندیــم، حــرف شــما صحیحــه. )بــه قــول یکــی از 
دوســتان، صــد در هــزار درســته!( هــر وقــت جهانی‌ســازی بــه طور 
عادلانه و درستی انجام شد، اگه رهبران یک کشور علیه مردم 
کشور دیگه تصمیم‌گیری نمی‌کردن، اگه تهدید و لشکرکشی 
به کشــورهای دیگه واقعیت نداشــت، شــاید حرف شــما درست 
بود. حالا بگذریم که متأســفانه بعضی هموطنا تو کشــورهایی 
مثــل آمریــکا ندانســته یــا دانســته روی پروژه‌هــای نظامــی کار 

دانشــجو: اســتاد! یــه توصیه‌نامــه می‌خواســتم. میشــه بــرام 
بنویســین؟

استاد: مسئله‌ای نیست. برای کی می‌خوای؟
د: تا 30 دسامبر مهلت داره.

ا: عیبــی نــداره. فقــط شــرطش اینــه کــه وقتــی درَسِــت تموم شــد 
برگــردی ها!

د: صادقانــه بگــم، الآن نمی‌تونــم قــول بــدم چــون نمی‌دونــم اون 
موقــع وضعیــت چــه جوری باشــه.

ا: وضعیت کشور یا وضعیت اونجا یا وضعیت خودت؟
ــه شــرایط داره. اگــه  د: همــه‌ش. می‌دونیــن؟ کامــاً بســتگی ب
شــرایط اون موقــع مثــل حــالا باشــه کــه خیلــی ســخته. وضعیــت 

جامعــه رو ببینین.
ا: آره وضــع زیــاد خــوب نیســت، ولــی ایــن بــار مســئولیت رو 
ً کشــور بــه وجــود شــما نیــاز داره. ســنگین‌تر نمی‌کنــه؟ واقعــا
ً اینــو احســاس  ً این‌طــور بــه نظــر نمیــاد. مــن اصــا د: ولــی اصــا
نمی‌کنم. مســئولان و اداره‌کننده‌های کشــور که به قیافه‌شــون 
نمیــاد درخواســتی از مــا داشــته باشــن. مــردم هــم کــه بــه نظــر 
نمیــاد احتیاجــی بــه امثــال مــا داشــته باشــن و هیــچ کــدوم از ایــن 
ســیل مهاجــرت بــه خــارج فارغ‌التحصیلهــا خــم بــه ابــرو نمیــارن.

ا: قبول دارم که خیلی‌هایی که گفتی عین خیالشون نیست اما 
کســایی هــم هســتن کــه می‌بینن کــه بهتریــن اســتعدادها دارن 
میرن و در آینده‌ای نزدیک مملکت دچار کمبود نیروی انسانی 

متفکر، مدیر و باهوش میشه.
ــن همــه درس  ــون قضــاوت کنیــن. مــنِ نوعــی ای د: آخــه خودت
خونــدم. بعــد از تمــوم شــدن درس، اینجــا چــه قــدر از تــوان مــن 
اســتفاده میشــه؟ در حالــی کــه اگــه بــرم در جامعــه‌ای کــه بهتــر از 
لحاظ علمی ارضا میشــم بهتر نیســت؟ از طرف دیگه وضعیت 
اقتصــادی رو کــه می‌بینیــن. بــه جوونــی مثــل من چه قــدر حقوق 
ــم  ــه و غیــره، مــن چه‌طــوری می‌تون ــا ایــن گرونــی خون میــدن؟ ب
تشــکیل خانــواده بــدم؟ تــازه وضعیــت اجتماعــی رو نــگاه کنیــن. 
ــون  ــاد... حــالا شــما خودت ــون پیــش بی ــه کار اداری برات ــه ی کافی
بگیــن؛ بــا ایــن وضعیــت، مــن حــق نــدارم جــای دیگــه‌ای رو بــرای 

زندگــی انتخــاب کنــم؟
ا: در مــورد مشــکلات اینجــا تــا حــد زیــادی قبــول دارم ولــی حــالا 
اینکــه تــوی اون کشــورها خیلــی همــه چیــز روبه‌راهه خیلــی جای 

متن چاپ‌شده در مجله‌ی ۲۵ سالگی

دیالوگ
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می‌گفــت. می‌گفــت وقتــی آمریــکا بــودم، یــه نفــر بــه مــن گفــت 
اینجا مثل یه بطریه که مهاجرها مثل یه بچه موش اول راحت 
میــرن تــوش. اگــه یــه مــدت طول بکشــه و بزرگ بشــی دیگه اگه 
بخــوای هــم نمی‌تونــی ازش در بیــای.... تــازه یــک نکتــه‌ی دیگــه 
هــم هســت کــه شــما اگــه خــوب دقت کنیــن اونو هم می‌بینین. 
اگه فقط به مهاجرایی که همسن و سال خودتون هستن نگاه 
نکنیــن، و شــرایط اونایــی کــه حــدود ده پونــزده ســال یــا بیشــتر از 
شــما بزرگتــرن رو هــم خــوب نــگاه کنیــن، شــاید متوجــه بشــین. 
مــن افــراد متعــددی رو می‌شناســم کــه ممکنــه از نظر اقتصــادی 
در شرایط خیلی خوبی باشن ولی با بچه‌هاشون مشکل دارن. 
خود آمریکایی‌ها به این میگن شکاف فرهنگی. یعنی یه بچه 
مهاجــر اونجــا نمی‌تونــه بــه راحتــی بــا پــدر و مــادر خــودش ارتبــاط 
برقــرار کنــه. فرقــی نمی‌کنــه که شــما اصلیتت کجایــی باشــه و از 
کجا اومده باشــی، به هر حال فرهنگت صد در صد با فرهنگ 
جامعــه‌ی میزبــان یکــی نیســت. در حالــی که بچــه‌ت داره تــو اون 
ً می‌گیــره، چــه شــما  جامعــه بــزرگ میشــه و اون فرهنــگ رو عینــا
موافــق باشــی و چــه نباشــی. ممکنــه دیــر یــا زود بــا بچــه‌ت دچــار 
مشــکل بشــی. خــب ممکنــه بگــی بــا بچــه‌م صحبــت می‌کنــم و 
یــادش میــدم کــه چــی درســته و چــی غلــط. امــا توجــه کــن کــه 
بخشــی از چیزایــی کــه یــاد بچــه‌ات میــدن اینــه کــه کشــور تــو، 
فــارغ از ایــن کــه مــال کجایــی، یــک کشــور عقب‌افتــاده اســت بــا 
مردمــی عقب‌افتــاده و عقایــدی عقب‌افتــاده. پــس اصــاً  بچــه‌ت 
حاضــر نیســت حرفتــو گــوش کنــه. بعد می‌بینی که شــما بــا این 
ً قبولــت نــداره، مســخره‌ت  همــه ادعــا و نخبگیــت، بچــه‌ت اصــا
می‌کنه. مثلًا شما بهترین مهندس ناسا شدی و فکر می‌کنی 
خیلــی موفقــی، ولــی بچــه‌ی ده ســاله‌ت بهــت میگــه کــه لهجــه 
داری.... بــرای همیــن هــم خجالــت می‌کشــه کــه بــه دوســتاش 
معرفیــت کنــه... نمی‌دونــم چنــد درصــد اینجوریــه ولــی دیــدم 
مــواردی رو کــه طــرف تــو بیســت ســالگی رفتــه و خــوش بــوده، تــو 
ســی ســالگی ازدواج کــرده و بچــه‌دار شــده، امــا تــو چهــل پنجــاه 
ســالگی دچــار ســرخوردگی، احســاس یــأس و پوچــی، یــا حتــی 
تنفــر از کشــور میزبانــش شــده. بعضــی از ایــن آدم‌هــا بــه خاطــر 
رودروایسی‌‌هاشــون یا ترسشــون مجبور میشــن تظاهر کنن که 
اونجــا خوشــن امــا تــهِ دلشــون از خودشــون و بچه‌هــای خودشــون 
بیــزارن. بعضی‌هاشــونم کــه جــرأت شکســتن ایــن تابــو رو دارن، 
زندگــی اونجــا و بچه‌هاشــونو ول می‌کنــن و تــو ســن‌های بــالا 
برمی‌گــردن بــه کشورشــون. امــا دیگه نه این وریــن و نــه اون وری.

برگــردم بــه موضــوع بحثــم، یــه نفــر می‌گفــت مــا تــو ایــن ســی و 
چنــد ســال بــا اینهمــه تنــش و مســائل مختلــف، خیلــی شــانس 
آوردیم آمریکا به ما حمله‌ی نظامی نکرد و کشورمون رو تصرف 

می‌کنــن و اســلحه‌ی اونــا رو بــرای ملت‌هــای دنیــا تیــز می‌کنــن. 
این شــاید برای اینه که بودجه‌های خوبی برای این جور پروژه‌ها 
اختصاص میدن یا برای جذابیت علمیش این کار رو می‌کنن. 
ولــی بــه هــر حــال وضعیــت برخــورد دولت‌هــای بــزرگ بــا ملت‌هــا 
اصلاً با بحث شــما در مورد خدمت به بشــریت ســازگاری نداره.

د: می‌بخشــید ولــی مــن اینــا رو زیــاد قبــول نــدارم و معتقــدم 
بیشــترش تبلیغــات رادیــو تلویزیــون ماســت...

ا: خــوب، در ایــن مــورد قضــاوت رو بــه عهــده‌ی خــودت مــی‌ذارم. 
امــا یــه نکتــه‌ی مهمــی رو می‌خــوام بگــم کــه بــه ایــن قضیــه تــا 
حدی ارتباط داره و اون اینه که هر کشــوری نســبت به تجاوز به 
تمامیت ارضیش به شــدت حساســه... جنگ هشــت ســاله‌ی 
خودمون که در هر عملیات برای پس گرفتن یک شهر یا حتی 
چند صد متر خاک بایر، تعداد زیادی از جوون‌های ما جونشون 
رو از دســت می‌دادن. حالا اینکه چرا خیلی از مســئولان کشــور 
نسبت به از دست رفتن سرمایه‌های انسانی انقدر بی‌تفاوتن، 
ً جــای تأســف و تعجــب داره. ببینیــد، دوســت عزیــز، ارزش  واقعــا
شــما برای این کشــور به مراتب بالاتر از خرمشــهر و آبادانه. قدر 
خودتــون رو بدونیــن هــر چنــد اونایــی کــه بایــد بدونــن نمی‌دونــن. 
آخــه ارزش شــما دیگــه از چنــد کیلومتــر خــاک بایــر کــه کمتــر 
نیســت کــه ایــن جــوری بــرای اون ســینه ســپر می‌کنــن ولــی بــرای 

رفتن شــما عین خیالشــون نیست.
د: ولــی خــاک کشــور انتخــاب نــداره؛ هرکــی بگیــرش مــال اونــه. 
ولــی اســتاد، مــا آدمیــم، عقــل داریــم، فکــر داریــم، آزادی داریــم، 
حق انتخاب داریم. آیا نمی‌تونیم سرنوشــت خودمونو خودمون 

انتخاب کنیم؟
ا: چرا می‌تونین ولی درست به خاطر همین آزادی و فکر و حق 
انتخابه که میگم نباید بدون احساس مسئولیت عمل کنین. 
اگــه ایــن عقــل و فکــر و آزادی و اختیــار نبــود کــه می‌گفتــم، هــر جا 
راحت‌ترید، هر جا شما رو بهتر جذب می‌کنه، همون جا برید. 
هرجا بیشــتر در رفاهید. البته درباره‌ی همین در رفاه بودن هم 
بعضی‌ها که هم اون ور آب رو دیدن، هم این ور آب رو درباره‌ی 
همیــن هــم خیلــی حــرف دارن و قبول نــدارن و دلایل و مثال‌های 

متعددی برای حرفشون دارن....
د: ولــی تــا جایــی کــه مــن می‌دونــم اصــا ایــن جــور نیســت. مــن 
خودم بعضیا رو می‌شناسم اونجا از همین لحاظ‌ها وضع بهتری 
دارن. اگــه ایــن جــوری بــود کــه اونهــا میگــن، پــس چرا اینهایی که 

میــرن برنمی‌گــردن؟
ا: خــوب، مــن شــاید جــواب قانع‌کننــده‌ای بــرای ایــن ســوالت 
نداشــته باشــم چــون هــر کــی شــرایط خــاص خودشــو داره. ولــی 
الآن یاد یه حرفی افتادم که یکی از دوستان از قول آمریکایی‌ها 



فصل چهارم - تصمیم و انتخاب

پویش 46

هویت نشــدم....
د: ببخشید استاد! اشتباه نشه. اونایی که رفتن، این احساسات 
ملــی و وطن‌پرستیشــون کــم نشــده.... تــو فیســبوک یــه ســری 
بزنیــن خودتــون می‌بینیــن. یــه بــازی تیــم ملی که میشــه همه‌ی 

ایرانیــا تــو همه‌ی کشــورای جهــان غوغا می‌کنن.
ا: خــودم میدونــم؛ یــه وقــت یــه اتفاقــی میفته اســم خلیج فــارس 
رو مثلا تو گوگل درســت نمی‌نویســن، همه یکپارچه صداشــون 
درمیــاد، پتِیشِــن امضــا می‌کنــن و... در مــورد اون دوســتان هــر 
کســی بــرای خــودش پارامتــرا و شــرایط خودشــو داره کــه مــن نــه 
دوســت دارم اونــا رو ســرزنش کنــم و نــه حتــی قضــاوت. بحــث 
مــن بــا شماســت و بــا ایــن فــرض کــه همــه‌ی اونــا بــه دلایــل کاملاً 
درســت و قابــل توجیهــی مونــدن. البتــه واقع‌بینانــه اگــه بخوایــم 
نــگاه کنیــم، بالاخــره تعــدادی هســتن کــه توجیــه قابــل قبولــی از 
لحاظ بحثایی که من کردم ندارن. فقط مشکل اینه که در این 
بــاره بــه طــور جــدی فکــر نکــردن... حتــی این انتقادهایــی هم که 
بعضی وقت‌ها از ایران و ایرانی می‌کنن )و به نظرم گاهی افراط 
می‌کنیــم(، بــه نظــر مــن بــه خاطــر علاقــه‌ی زیــاد بــه کشــورمونه. 
شــاید بدونــی مــن حــدود هفــت ســال خــارج زندگی کــردم. خیلی 
وقت‌ها تعجب می‌کردم که مشــابه خیلی از این اشــکالاتی که 
توی ایران باهاش مواجه می‌شــیم و ناراحت‌مون می‌کنه، اونجا 
راحــت از کنارشــون می‌گذشــتیم. شــاید یکــی از علت‌هــاش ایــن 
باشه که اینجا رو خونه‌ی خودمون می‌دونیم و چون دلمون برای 
مملکت‌مون می‌ســوزه، برای همین اذیت‌مون می‌کنه که آخه 
چرا باید این جوری باشه. ولی توی خارج انگار ناهنجاری‌ای اگه 

می‌بینیــم این قدرهــا ناراحت نمی‌شــیم...
یــه موضــوع دیگــه کــه دلــم می‌خــواد بگــم، بحــث خونواده اســت 
کــه البتــه خیلــی هــم بی‌ارتبــاط با بحث خدمت بــه وطــن و دیِنی 
که به اون داریم نیست و همین طور به اون نکته‌ای که درباره‌ی‌ 
خدمــت بــه بشــریت گفتی. ببیــن، بالاخره وقتی پــدر و مــادر آدم 
ایــن همــه بــرای بچه‌هاشــون زحمت کشــیدن، از اون بدَو تولــد از 
همــه چیشــون گذشــتن بــه خاطر بچه‌هاشــون، اینــا موقــع از کار 
افتادگــی و پیــری خیلــی نیازهــا دارن کــه لازمــه بچه‌هاشــون دم 
دستشــون باشــن... حــالا آیــا بــه نظــرت درســته کــه ایــن فرزنــد بــا 
همــه‌ی امکاناتــی کــه والدینــش بــراش فراهــم کــردن تــا بــه اینجــا 
برســه، یه دفه بگه خداحافظ من رفتم جایی که... برای خودم 
بهتــره؟ همیــن حقــی کــه والدیــن بــه گــردن مــا دارن رو میشــه 
درباره‌ی حقی که مملکت و مردمش به گردن آدم دارن گفت.

د: ولــی اســتاد، خــودِ همیــن پــدر و مــادر هیــچ مشــکلی بــا رفتــن 
مــن نــدارن.... حتــی بابــای خــودم اگه بگم نمی‌خــوام بــرم، دعوام 

می‌کنــه...

نکرد... به طنز بهش گفتم نیازی نداره. ما به این خوبی نیروی 
متخصــص براشــون تربیــت می‌کنیــم. بهترین‌هاشــون رو هــم 
موقــع میوه‌دهــی کــه میشــه راحــت می‌چینــن، می‌بــرن. مگــه 
عقلشــون کمــه کــه اینجــا رو به‌هــم بریــزن؟ ببیــن علی‌رغــم همــه 
جــور محاصره‌هــا و قطــع ارتباط‌هــا، چه جــوری راحت ویزا میدن؟ 
اصــاً انــگار نــه انــگار کــه مشــکل سیاســی بیــن دو کشــور وجــود 

داره....
د: خــوب، آقــای دکتــر. اینجــا درســته که ما خیلی مطالب علمی 
یــاد می‌گیریــم. ولــی چــه اســتفاده‌ای ازش میشــه؟... خیلی باید 
ببخشید اینو میگم ولی خود شما با این توانایی‌ها چه مشکل 

عمــده‌ای رو از صنعــت یــا هــر جــای دیگه‌ی کشــور حــل کردین؟
ا: خیلــی ممنــون کــه صریــح حرف‌هاتــو می‌زنــی. البته من خــودم 
فکــر نمی‌کنــم از امکاناتــی که این جامعه برام ایجاد کــرده خوب 
ــرادی رو می‌شناســم کــه بعــد از  ــی اف اســتفاده کــرده باشــم. ول
فارغ‌التحصیلــی شــرکت‌های بزرگــی راه انداختــن... اگــه اینــا هــم 
ً نمی‌تونــم تصــور کنــم کشــور الآن چــه  می‌خواســتن بــرن، واقعــا
وضعیتــی داشــت. نــگاه کــن همیــن پل‌هــا و تونل‌هــای عظیــم یــا 
شــرکت‌های بانکــداری الکترونیکــی.... بالاخــره همیــن کارهــا رو 
هــم ایرانیایــی کــه مونــدن دارن پیــش می‌بــرن... البتــه کســایی 
ً همه‌ی وقتشون رو گذاشتن توی دانشگاه....  مثل ما که تقریبا
همینا اونا رو آموزش دادن... بذار حالا که تو رک و صریح حرفتو 
زدی، منــم شــوخی-جدی یــه نکتــه رو بگــم. اگــه ایــن اســتادا هــم 
بعــد از فارغ‌التحصیلــی رفتــه بــودن خــارج و برنگشــته بــودن، آیــا 
الآن شــما می‌تونســتین اصــاً فکــر اپــای کــردن رو بکنیــن؟.... 
البتــه اینــو انــکار نمی‌کنــم کــه بعضــی وقتــا کــه می‌بینم خیلی‌ها 
میــرن و برنمی‌گــردن، بــا خــودم میگــم داری چــکار می‌کنــی؟ این 
همــه تــاش می‌کنــی کــه چــی؟ کــه بهتریــن پرورش‌یافته‌هــای 
دانشــگاه بــذارن بــرن؟ ولــی وقتــی بعضــی از فارغ‌التحصیل‌هــا رو 
می‌بینم که جایی موفق هســتن و کمکی به کشــور می‌کنن یا 

تــک و تــوک برمی‌گــردن، دوبــاره انــرژی می‌گیــرم.
در مــورد اینکــه گفتــی درصــد کمــی از توانایی‌هــا و دانــش کســب 
شــده در ایران مورد اســتفاده اســت و مقدار زیادیش بی‌مصرف 
میشــه، تــا حــد زیــادی قبــول دارم امــا ایــن جــوری بــه قضیــه نــگاه 
کــن کــه در ایــران چــه قــدر می‌تونــی موثــر باشــی و بــه اصطــاح 
ضریب تأثیرت چه قدره. در کشورای پیشرفته، اگه تو نباشی، 
یکی دیگه همون کار رو انجام میده و سهم تأثیر تو در پیشرفت 
جامعــه چنــدان زیــاد نیســت ولــی در ایــران اگــه همــت و تــاش 
و کمــک خــدا باشــه، حتــی یــه نفــر می‌تونــه خیلــی در پیشــرفت 
و بهبــود جامعــه تأثیرگــذار باشــه. تــازه همــه‌ی اینــا کــه گفتــم وارد 
بحــث عشــق بــه وطــن و احساســات ملــی و مبحــث بســیار مهــم 
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آیا لیاقت اینو نداریم که در بین کشورهای توسعه‌یافته باشیم؟ 
یــا بایــد نیــروی انســانی نخبــه‌ی مــا در خدمــت توســعه‌ی بیشــتر 
کشورهای توسعه‌یافته باشه؟ و تازه بعدش وقتی ما نیاز داشته 

باشــیم، بگن اینو بهتون نمی‌دیم، اون تحریمه...
د: خوب دکتر. درد دل زیاده. منم خیلی وقتتون رو گرفتم. ولی 
بحث خوبی بود. )با لبخند( فکر کنم تونســتم شــما رو متقاعد 

کنم.
ً همیــن طــوره. البتــه مــن وارد مباحــث ایدئولوژیــک  ا: بلــه حتمــا
نشــدم. اگه بخوایم وارد اون بحثها بشــیم که دیگه شــاید نیازی 
بــه خیلــی از ایــن بحثهــا نبــود. منظــورم مســئولیت و دیِــن اصلــی 
انســان در برابــر خداونــده کــه همــه‌ی نعمت‌هــای مــا از اوســت و 
اینکه تونستیم دانشی کسب کنیم، دانشگاه قبول شدیم، از 
نعمــت ســامت و هــوش برخــوردار شــدیم. هــدف آفرینــش مــا 
ً نمی‌تونــه بــه مســائل رفاهــی و حتــی معنــوی مربــوط بــه  قطعــا
ایــن دنیــا محــدود بشــه و دنیــای دیگــه‌ا‌ی پیــش روی ماســت کــه 
بایــد در تک‌تــک کارهامــون اون دنیــای جــاودان رو در نظر داشــته 
باشــیم.... به قول مولانا »مانده‌ام ســخت عجب کز چه ســبب 
ســاخت مــرا، یــا چــه بــوده اســت مــراد وی از ایــن ســاختنم؟« اینــا 
ســوالاییه کــه معمــولًا آدمــا وقتــی سنشــون بــالا میــره باهاشــون 
روبــه‌رو میشــن. اون وقتــی کــه امکانــات بدنــی و ذهنــی زیــادی 

براشــون نمونــده..... خیلــی حــرف زدم.
د: استاد. ببخشید. حالا برای توصیه‌نامه کی خدمت برسم؟

ا: چهارشنبه‌ی آینده بیا بگیر ولی شرط یادت نره.
د: ممنون.

ا: بله، می‌دونم. اونا دارن بازم از خودشون و حقشون می‌گذرن 
و در واقع ایثار می‌کنن. اما آیا این دلیل میشــه که ما حقشــون 
رو نادیده بگیریم و چشممون رو ببندیم، بگیم خوب، حالا که 

اونــا راضیــن، ما هم بیخیال؟
د: حالا آقای دکتر، همه هم که نمی‌مونن. بعضیا برمی‌گردن. 

شما کلاً با رفتن خارج و درس خوندن اونجا مخالفین؟...
ا: ... اصلًا... حتی به بچه‌ها میگم اگه می‌دونین برمی‌گردین، 
ً نرین. مسأله‌ای که هست  ً برین. اما اگه نمی‌دونین حتما حتما
اینــه کــه آدم آمــار اونایــی کــه برنگشــتن رو کــه می‌بینــه، ناراحــت 

میشه....
ً همین. آدم دور و برش رو نگاه می‌کنه می‌بینه همه‌ی  د: اتفاقا
دوستاش رفتن. وقتی این جوری میشه، آدم احساس می‌کنه 

داره اشــتباه می‌کنه که تا حالا مونده.
ا: ببخشــید مــا کــه خدای نکــرده، بزُ کــه.... بگذریم ببین، مولانا 
یه داستان داره درباره‌ی تقلید و به اصطلاحِ امروز جوگیر شدن. 
داستان خیلی شیرینیه معروفه به داستان »خر برفت«. سرچ 
ً این داستان  کن دنبال »صوفی‌ای در خانقاه از ره رسید«. حتما

رو بخون....
د: به نظرم اگه ده درصد هم برگردن، خیلی خوبه چون انتقال 

تجربیات کسب شده از اونجا خیلی باارزشه.
ا: ولــی بــه نظــر مــن ایــن یــه مقــدار دلخــوش کردنــه.... یکــی از 
اساتید دانشگاه شهید بهشتی در سال‌های اخیر بررسی خوبی 
انجــام داده بــود در مــورد مهاجــرت نخبــگان و تأثیــر اون در بهــره 
هوشــی در ایــران. نشــون داده بــود کــه ایــن پدیــده در ســال‌های 
اخیــر باعــث کاهــش میانگیــن ضریــب هوشــی ایرانی‌هــا شــده 
و ایــن تأثیــرش فقــط روی نســل موجــود نیســت بلکــه ژن‌هــای 
نخبگــی رو هــم از ایــران خــارج می‌کنــه و ذخیــره‌ی ژنتیکی کشــور 

رو فقیــر می‌کنــه.
د: خــوب، مســئول ایــن رونــد کیــه؟ مســئولای کشــور لابــد خیلی 

بــد عمــل کــردن کــه ایــن جــوری شــده....
ا: خــوب بلــه. مســئولای کشــور هــم تــو ایــن قضیه تقصیــر دارن. 
منم بهت گفتم بعضی از مدیرهای کشور اصلاً عین خیالشون 
ً در حدی که  نیســت. البته.... بعضی رو هم من می‌دونم واقعا
اختیــار و توانایــی داشــتن ســعی کــردن سیاســت‌هایی رو تدویــن 
ً فــرض  کنــن کــه تــا حــدی بــا ایــن قضیــه مقابلــه کنــه. ولــی اصــا
کنیــم همهــی تقصیرهــا گــردن اونــا باشــه.... آیــا ایــن چیــزی از 
مســئولیت مــا کــم می‌کنــه؟... بــه نظــر مــن اگــه بخوایــم یــه چتــر 
پیدا کنیم که زیر اون تعداد کثیری از ایرانیا رو جمع کنیم، شاید 
چتری از این بزرگتر نتونیم پیدا کنیم که درد مشترک ما اینه که 
چرا این قدر عقب افتادیم؟ ما با این سابقه‌ی فرهنگی غنی... 
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سینا بهارلویی|ورودی 91

برای چند دلار بیشتر

چــه روزگاران معصومانــه و حقیــری بــود وقتــی کــه می‌توانســتم 
اهدافی مهمل را برای خود طرح کنم و با افتخار به دیگران و به 
خــودم بقبولانــم کــه بله! من موجودی هدفمند هســتم. هدفی 
دارم بــزرگ! از ســاده‌ترین‌هایش. معدلــم بــالا شــود. تــا می‌توانــم 
دانش‌هــای گوناگــون را یــاد بگیــرم. در یک دانشــگاه خــوب درس 
بخوانــم. اطلاعاتــی کــه بــه قطع یقیــن تا پایان عمر به هیــچ کارم 
نمی آید را در حافظه‌ام ذخیره کنم. کارشناس شوم. کارشناس 
ارشــد شــوم. دکتر شــوم. پســادکتر شــوم. چه می‌دانم در گوگل 
کار کنم. حالا قدیم‌ترهایش و در کودکی که ناسا بیشتر مد بود 
در ناســا. و همه‌ی این‌ها برای چی؟ برای محترم بودن و جایگاه 
اجتماعی بیشتر؟ برای پول؟ برای دانش به مثابه‌ی دانش؟ علم 
بــرای علــم؟ بــرای آن کــه روزی شــاید همــه‌ی این‌هــا بــه من کمک 
کنــد کــه جهــان را جــای بهتــری کنم؟ به دیگران کمک کنــم؟ فرد 

مفیدی برای کشــور، برای مردم یا برای بشــریت باشــم؟
و ایــن محیــط لعنتــی دور و اطرافــم. اولینــش را کــه خــوب بــه یــاد 
دارم. کلاس اول. وقتی که خانم معلم زیبا و مهربان و عزیزمان 
امتحانی دشوار گرفت که ترکیبی از ریاضی و دیکته و علوم و… 
بــود و چــون مــن بیســت گرفتــه بودم یک عکس‌برگــردان از یکی 
از سریال‌های طنز مزخرف روز را بر دفترم چسباند و با تحقیری 
به بقیه گفت: »این بار فقط به کسی که درسشو خونده از این 
عکس‌برگردونا میدیم.« آن عکس‌برگردان و نگاه حســرت‌آمیز 
دیگــران برایــم نمــادی شــد از ارزشــمندی‌ام. مــن ارزشــمندترم 
ــه‌ام. کــودک اســت دیگــر. عقلــش  و مابه‌ازایــش پاداشــی گرفت
درســت حســابی نمی‌رســد. بــا یــک عکس‌برگــردان خــود را شــاه 
عالم می‌بیند. با دوتا پفک نمکی سرش شیره مالیده می‌شود.

بخــش دردنــاک امــا امتــداد ایــن موضــوع اســت. ایــن معلمــان 
هیچگاه پایان نیافتند. از دبستان به راهنمایی و از راهنمایی به 
دبیرستان و به کنکور و مشاور و بعد هم به برخی اساتید تسری 
یافــت. »ایــن درس‌هایــت را بخــوان تــا عکس‌برگــردان و آب‌نبــات 
چوبی و پفک نمکی بگیری«. فقط کمی پیچیده‌تر شد و البته 
با حرف‌های انگیزشی و نصیحت‌های صد من یک غاز تکمیل 
شد. نمونه‌اش یک فاجعه که از کلاس استارت‌آپ دانشکده‌ی 
کامپیوترمان برایم تعریف کردند. »چه کســی تا ده ســال دیگر 
می‌خواهد لامبورگینی ســوار شــود؟« و خب عده‌ای هم دســت 
بــالا بردنــد. خــودت را بکــش ســاعت‌ها کار کــن و ایــده بــزن کــه 
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چــی؟ کــه بتوانــی لامبورگینــی ســوار شــوی و ماننــد همــان کــودک 
ساده‌لوح از نگاه حسرت‌آمیز دیگران لذت ببری. حالا مدل‌های 
احمقانه‌ترش هم هست که فکر می‌کنم شیوع بیشتری دارد. 
فلانــی در گــوگل کار می‌کنــد. آن هــم بــا چــه حســرتی!  بدتــر از 
آن دانشجویانی که می‌خواهند برای سال پایینی‌هایشان مسیر 
زندگــی انتخــاب کننــد. چــه چیــزی خنده‌دارتــر از ایــن؟ کــه مثــاً 
ــرای یــک  جوانکــی بیســت و یکــی دو ســاله فضــای حــالات را ب
دانشجوی بخت‌برگشته‌ی سال پایینی ترسیم کند. »این درس 
را کــم بخــوان. آن را زیــاد بخــوان. نمی‌خواهــد ریاضــی بخوانــی یــا 
برعکــس. ریاضــی مهم‌تریــن درس اســت.« ســوال ســاده ایــن 
اســت کــه از کجــا می‌دانــی؟ چــرا تجربــه‌ی محــدود و حقیــرت را 
بــا چنیــن قطعیتــی می‌گویــی؟ بســیاری از اســاتید هــم به همین 
وضــع می‌افتنــد. مثــاً ســوالی که برای من همیشــه مطــرح بوده 
است آن است که چرا باید بدانم مدار الکتریکی یا الکترونیکی 
چیست؟ به چه کارم می‌آید؟ بی‌شک اساتید مجبورند دلایلی 
بتراشــند. که بله بالاخره شــما مهندس کامپیوتری. باید بدانی 
یــک مــدار ســاده چیســت. ترانزیســتور چگونــه کار می‌کنــد. امــا 
کافیست از یک استاد گروه نرم‌افزار چند سوال از ترانزیستورها 
بپرســید. فــان مــدار را حــل کنیــد. فکر نمی‌کنم بتوانند. همین 
بــه نظــرم کافیســت تــا ثابت کنــد حتــی ایــن دروس بــه درد فردی 
که خواهان اســتاد شــدن در حوزه‌ی نرم‌افزار یا یادگیری ماشــین 
ً اســاتید گروه ســخت‌افزار هم  و… اســت هم نمی‌خورد. احتمالا
می‌داننــد. امــا بالاخــره سیســتمی اســت کــه جاریســت. در همه 
جای دنیا هســت. آمریکایی‌ها این‌چنین می‌کنند، ما هم باید 
چنیــن کنیــم. وزارت علــوم دســتور داده اســت، پــس بایــد چنیــن 
کنیم. حداقل اعتراف هم نمی‌کنند. سرسختانه موضع خود را 

حفظ می‌کننــد. بگذریم…
از نقطه‌ای این سؤال پیش آمد که این اهدافی که طرح کرده‌ام 
ً درستی و غلطی مطرح نبود.  صحیح‌اند؟ از نقطه‌ای دیگر اصلا
ســؤالی جدی‌تــر: آیــا اصــاً ایــن اهــداف را مــن طــرح کــرده‌ام؟ آیــا 
مــن نقشــی در نظــم کلــی اشــیا و پدیده‌هــا و ارزش‌هــا دارم؟ آیــا 
ــه بــزرگ کــردن و لامبورگینــی  ــدار شــدن و خان غایــت آدمــی پول
خریدن و در گوگل کار کردن و امثالهم اســت؟ تکرار کلیشــه‌ها 
و انتخــاب یکــی از مدل‌هایــی کــه جلویمــان گذاشــته‌اند، بردگــی 
محض. بدبخت‌تر اما آن خجستگانی هستند که فکر می‌کنند 
از ارزش‌های جامعه‌شان بریده‌اند و مثلاً خیلی از لحاظ اندیشه 
مستقل شده‌اند. اما در واقعیت، پذیرش ارزش‌های آمریکایی-

اروپایی-مدرن)البتــه خودشــان ارزش‌هــای جهانــی و انســانی و 
بدیهی و… می‌نامندش و پرسشگران و مخالفانش را بربر و امل 
و عقب‌مانده می‌دانند( را در دستور کار قرار داده‌اند و متوهمانه 
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در ایــن تصورنــد کــه بلــه ایــن انتخــاب خــودم بــوده اســت. از اینهــا 
بایــد خواهــش کــرد آخریــن بــاری را کــه دو یــا ســه ســاعت پشــت 
سرهم تفکر کرده‌اند و سعی کرده‌اند افکار خود را منظم کنند 
بــه یــاد آورنــد. شــاید بتواننــد ایــن نکتــه را دریابنــد کــه چشــم‌ها و 
نــه اندیشه‌شــان ایــن چرخــش عقیدتــی را بــه وجــود آورده اســت.

بنابراین ســگ‌دو زدن و تلاش کردن برای مشــتی دلار بیشــتر یا 
برای کسب جایگاه اجتماعی آن‌طور که جامعه تعریف می‌کند 
چه ارزشــی دارد؟ در این رقابت بیهوده که اگر فردی نباشــد فرد 
دیگری به راحتی جایگزین می‌شود و همان کار را با کیفیتی کم 
و بیــش مشــابه انجــام می‌دهــد، ایــن نــوع هدف‌گذاری‌هــا بــه چه 
کار می‌آید؟ و چرا ارزشــمند اســت؟ توجه کنیم که مســئله حال 
بهتــر یــا خوشــحال‌تر بــودن نیســت. ایــن اســت کــه بتوانیــم خــود 
را قانــع کنیــم کــه تلاشــمان ارزشــمند اســت، نــه با اســتدلال‌های 
عاریتــی و برگرفتــه از محیــط و تکــرار مکرراتــی کــه از اســتاد و پــدر 
و مــادر و تلویزیــون و ماهــواره و… می‌شــنویم. بــا اســتدلالی کــه 
تک‌تــک کلماتــش را خودمــان انتخــاب کــرده باشــیم. بدانیــم که 
هــر کلمــه و هــر بنــدش چــرا در ایــن جــا قــرار گرفتــه اســت و چــرا 
قابــل جایگزینــی بــا چیــز دیگــری نیســت. و امــا کــدام فضیلــت 

اســت کــه مــا را در ایــن راه کمــک خواهــد کــرد؟
بــدون مقدمــه، شــجاعت؛ ایــن تــاج‌دار تمامــی فضایــل و آن 
دیالکتیــک ظریــف درونــش. آیــا کســی کــه خــود را از پنجــره‌ای به 
پاییــن پرتــاب می‌کنــد و حتــی عرضه‌ی درســت خود‌کشــی کردن 
را نــدارد شــجاع اســت؟ هرگــز. بی‌باکــی نــادان چــه دور اســت از 
شــجاعت. گویــا دانایــی شــرط شــجاعت اســت. و البتــه چگونــه 
می‌توان بدون شجاعت دانایی داشت؟ چگونه یک بزدل و ترسو 
می‌تواند به دانایی برسد؟ این دیالکتیک میان دانایی و شجاعت 
که افلاطون در‌‌ مکالمه ی لاخس به بهترین وجه آن را به تصویر 
کشــیده گویــا همچنــان لاینحــل باقــی مانــده اســت. بیاییــد اقــاً 
توجــه خــود را بــه دلیــری معطوف کنیــم. آیا تــاب دلیــری را داریم؟ 
آیا می‌توانیم از مزخرفات و ارزش‌های قراردادی و عاریتی دست 
بکشیم؟ ارزش‌هایی که ممکن است یک خواننده‌ی مبتذل را 
به عرش اعلا برســاند و موســیقی‌دانی چیره‌دســت را به انزوا. آیا 
انتهای هدفمان لامبورگینی ســوار شــدن و کد زدن از ســاعت 8 
صبــح تــا 5 عصــر در گــوگل اســت یــا بــازار، یــا همیــن طــور پشــت 
هم درس خواندن و درس خواندن و درس خواندن بدون اینکه 
دلیل روشنی برایش داشته باشیم؟ شاید هم بتوان این اهداف 
کودکانه را با آرمان‌ها و چشــم‌اندازهای گســترده جایگزین کرد.
شاید بتوان همچون عیسی به صحن معبد خدا رفت و فرمود 
»نوشــته شــده اســت که خانه‌ی من خانه‌ی دعا خوانده خواهد 
شــد، امــا شــما آن را لانــه‌ی راهزنــان کرده‌ایــد« یــا همچــون امــام 

حسین که در واپسین لحظه‌ها فرمود »به نام خدا، و اما بعد، 
ً آخــرت بــوده اســت.« یــا  گویــا هرگــز دنیایــی نبــوده اســت و تمامــا
همچون بتهوون که سمفونی خوشبختی‌اش گوش مردمان را 
مسحور خود کرد هرچند خود آن را به دلیل کر بودنش نشنید. 
شــاید اگر او آنقدر دلیر نبود همچون گابریل فاره‌ی چیره‌دســت 
موســیقی ســاختن را ناممکــن می‌دانســت، یــا همچــون ناپلئون 
کــه اروپــا را در آتــش ســوزاند. یــا همچــون چمــران زندگی مرفــه در 
آمریکا و آزمایشــگاه شــیک بل را فروگذاشــت چرا که هم‌وطنان 
و هم‌کیشــانت بیــش از هــر زمــان بــه تــو نیــاز دارنــد. یــا هماننــد 
آیت ا… خمینی چه خوشتان بیاید چه نیاید درجایی که تمامی 
متفکریــن، وقــوع انقــاب کبیــر دیگــری در جهــان را ناممکــن 
می‌دانند، معادلات جهان و مسلمانان و ایرانیان را یک بار برای 
همیشه چنین دستخوش تغییر و انقلاب کرد و دست به ناممکن 
دیگــری زد. اینهــا پیــش و بیــش از هــر چیــزی دلیــری می‌خواهــد.

اما سؤال این است که من چه باید بکنم؟ این یکی دشوارترین 
ســؤال اســت. کــدام غایــت و آرمــان مــرا بــه دلیــری وا مــی‌دارد؟ 
شــاید هیچ‌چیــز بیــش از نادانــی از جــواب ایــن ســؤال، رنــج ندهد. 
جــواب مــن هــم بــه کار دیگــری نمی‌آیــد. تــا زمانــی که آنقــدر دلیر 

نباشــم کــه در راهــش قــدم بــردارم و خــود را وقفــش کنــم.
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پویش

معرفی
روح شــورای صنفــی دانشــجویان یــک پدیــده‌ی جهانــی اســت. از 
آمریــکا و فرانســه گرفتــه تــا هنــد و رومانــی. امــا کالبــدش کشــور 
بــه کشــور متفــاوت اســت. گاهــی آنقــدر آزادی دارد کــه مثــا در 
فرانســه‌ی ۱۹۶۸، شــورای صنفی دانشــجویان دانشگاه سوربون، 
سلسله اعتراضات مدنی‌ای را جرقه‌ زد که نزدیک بود به براندازی 
حکومت آن زمان فرانسه منجر شود و حتی رئیس‌جمهور وقت 
برای چند ساعتی از کشور فرار کرد! در ایران و خیلی از کشور‌های 
دیگــر امــا، شــورای صنفــی دانشــجویان از فعالیــت سیاســی 
منــع شــده ولــی همچنــان، مطابــق آیین‌نامــه‌ی شــورای صنفــی 
دانشــجویان مصــوب وزارت علــوم،‌ ابــزار قانونی دانشــجویان برای 
آگاهی‌بخشی به یکدیگر در مورد حقوق و تکالیف دانشجویی، 
بهبــود روحیــه‌ی کار جمعــی و بهبــود وضعیــت امــور صنفــی‌ اعــم 
از امــور رفاهــی، امــور تربیــت بدنــی و نحــوه‌ی ارائــه‌ی خدمــات 
ً کم نیســت! آموزشــی، همین شــورای صنفی اســت. و این اصلا

شورای صنفی از نگاهی دیگر
ســاختار شــورای صنفــی ســاختاری سلســله مراتبــی اســت. 
هرچنــد کــه فعالیت‌های شــورای صنفی به این ســاختار محــدود 
نمی‌شــود امــا کلیــت امــر بــه ایــن صــورت اســت کــه دانشــجویان 
واحد با رای مســتقیم، اعضای شــورای صنفی واحد را مشــخص 
ً بــه معنــای دانشــکده یــا خوابگاه اســت(.  می‌کننــد )واحــد عمومــا
اعضــای شــورای واحــد بــا مســئولین واحــد جلســاتی خواهنــد 
داشــت و امــور صنفــی را پیگیــری و منتقــل می‌کننــد. شــورای 
واحدهــا، شــورای مؤسســه را تشــکیل می‌دهنــد )مؤسســه 
ً بــه معنــای دانشــگاه اســت(. و آنهــا نیــز بــا مســئولین  عمومــا
مؤسســه جلســاتی را خواهنــد داشــت و همین‌طــور الــی آخــر...

آمار و دست‌آوردها
شورای ۹۲-۹۱ : 

-  اعتراض به اینترنت دانشکده
-  برگزاری مراسم روز معلم

شورای ۹۳-۹۲ : 
-  انتخاب نشریه‌ی پویش به عنوان بهترین ویژه‌نامه ورودی‌ها

-  برگزاری مراسم جشن عید قربان
-  برگزاری جشن ۲۵ سالگی دانشکده

-  برگزاری کنسرت چارتار
شورای ۹۴-۹۳ : 

-  برگزاری کنسرت علیرضا قربانی

-  تشــکیل گروه‌هــای پویــش مختلــف ) کتابخوانــی، فلســفه و 
عکاســی(

-  پیگیری  تهیه آبسردکن ، مایکروویو و سینک  برای هر طبقه
-  برگزاری کنسرت گروه پالت

شورای ۹۵-۹۴ : 
-  جمع‌آوری جزوات دانشجویی

-  ادامه‌ی فعالیت گروه‌های پویش
-  اکران فیلم

-  انتخاب نشریه‌ی پویش به عنوان سومین نشریه‌ی دانشگاه
شــورای ۹۵-۹۷ )از آبــان تــا بهمــن منحــل بــود، بــا پیگیــری 
دانشجویان از بهمن ماه ۹۵ دوباره برگزار شد، تا اردیبهشت ۹۷ 

کــه انتخابــات دور بعــد بــود( :
-  تهیــه پیش‌نویــس آیین‌نامــه‌ی ســایت و اعتــراض بــه اتفاقــات 

افتــاده در بیانیــه‌ای از طــرف شــورا
-  برگزاری جلسه‌ی هم‌اندیشی شورا و دانشجویان

-  برگزاری همایش کارآموزی
-  پیگیری مشکلات وندینگ ماشین

-  اکران فیلم
کلامی با دانشجویان

هــم دانشــکده‌ای‌های عزیــز، شــورای صنفــی بیــش از هــر کــس 
و هــر نهــاد وابســته بــه شماســت. تفکــرات و دغدغه‌هــای شــما 
در سمت‌گیری‌ها و اولویت‌‌بندی‌های شورا تأثیر مستقیم دارد. 
قــدرت شــورا مســتلزم اهمیــت دادن شــما بــه شــورا و حمایــت از 
فعالیت‌هایــش اســت. دانشــکده‌ای کــه شــورای قــوی‌ای داشــته 
باشد، خواست دانشجو در آن اعمال می‌شود. ساخت و سازها، 
تخصیــص امکانــات و فضاها، خریدها و... مطابــق اولویت‌های 
دانشجویان انجام خواهد گرفت اگر دانشجویان به امور صنفی 
اهمیت دهند و در این حوزه به جای انفعال، به کنش روی آورند.

بــه دانشــجویان جدیدالــورود امیدواریــم )بــه ویــژه دانشــجویان 
ورودی۹۷ کــه توانایــی زیــادی در آنهــا می‌بینیــم( و از آنهــا تقاضــا 
داریم که خود را کم‌کم به محور فعالیت‌های صنفی دانشکده و 
دانشگاه نزدیک کنند. درِ شورا بر روی دانشجویان دغدغه‌مندی 
که به هر صورتی قصد ایفای نقش در بهبود وضعیت دانشکده 
و هم‌دانشکده‌ای‌هایشــان را دارنــد، بــاز اســت. چــه کمــک در 
برگــزاری مراســم‌ها باشــد، چــه انتقــال مشــکلات، چــه نوشــتن 
در پویش‌هــا، چــه ارائــه‌ی مطلــب بــرای بــورد شــورا و چــه انتقــاد از 
عملکــرد شــورا. خلاصــه هرگونــه فعالیــت صنفــی، خریداریــم :(.          

کلامی با  مسئولین
در ابتدا، شورای ۹۸-۹۷ از مسئولین دانشکده بابت تلاش‌ها و 
زحماتشان تشکر می‌کند. اما لازم می‌دانیم این نکته را متذکر 
شــویم که شــورای صنفی تشــکلی اســت که در بســتر همکاری 
و تعامــل بــا مســئولین بــه فعالیــت می‌پــردازد و مهم‌تــر از آن، 

معرفی شورای صنفی دانشجویان



ویژه نامه سی سالگی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شورای صنفی وسیله‌ی ایجاد فضای همدلی میان مسئولین و 
دانشجویان و آشنایی بیشتر آنها با واقعیات و مشکلات یکدیگر 
اســت. اهمیــت دادن هرچــه بیشــتر بــه شــورا، اهمیــت دادن بــه 
دانشــجویان اســت. دغدغه‌هــای شــورای صنفــی برخاســته از 
دغدغه‌های صنفی دانشجویان است و خواست شورای صنفی 
دانشکده در حقیقت خواست حدود ۳۱۰ دانشجویی است که 
در انتخابات آن شرکت کردند و رأی دادند و همه‌ی دانشجویانی 
که در مناسبات گوناگون از فعالیت‌های شورا حمایت می‌کنند.    

کلام آخر
فراتــر از دانشــکده امــا، امــروز خطــری کــه بیــش از هــر چیــز 
دانشــگاه را تهدیــد می‌کنــد و دانشــجوی آگاه نبایــد از آن غافــل 
شود، پولی‌سازی دانشگاه است که از آموزش گرفته تا تغذیه و 
خوابگاه، گریبان‌گیر دانشگاه و دانشجویان شده. بی‌شباهت به 
سرطان نیست. آرام و در خفا رشد می‌کند، گسترده‌ و گسترده‌تر 
می‌شــود و وقتــی آســیب‌های جــدی‌اش را بــروز می‌دهــد، دیگــر 
امیــد چندانــی بــه حیــات نیســت. یکــی از وظایــف اصلی فعــالان 
صنفی این است که جلوی این سرطان را قبل از آنکه دیر شود 
بگیرند. و این امر ممکن نیست مگر به کمک خود دانشجویان.

معرفی
در تعریــف ســاده‌ی انجمــن علمــی بایــد گفــت »نهــادی اســت 
مســتقل در جهــت انجــام فعالیت‌هــای علمــی و پژوهشــی« 
کــه یکــی از مهمتریــن وظایفــش پیــدا کــردن مشــتری بــرای 
دانشــکده‌س. انجمــن علمــی بــه عنــوان یکــی از ۲ تشــکل 
عضــو  و ۲  اصلــی  عضــو  کــه ۵  دانشــکده‌س  دانشــجویی 
علی‌البــدل اون هــر ســاله پــس از رای‌گیــری از دانشــجویان 
دانشــکده مشــخص میشــه و شــروع بــه فعالیــت می‌کنــه.

مهم‌تریــن چشــم‌انداز انجمــن علمــی ارتقــای ســطح علمــی 
افــراد  بیــن شــرکت‌ها و  ارتبــاط  از راه برقــراری  دانشــکده‌‌س 
داخــل  دانشــجویان  و  دانشــکده  از  خــارج  در  علمــی  برتــر 
پیشــرفت. بــرای  فرصتیــه  فراهم‌کــردن  همینطــور  و  اون 

میشه گفت نشونه‌ یک دانشکده پویا و موفق، داشتن انجمن 
علمی پویا و قدرتمنده و به جرئت میشــه گفت انجمن علمی 

هر دانشــکده نماد اون دانشــکده‌س.
انجمن از نگاهی دیگر

انجمن علمی در حقیقت راه رسیدن به چیزهاییه که از زندگی 
معمول دانشجویی به دست نمیاد. یه راهه که شما می‌تونید 
دنبــال ایده‌هاتــون بریــد و بتونیــد بــا تلاشــتون اون رو بــه نتیجــه 
برسونید. با اینکه این کار به آسونی انجام نمیشه اما حداقل برای 
یه مدت ارزش تلاش و جنگیدن رو بدون شک داره. از یه طرف 

معرفی انجمن علمی دانشکده
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پویش

شاید تو فضای مدرسه و تو فضای معمول دانشجویی، هر کس 
بــه دنبــال کارای شــخصی خــودش باشــه ولــی انجمــن یه فرصت 
خیلــی خوبــه بــرای انجــام کارای گروهــی و کارایــی کــه به نفع کلی 
آدم دیگه باشــه که این می‌تونه شــما رو بعد از دوره کارشناســی 
از بقیه متمایز کنه. عضویت تو انجمن علمی مسئولیتیه که با 
وجود فشارایی که داره، اگه درست مدیریت بشه میتونه شما 
را بــه خوبــی آمــاده‌ی زندگــی پرمشــغله‌ی آینــده کنــه. حداقلــش 
اینــه کــه اینجــا اگــه یــه کاری اشــتباه هــم انجــام بشــه بازخواســت 
نمیشــین. خلاصــه اینکــه همچیــن نهــاد دانشــجویی فعالــی یــه 
راهــه بــرای رشــد علمــی مجموعــه و افــراد اون، بــه ثمــر رســوندن 
ایده‌هــای دانشــجویی، شــکل‌گیری شــخصیت مســئولیت‌پذیر 
و از همــه مهم‌تــر تجربــه‌ی لذت‌بــردن از کار گروهــی دوســتانه. 

دستاورد‌ها
دانشــجویی می‌گــذره.  نهــاد  ایــن  تشــکیل  از  ســال  ســیزده 
تک‌تکشــون  تــاش  امــا  رفتــن  و  اومــدن  زیــادی  آدم‌هــای 
بــس.  و  بــوده  دانشــکده  و  انجمــن  ســربلندی  و  موفقیــت 
انجمــن علمــی مهندســی کامپیوتــر تــو دو دوره متوالــی هشــتم 
و نهــم بــه عنــوان برتریــن انجمــن علمــی دانشــگاه انتخــاب 
کــرده  کســب  رو  دوم  رتبــه  هــم  دهــم  دوره‌ی  در  و  شــده‌ 
ولــی متاســفانه ســالای اخیــر علــی رغــم فعالیــت بســیار زیــاد 
دانشــگاه  کامپیوتــر،  مهندســی  دانشــکده  علمــی  انجمــن 
ــر را برگــزار نمی‌کنــه! دیگــه جشــن انتخــاب انجمــن عملــی برت

برنامه‌نویســی دانشــجویی  انجمــن، هجــده دوره مســابقات 
حــالا  و  کــرده  برگــزار  دانشــکده  داخــل  رو   ACM-ICPC
اینقــدر بــزرگ شــده کــه نــه تنهــا ایــن مســابقه هــر ســاله بــا 
بــه  از کشــورهای دیگــه  همــکاری چنــد دانشــگاه مختلــف 
صــورت مولتی‌ســایت برگــزار میشــه بلکــه دانشــگاه‌های دیگــه 
هــم مســابقات انتخابــی تیم‌هــای برترشــون بــرای حضــور تــو 
مســابقات منطقــه‌ای ســایت تهــران رو مســابقات مــا میدونــن.

از افتخارات دیگمون برگزاری ده دوره جشنواره لینوکسه و دیگه شده 
یکی از نمادای دانشکدمون و اینقدر خوب بودیم تو برگزاریش که 
کلی آدم از جاهای مختلف ایران میان و توش شرکت می‌کنن.

تــو دوره نهــم مســابقات موبی‌کــد کــه مســابقه‌ای تــو زمینــه 
کردیــم. برگــزار  بــود  موبایلــی  اپلیکیشــن‌های  طراحــی 

یه ایده خیلی خوب دیگه‌ای که توی دوره نهم انجمن شکل گرفت 
برگزاری مسابقات لیگ‌ برنامه‌نویسی امیرکبیر )APL( هست که 
در واقع مسابقه‌ برنامه‌نویسی ویژه ورودی‌های جدید محسوب 
میشــه و خداروشــکر امســال هم پنجمین دوره اون برگزار شــد.

تــوی دوره دهــم، دو تــا مســابقه خیلــی خــوب تــوی ســایت 
دانشــکده برگــزار کردیــم کــه یکیــش طراحــی روی بورد‌هــای 
دیجیتالــه. سیســتم‌های  طراحــی  یکــی  اون  و   FPGA

دوره یازدهــم هــم یــه کنفرانــس بین‌المللــی خیلی خفن تــو حوزه 

امنیت تو آمفی‌تئاتر همین دانشکده با تلاش بچه‌ها برگزار شد.
اولیــن دوره مســابقات  یعنــی دوره دوازدهــم  ســال گذشــته 
و  کردیــم  برگــزار  رو   )DMC( امیرکبیــر  داده‌کاوی  ملــی 
دوره‌اش هســتیم. دومیــن  برگــزاری  شــرف  در  هــم  امســال 
امســال هــم قــراره بــرای اولیــن بــار مجموعــه ســمینارهایی در 
خصــوص تکنولوژی‌هــای متن‌بــاز تحــت عنــوان »اوپــن فســت« 
برگــزار کنیــم. )ایــن بخــش در اصــل جداشــده‌ی »متن‌بــاز« از  
جشــنواره »لینوکــس و نرم‌افزارهــای متن‌بــاز امیرکبیــر« هســت(

بــرای اولیــن بــار هــم دورهمی‌هــای دانشــجویی کــه تــوی اون‌هــا 
بچه‌هــای کارشناســی میــان و تجربیــات خودشــون در زمینه‌های 
مختلــف کاری، علمــی و ... بــا بقیــه بــه اشــتراک میــذارن داره تــو 
دانشکده برگزار میشه که از همینجا به هر کسی که این متن 
رو می‌خونــه میگیــم و دعوتــش می‌کنیــم کــه بیــاد و ارائــه داشــته 
باشــه. )لینــک ثبت‌نامــش تــوی کانــال انجمــن هســت :دی(

دست‌نیافته‌ها
شــاید خیلــی کارا بــه خاطــر یــه ســری سیاســتا از ایــن طــرف و اون 
طــرف نشــه کــه بــه آســونی انجــام بشــه. بعضــی وقتــا لازمــه کــه 
دنبــال بهبــود شــرایط باشــیم تــا چشــمون رو بــه واقعیتــا ببندیــم.

حرف دل با مسئولین
خیلیایی که میان توی انجمن، دفتر کوچیک و نقلی‌ش میشه 
خونه دومشــون. یه ســریا بیشــتر از اون که تو اتاقشــون باشــن، 

روی صندلیای انجمن میشینن.
ایــن بچه‌هــا انتظــار زیــادی هــم نــدارن چــون هدفشــون از اومــدن 
بــه انجمــن چیــز دیگــه‌ای بــوده ولــی خــب لازمــه کــه حــس کنــن 
بهشــون اهمیت داده میشــه؛ برای کاراشــون، برای زحماتشــون، 
بــه حرفاشــون احتــرام گذاشــته بشــه، بهشــون اعتمــاد شــه.

رو  بچه‌هــا  انــرژی  کلــی  ســاده  توجــه  یــه  نمی‌دونیــن 
:دی میکنــن  کیــف  و  می‌بــره  بــالا  کــردن  کار  واســه 

تا اینجا و تو این سالا خیلی کمکا و حمایتا از انجمن شده ولی 
اینــا کافــی نیســت، بچه‌هــای انجمن بــرای ادامه فعالیتاشــون به 

حمایت‌های خیلی بیشــتری از طرف شــما نیاز دارن.
اگه بچه‌ها بدونن دانشکده مثه شیر پشتشونه دیگه از چیزی 

ترسی ندارن.
حرف دل با بچه ها

بچه‌هــای دانشــکده، شــاید انجمــن علمــی ظاهــرا یــک گــروه 
۵ + ۲ نفــره باشــه امــا باطــن قضیــه چیــز دیگه‌ایــه. بــرای اینکــه 
انجمــن علمــی بتونــه کارهــا رو بــه نحــو احســن انجــام بــده و کلــی 
برنامــه‌ی خفــن دیگــه برگــزار کنــه کــه نــه تنهــا بچه‌هــای خودمون 
کلــی ازش ســود ببــرن بلکــه دیگــران هــم بتونــن از ایــن برنامه‌هــا 
اســتفاده کنــن، بــه تمــام بچه‌هــای دانشــکده نیــاز داره نــه فقــط 
ایــن ۵ نفــر. دوســتان، انجمــن علمــی دانشــکده بــرای همــه‌ی 
مــا هســتش و لطفــا اگــر ایــده‌ای داریــن حتمــا بــا اعضــای شــورای 
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انجمــن در میــون بگذاریــن تــا بتونیــم ســال بــه ســال برنامه‌هــای 
رو  قبلــی  برنامه‌هــای  اشــکالات  و  کنیــم  برگــزار  خفن‌تــری 
هــم بگیریــم. خلاصــه کــه انجمــن خودتــون رو تنهــا نذاریــن! 
اگــر بخــوام جــز ایــن چیــزا از انجمــن بگــم،‌ خلاصــه مطمئنــم 
از هــر کســی کــه چــه تــوی انجمــن علمــی عضــو بــوده،‌ چــه 
نبــوده و خیلــی فعــال بــوده، از خاطــرات دوران کارشناسیشــون 
اصلیــش  قســمت‌های  از  یکــی  حتمــا  حتمــاِ  بپرســین 
برمیگــرده.  انجمــن  رویداد‌هــای  برگــزاری  خاطره‌هــای  بــه 
راســتی، یــه تفکــری جدیــدا اومــده کــه انجمن علمی بــودن وقت 
تلــف کردنــه و از ایــن حرفــا، از همیــن تریبــون اعــام می‌کنــم 
کــه حــدودا تمــام کســایی کــه اینجــا عضــو بــودن )بــدون اغــراق( از 
خفنای دانشــکده بودن و همگی به هدف‌هاشــون رســیدن. اگر 
از هرکدوم بپرســین که پشــیمونی که عضو بودی و انقدر دنبال 
ایــن کار‌هــا دویــدی… قطعــا نــه تنهــا جــواب نــه نمیشــنوی بلکــه 
میگــه تجربیاتــی کــه بــه دســت آورده کلــی هــم کمکــش کــرده!

خلاصــه هــر چــی از خوبی‌هــای اینجــا بگــم کــم گفتــم، بیایــد 
کــه باهــم کلــی خاطــره خــوب بســازیم و کلــی کار‌هــای خفــن 
خفــن بکنیــم و تــو شــرایطی کــه متاســفانه مســئولین خیلــی بــه 
فکــر مــا نیســتن، بــرای پیشــرفت خودمــون یــه قدمــی برداریــم. 
به نظرم وقتشه که یکم با دانش‌آموختگان هم صحبت کنیم. 
دانش‌آموختــگان عزیــز،‌ لطفــا هــر کجــا کــه هســتین چــه داخــل 
کشــور چه در خارج کشــور، می‌دونیم که ســرتون خیلی شــلوغه 
و هرکــدوم از شــما یــه جــای دنیــا داریــن کلــی کار خفن می‌کنین. 

اما خب تمام دنیا دانشــگاه‌ها با دانش‌آموختگانشــون کلی کار 
می‌کنــن و کلا شــما عزیــزان ســرمایه‌ی دانشــگاه هســتین. امــا 
متاسفانه گویا این مسائل زیاد برای دانشگاه ما ارزش نداره:دی. 
بیاین و تجربیاتتون رو تو هر زمینه‌ای که هست و فکر می‌کنین 
می‌تونیــن بــا انتقــال دادنشــون کمکــی بــه بچه‌هــای دانشــکده 
ــه کمــک ســید  ــد. در ضمــن مــا ب ــون بذاری ــا مــا در می ــد ب بکنی
محمــد مهــدی احمدپنــاه که همیشــه هوای انجمــن رو داشــته و 
کلــی کمــک کرده یک ســری ارائه‌های فارغ‌التحصیــان رو برگزار 
می‌کنیــم کــه امیدواریــم بتونیــم ایــن ســری از ارائه‌هــارو خیلــی 
بیشــتر از گذشــته بــا حضورتــون تــوی دانشــکده داشــته باشــیم.

کلام آخر
بــه قــول یکــی از دوســتان انجمنــی، انجمــن علمــی جاییــه 
کــه علــی رغــم همــه‌ی ســختی‌ها و بدوبدوهــاش می‌تونیــد 
کلــی اتفاقــای خــوب رو تجربــه کنیــن، کلــی دوســتای خــوب 
پیــدا کنیــن و یــه ســال پرخاطــره رو بــرای خودتــون بســازین.

بدونیــن کــه وقتــی وارد انجمــن میشــین یــه خونــواده داره که مثه 
کوه پشتتونه و همه برای همیشه هواتون رو دارن. این خونواده 
یــه آرزو بیشــتر نــداره و اون اینــه کــه چــراغ ایــن خونــه همیشــه 
روشــن بمونــه. ایــن کــه مــدام پرچــم بــره بالاتــر و بالاتــر. اینکــه 
نکنه یه روزی برســه که »کلید خونه به دســت نااهلان بیفته«

اینــم بگــم کــه ایــن نوشــته حــرف ۱۳ دوره انجمنــه، حــرف دل 
حداقــل ۶۵ نفــره کــه تــوش عضــو بــودن و میشــه حــرف صدهــا 
نفــر کــه بــا جــون و دل بــراش زحمــت کشــیدن و بزرگــش کــردن.
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پویش

به دنبال ایده بودن و هم همکاری با بقیه و در قالب تیم رشــد 
کــردن. فانــوس یعنــی انجــام وظیفه و مســئولیت‌پذیری بــا وجود 
همه‌ی فشــار‌ها و به معنای واقعی کلمه جایی برای رشــد همه 

جانبه علمی، فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی و... .
در فانوس اختیارات همه یکسان است و کسی بالاسر نیست. 
هیچ گروهی نمی‌تواند فانوس را تصاحب کند و هیچ کس حق 

ندارد جلوی بقیه را در راه کمک به وطن و انقلاب بگیرد.
بــا ایــن تفاســیر بایــد گفــت فانوس یک تشــکل اســت بــرای تمام 

فصول.
دستاورد‌ها و آمار

دستاوردهای فانوس رو باید به دو بخش تقسیم کرد. 
دستاوردهای علمی

طرح جامع راه مهندسی: توسط بسیج دانشگاه راه‌اندازی شده 
و کلیتش روشــن ســاختن مســیر پیش روی دانشــجوها، اعم از 
بــازار کار و تحصیــات تکمیلــی، بــا دعــوت از فــارغ التحصیــان 
شاغل و کارآفرینان و برگزاری همایش که از نمونه‌هاش میشه 
به برگزاری دوره اسکرام مستر حرفه‌ای ، آموزش میکروکنترلر، 
ســری ســمینار‌های امنیــت اطلاعــات و ارتباطــات، ســمینار 
محاســبات کوانتومــی بــا مشــارکت انجمــن رمــز ایــران و تشــکیل 
کارگروه فجازی برای بررسی فرصت و تهدید‌های فضای مجازی 

اشــاره کــرد.
نقش‌آفرینــی تخصصــی و مطالبه‌گــری: ایــن مســئله کــه یکــی 
از وظایــف مهــم بســیج دانشــجوییه، در ســال‌های گذشــته هــم 
صورت گرفته و در ســال پیش رو نیز ان شــاءالله با رویکردهای 
مختلف چون حمایت از تولید ملی، بومی‌ســازی علوم،  ارتباط 

صنعــت بــا دانشــگاه و... صــورت خواهــد گرفــت.
از بقیه‌ی فعالیت‌ها میشه به همایش بررسی تحصیل و زندگی  
در خــارج از کشــور بــا حضــور اســاتید و دانشــجویان، برگــزاری 
همایــش انتخــاب واحــد توســط رنک‌هــای دانشــکده درســال ۹۶ 
و کمــک بــه دانشــجویان ورودی جدیــد، برگــزاری کلاس‌های حل 
تمرین در صورت نیاز مانند حل تمرین ریاضی ۱ و... اشاره کرد.

اکــران مســتند‌های علمــی بــا رویکــرد اجتماعــی فرهنگــی مثــل 
مستند میراث آلبرتا که با حضور عوامل مستند و اساتید اکران 
شد و مستند راز دره سیلیکون که مستند ساخته شده توسط 
bbc در سال ۲۰۱۷ بود و بچه های فانوس برای هر دو قسمت 
این مســتند زیرنویس فارســی تهیه کردن،وارد کردن بچه‌ها به 
بازار کار و برگزاری دوره‌های کارآموزی که توســط ادوار فانوس در 

شــرکت‌های خصوصی یا دولتی انجام میشــه
و...

معرفی
به نام او

سلام
فانوس)فناوری اطلاعات نرم‌افزار و ســخت‌افزار( یا همان بســیج 
دانشــکده، بیشــتر از یــک تشــکل یــا گــروه، یــک تفکــر را معرفــی 
می‌کنــد. تفکــری پیشــرو و بــه ســمت جلــو ، تفکــر ایثــار و از 
خودگذشتگی، تفکری که هر وقت مشکلی در جایی از کشور 
به‌وجــود آمــده، وظیفــه‌ی خــود دانســته حضــور داشــته باشــد.
تاریخچه‌ی این تفکر مربوط به این چندســال گذشــته نیســت:

اینها کسانی بودند که )بعضی از( مردم، به آنان گفتند: »مردم 
]لشــکر دشــمن[ بــرای )حملــه بــه( شــما اجتمــاع کرده‌انــد؛ از آنها 
بترسید!« اما این سخن، بر ایمانشان افزود؛ و گفتند:خدا ما را 

کافی است؛ و او بهترین حامی ماست. )آل عمران ۱۷۳(
فانــوس جاییســت کــه بــه کارهــا جهــت می‌دهــد و بــه اهــداف 

واقعیــت. فانــوس راه را روشــن می‌کنــد...
فانوس برای تمام فصول

فانــوس یعنــی جایــی کــه هــر کاری چندیــن و چنــد برابــر نتیجــه 
می‌دهــد. جایــی بــرای یافتــن رفیق‌هایــی چــون اعضــای خانــواده، 

یافتــن وظیفــه و در یــک کلام یافتــن همــه چیــز.
فانــوس همچــون ســیمرغ عطــار اســت؛ داســتان ســی پرنــده کــه 
به کوه قاف می‌رسند و سیمرغ می‌شوند. تشکلی که تشکیل 
شــده از ماســت، فانوس خود ما اســت. همچون یک چارچوب 
اســت کــه می‌تــوان هــر کار مفیــدی را )هــر کاری کــه بــه رشــد 
انقــاب و بچه‌هایــش -بــدون هیچ‌گونــه فیلتر و برچســب- منجر 
شــود مفیــد اســت( کــه در ذهــن می‌گنجــد، در بهتریــن حالــت 
ممکن به ســرانجام رســاند. کافیســت ایده بین اعضا )که بدون 
هیچ فرم و یا هر چیز دست و پا گیر دیگری عضو شدند( گفته 
شــده و دلایل مفید بودن ایده مشــخص شــود تا به کمک هم 
آن ایده تحقق یابد و در این بین مسئول فانوس )که خود اعضا 
او را انتخــاب می‌کننــد و فقــط مســئول اســت و نــه رئیــس، فقــط 
هماهنگــی انجــام می‌دهــد و نــه فرماندهــی( بــه دنبــال کارهــای 
مجــوز و امکانــات باشــد. هــر فعالیتــی )بــه جــز سیاســی‌بازی و 
حزب‌گرایــی کــه مــا همــه از آن بیزاریــم( یعنــی هــر نــوع فعالیــت 
علمــی، فرهنگــی و یــا فنــی ولــی بــدون مــوازی‌کاری. بــه همیــن 
ســادگی. جایــی کــه هــم می‌تــوان فکــر کــردن را یــاد گرفــت و هــم 

معرفی بسیج دانشجویی )فانوس(
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دستاورد های فرهنگی و اجتماعی
ــژه  ــه اردوهــا، اردوی مشــهد وی ــوط میشــه ب ــه قســمتیش مرب ی
ورودی‌هــای جدیــد اوایــل ترم‌هــای فــرد، اردوهــای جهــادی کــه تــو 
مناطق محروم کشورمون برگزار میشه و انواع کارهای فرهنگی، 
آموزشــی، عمرانــی و... رو شــامل میشــه و معمــولاً شــهریور 
هرســال هســتش. البتــه نبایــد از جهــادی حاشــیه تهــران غافــل 
شــد، اردوی راهیــان نــور کــه اواخــر هــر ســال قبــل از عیــد برگــزار 
میشــه و فضــای دوســتانه‌ی ایــن اردو باعــث شــده کــه بــه لطــف 
خدا شــرکت‌کننده‌های اردو هرســاله تعدادشــون بیشــتر شــده، 
بازدید از خانواده‌ی شــهدا، مراکز توابنخشــی، مراکز آسایشــی و 
انواع اردوهای تفریحی و زیارتی مثل کویر مرنجاب، مزار شهدا، 

پینــت بــال، شــمال، کاشــان، کوهنــوردی در ارتفاعــات تهــران. 
قســمت بعــدی شــامل تشــکیل حلقه‌هــای کتاب‌خوانــی حــول 
موضوعاتــی ماننــد فلســفه‌ی دیــن، ســیرکتب شــهید مطهــری، 
طرح کلی اندیشه اسلامی، برگزاری مسابقات کتابخوانی مانند 
مسابقه‌ی کتابخوانی خاطرات سفیر و بردکرسی‌ها به مناسبت 
هفته‌ی کتابخوانی، برگزاری جشن‌ها و پخش کردن شیرینی و 
شربت به مناسبت اعیاد و مناسبت‌های مختلف مثل جشن 
غدیــر و امثــال آن، نشــریه‌ی علمی-فرهنگــی فانــوس کــه تــا بــه 
حال ۲۳ شماره از این نشریه پخش شده، سیاه پوشی محرم،  
قرائت زیارت عاشورا و تعظیم شعائر حسینی، پذیرایی و پخش 
رزق و فضاســازی دانشــکده ، برنامــه‌ی اهــدای خــون کــه ترم‌های 
گذشته توسط بسیج دانشجویی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر 

با موفقیت در ســطح دانشــگاه اجرا شــده بود.
و در کل تشــکیل یــک جمــع دوســتانه چندبعــدی کــه از همــه 

لحــاظ رشــد میکنــن.
سخنی با مسئولین دانشکده

حــرف و درددل بــا مســئولین بســیار اســت و زمــان کوتــاه. در ایــن 
چنــد خــط موضــوع اپــای دانشــجویان را )بــه عنــوان بزرگتریــن 
ســرمایه‌های کشــور عزیزمــان( بررســی می‌کنیــم، شــاید کــه آگاه 

شویم.
دانشــجوها به ســه دســته کلی تقســیم می‌شــوند؛ عده‌ی کمی 
بــه دانشــگاه‌های خودمــان امیــدوار هســتند، عــده‌ای ابتــدا ایــن 
امید را دارند و به مرور در دانشــگاه نا امید می‌شــوند و عده‌ای از 
همان ابتدای دوران دانشــجویی به دنبال اپلای کردن هســتند.

بــرای دســته‌ی اول آرزوی موفقیــت و رشــد در دانشــگاه‌های 
خودمــان را داریــم.

اپلای کردن دسته‌ی دوم دلایل مختلفی دارد:
را  دکتــرا  و  ارشــد  مقطــع  پروژه‌هــای  دانشــجویان  اول. 
ً بــه معنــای  نتیجه‌بخــش و کاربــردی نمی‌داننــد )کاربــرد نــه لزومــا

خروجــی اپلیکیشــن(. در همــه جــای دنیــا پروژه‌هــای بــزرگ 
دانشگاه‌هاســت  بــزرگ  آزمایشــگاه‌های  از  یکــی  منشأشــان 
ولــی پایان‌نامه‌هــای مــا گوشــه‌ی قفســه‌ها خــاک می‌خورنــد تــا 
چــه زمــان ایــن خــاک را ســرفه کننــد و از آن‌هــا اســتفاده شــود.

دوم. ارتباط ضعیف با صنعت است که نشانه‌ی بارزش کار کردن 
بســیاری از دانشــجویان ارشــد و دکتــری در همــان شــرکت‌هایی 
اســت کــه می‌بایســت پروژه‌هــای تحقیقاتــی و حتــی پیاده‌ســازی 
آنهــا توســط دانشــجویان در داخــل دانشــگاه اجرایــی شــود. 
در واقع به جای اینکه ما بخشــی را در دانشــکده داشــته باشــیم 
کــه بــا توجــه بــه علــم و حیطــه‌ی تخصــص اســاتید ایــن پروژه‌هــا 
را از شــرکت‌ها و ســازمان‌های دولتــی و حتــی دفاعــی جــذب 
کنــد و هــر اســتاد دانشــجوهای مــورد نیــاز آن پروژه‌هــا را انتخــاب 
نمایــد، دانشــکده و اســتاد ســهم خــود را از حق‌الزحمــه‌ی پــروژه 
بردارنــد و بــه دانشــجو هــم حقوقــش تمــام و کمــال پرداخــت 
شــود، ایــن شــرکت‌های فرصت‌طلــب هســتند کــه دانشــجویان 
را بــه کار می‌گیرنــد و دانشــگاه می‌مانــد و حوضــش و خیــل 
عظیمــی از پروژه‌هــای دولتــی و غیردولتــی کــه روی زمیــن مانــده 
اســت و پایان‌نامه‌هــای خاکــی. دانشــجو بــه خاطــر درســی کــه 
می‌خوانــد و پــروژه‌ای کــه انجــام می‌دهــد اصــاً پولــی نمی‌گیــرد 
و یــا در بعضــی مواقــع پــول بســیار کمــی می‌گیــرد و حــس 
بیــگاری را شــدیداً تجربــه می‌کنــد. در واقــع اگــر بخواهــد خــوب 
ــواده باشــد و اگــر  ــه خان ــان وابســته ب ــد بایــد همچن درس بخوان
بخواهــد از لحــاظ مالــی تامیــن باشــد نمی‌توانــد خــوب درس 
بخوانــد چــون فاصلــه پروژه‌هــا و دروس دانشــگاه و صنعــت 
بســیار اســت. حــال بــا ایــن تفاســیر پیــدا کنیــد پرتقال‌فــروش را. 
ســوم. وضــع اســف‌بار حمایــت دانشــکده از اســتارت‌آپ‌های 
دانشــجویان اســت. افــراد زیــادی را دیدیــم کــه ایده‌هایشــان 
به‌خاطر این حمایت ضعیف مرُد، در صورتی که اگر دانشکده 
ً درصــد قابــل  چنــد راهنمــا را بــا ایــن تیم‌هــا همــراه می‌کــرد قطعــا
ملاحظــه‌ای از آن‌هــا می‌توانســتند بــه موفقیــت نزدیــک شــوند 
ایــن  بابــت حمایت‌‌هایــش، درصــدی ســهام در  و دانشــگاه 
مجموعه‌ها داشته باشد. در ابتدای راه حمایت‌ها مالی نیست،  
البتــه حمایــت مالــی نیــز در مراحل بعدی نیــز لازم اســت. در این 
یک مورد دانشــگاه‌های دیگر می‌توانند کمی الگوی ما باشــند.

بابت دســته ســوم که از بدو ورود می‌خواهند اپلای کنند واضح 
است این بیشتر یک مشکل فرهنگی است و متأسفانه دانشگاه 
و مســئولین هیج کاری در این ۴ ســال در راســتای مقابله با این 
تفکر نمی‌کنند و همه‌ی ما من جمله فانوس بابت این مشکل 
مقصر هســتیم.  گویی رســالت دانشــگاه‌های ما این اســت که 
تبدیل به شرکت پست دانشجویان شوند و اساتید ما همچون 
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پویش

مــا بــرای دانشــکده برنامــه‌ی راهبــردی ۵ ســاله تدویــن کرده‌ایــم. 
در ایــن برنامــه چشــم‌انداز خودمــان را مشــخص کرده‌ایــم. ایــن 
برنامــه در راســتای برنامــه‌ی راهبــردی کلــی دانشــگاه اســت. 
هــدف ایــن برنامــه ایــن اســت کــه دانشــگاه بتوانــد در بیــن ۲۰۰ 
دانشگاه برتر جهان قرار گیرد. اکنون رتبه‌ی دانشگاه امیرکبیر 
بیــن ۴۰۰ تــا ۵۰۰ اســت. همچنیــن دانشــگاه برنامــه دارد تــا بــه 
دانشــگاه نســل ســه تبدیــل شــود. دانشــگاه‌های نســل یــک 
دانشــگاه‌هایی بودنــد کــه فقــط بــه تربیــت نیــروی متخصــص 
مــی پرداختنــد. دانشــگاه‌های نســل دو دانشــگاه‌هایی هســتند 
کــه عــاوه بــر آمــوزش بــه پژوهــش و حــل مشــکلات صنعــت و 
انجام پروژه‌های تحقیقاتی برای پیشــبرد علم و دانش نیز قدم 
بر می‌دارند. به دانشگاه‌های نسل سه دانشگاه‌های کارآفرین 
گفته می‌شــود. یعنی هدفشــان این اســت که آن علم و دانش 
تدریــس شــده بتوانــد بــه محصــول قابــل عرضــه تبدیــل شــود. از 
پیشــروترین دانشــگاه‌های نســل سه دانشــگاه استنفورد است 
کــه شــرکت‌های زیــادی از دانشــگاه بیــرون آمده‌انــد. ماننــد 

 .hp و Sun ،Google شــرکت‌های
در همیــن راســتا مــا نیــز تــاش کرده‌ایــم تــا در زمینــه‌ی آموزشــی 
برنامه‌های آموزشــی را بروز کنیم. تغییر برنامه‌ی کارشناســی از 
کارهایی بوده که در جهت اهداف دانشــگاه برای ارتقا به نســل 
ســه انجام شــده اســت. آزمایشــگاه‌ها با درس‌ها همگام شــده. 
انعطاف‌پذیــری بیشــتر شــده. درس‌هــای جدیــدی نیــز اضافــه 
شــده‌اند. برنامــه‌ی ارشــد نیــز بــه میــزان خوبــی پیشــرفت کــرده 
اســت. دانشــگاه‌هایی مثــل امیرکبیــر کــه دانشــگاه‌های ســطح 

کاتالیزور با توصیه‌نامه‌‌هایشــان به این فرآیند ســرعت بخشــند. 
حتی اگر مشکلات قبلی )ارتباط با صنعت و...( هم حل بشوند 
ایــن مشــکل تفکــری بیــن بچه‌هــا بیشــتر طــول می‌کشــد تــا حل 
شود. در واقع دانشگاه و مسئولین نه تنها آگاهی نمی‌دهند در 
این زمینه، بلکه بعضی از اساتید حتی دانشجویان کارشناسی 
را بــه ایــن امــر تشــویق می‌کننــد، هرچنــد که اپلای فی نفســه کار 
اشــتباهی نیســت و خیلی‌هــا اپــای کــرده و قوی‌تــر برگشــته‌اند، 
امــا مشــکل ایــن تشــویق‌ها تزریــق ناامیــدی اســت کــه بخشــی از 
آن هــم بــه ســبب خــود آن‌هــا و رفتارهایشــان پیــش آمــده اســت. 
اینها همه قسمتی از دلایل مرتبط با دانشکده برای اپلای کردن 
دانشجویان بود که همه و همه از صحبت با خود دانشجویان و 

اساتید به‌دست آمده است. 
موضوعات دیگر و مشکلاتشان بماند. تو خود حدیث مفصل 

بخــوان از این مجمــل...
فانــوس خــود را موظــف می‌دانــد کــه در حــل تک‌تــک ایــن 

مشــکلات بــه مســئولین عزیــز کمــک کنــد.
» کلکمْ راعٍ وَ کلکمْ مَسْؤوُلٌ عنَْ رعَیِتهِِ« 

همه‌ی شما چون نگهبانان بابت اطرافیانتان مسئول هستید.
حرف دل با بچه‌ها

گفتن متن معرفی زیاد شــده ماهم گفتیم چشــم. خلاصه‌اش 
می‌کنم:

بی‌دغدغه نباشید و بدونید که درنهایت شمایید که قراره آینده 
رو بسازید، بعضی وقتا متأسفانه مسئولین همکاری و حمایت 
لازم رو نمی‌کنن پس باید همیشــه آماده‌ی شــرایط ســخت بود 
و تو همین سختی‌هاســت که آدما ســاخته میشــن و عیارشــون 
مشــخص میشــه. ســختی‌هایی از جنــس اینکه عــاوه بــر درس 
خونــدن و دغدغه‌هــای زیــاد زندگــی، شــما کلــی فعالیــت تــو 
تشــکلی مثل فانوس دارید، انواع کارهای علمی، فرهنگی و... 
و اینــا هیــچ منافاتــی باهــم نــدارن و همه باعث رشــد شــخصیتی 
شــما هســتن )می‌تونید خروجی‌های ســال‌های اخیر فانوس رو 

ببینیــد کــه هرکــدوم الان کجــان و دارن چیــکار می‌کنــن(.
عزیزی می‌گفت آدم کاراش که بیشتر میشه بیشتر به کاراش 
می‌رســه. دلســوز و بامعرفــت باشــید کــه اینــا همــش بــه بــزرگ 
شــدن شــخصیت خودتــون کمــک می‌کنــه و اگــه تــو یــک کلام 
خلاصش کنم باید بگم روحیه‌ی بســیجی داشــته باشــید، فارغ 

از گرایشــات مذهبی و سیاســیتون.
 کلام آخر

سلسله‌ی موی دوست حلقه‌ی دام بلاست
هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

سخن اساتید و مسئولین

گفتیــم بنویســیم از امیــد و بــر آن شــدیم تــا مجموعــه‌ای تهیــه 
کنیــم از ایده‌آل‌هــا، هدف‌هــا و چشــم‌اندازهایی کــه اســاتید ایــن 
دانشــکده بــه آینــده دارنــد )البتــه کــه فرامــوش کــرده بودیــم امیــد 
گوهــر نایابــی شــده اســت( در هــر صــورت پــس از تلاش‌هــای 
فــراوان بــه مجموعــه‌ی زیــر رســیدیم. از اســاتیدی کــه بــه ما لطف 
کردند و برایمان نوشتند بی‌نهایت ممنونیم. از اساتیدی که به 

مــا لطــف کردنــد)!( و ننوشــتند نیــز ســپاس‌گزاریم.

دکتر صبائی
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یــک هســتند، اگــر یــک برنامــه‌ی آموزشــی را تغییــر دهنــد و در 
شــورای آموزشــی تصویــب کننــد، دانشــگاه‌های دیگــر می‌توانند 
از آنهــا تبعیــت کننــد؛ همانطــور کــه اکنــون برنامــه‌ی مــا در چنــد 
دانشــگاه دیگــر نیــز در حــال اجــرا اســت. از جهــت پژوهشــی 
تــاش مــا ایــن اســت کــه پروژه‌هــای ارشــد و دکتــرا را بــه ســمت 

کاربــردی بــودن ســوق دهیــم.
برنامــه‌ی دیگــر دانشــکده تشــکیل شــورای مشــورتی صنعتــی 
از  بتوانیــم  تــا  اســت   )industry advisory board(
صاحب‌نظرانی که در صنعت هستند کمک بگیریم. این شورا 
در بسیاری از دانشگاه‌های جهان فعال است. این گروه سالی 
یکــی دو بــار تشــکیل جلســه خواهنــد داد. در ایــن جلســات مــا 
از صنعت‌گــران می‌خواهیــم تــا دربــاره‌ی برنامــه‌ی آموزشــی نظــر 
بدهند. همچنین آنها نیازهای صنعت را در این جلسه عنوان 
ــه  می‌کننــد و اســتادها نیــز فعالیت‌هــای پژوهشــی خــود را ارائ
می‌دهنــد. ایــن موضــوع منجــر بــه ســوق پیــدا کــردن پروژه‌هــای 
دانشگاهی به سمت صنعت خواهد شد و نیز امکان حمایت 
مالــی از پروژه‌هــا نیــز فراهــم خواهــد آمــد. ان‌شــاءالله اولیــن 
جلســه‌ی ایــن شــورا در نیمــه‌ی اول ســال بعــد اجــرا خواهــد شــد.

راه‌اندازی مرکز نوآوری دانشکده در برنامه‌ی ما است. امیدواریم 
تا بتوانیم آن را به‌زودی تأسیس کنیم. در این مرکز سعی ما بر 
این است تا به گروه‌ها و پروژه‌هایی که ایده‌های خام‌تری دارند، 
بــا ســخت‌گیری کمتــری جــا دهیــم تــا بتواننــد کار کننــد و اگــر به 
آن پختگی موردنظر رسیدند آنها را به مرکز بالاور منتقل کنیم.

در چنــد زمینــه تخصصــی صنعتــی نیــز برنامــه داریــم تــا تمرکــز 
کنیــم. یکــی از ایــن زمینه‌هــا بحــث اینترنــت اشــیا اســت. یکــی 
دیگــر از ایــن زمینه‌هــا فناوری‌هــای مالــی و فینتــک اســت کــه 
اســتارت‌آپ‌های زیــادی در دنیــا در ایــن زمینــه در حــال رشــد 
 machine learning و big data هســنند. زمینــه‌ی دیگــر نیــز
اســت که برنامه داریم تا بتوانیم تمرکز اســتادهای دانشــکده را 

متمایــل بــه ایــن زمینه‌هــا کنیــم تــا منجــر بــه هم‌افزایــی شــود.
از نظــر فضــای کاری حــدود ۵۵۰۰ مترمربــع زیربنــا در اختیــار مــا 
اســت و ۱۱۰۰ نفــر دانشــجو نیــز داریــم. ایــن یعنــی هــر دانشــجو 
۵ مترمربــع. اســتانداردها بیــان می‌کننــد بــه ازای هــر دانشــجو 
حداقــل ۱۵ مترمربــع فضــا بایــد وجــود داشــته باشــد و مــا بــرای 
این که به این اســتاندارد برســیم به فضایی با اندازه‌ی ســه برابر 
فضای موجود نیاز داریم. بنابراین نیاز به ســاخت دانشــکده‌ای 
جدید داریم. این موضوع با چند مشــکل روبرو اســت. اول این 
کــه دانشــگاه لازم اســت تــا زمیــن خوبــی در اختیــار مــا بگــذارد و 

مشــکل بزرگتــر تأمیــن مالــی ســاخت ایــن دانشــکده اســت. در 
گذشــته ســازمان مدیریــت و برنامه‌ریــزی ســالی یــک پــروژه‌ی 
عمرانــی قبــول می‌کــرد و اکنــون چنــد ســال اســت که دیگر هیچ 
پــروژه‌ی عمرانــی‌ای را قبــول نمی‌کند. یعنی تأمین مالی پروژه‌ها 
ً امکان‌پذیر نیســت و بنابراین توســعه‌های  از طریق دولت فعلا
عمرانی وابســته به بودجه‌ی تخصیص داده شــده به دانشــگاه 
اســت. بــا ایــن توضیحــات مــا نیــاز داریــم تــا از روش‌هــای دیگــری 
برای تأمین مالی استفاده کنیم. چند راه وجود دارد که در حال 
دنبال کردن آنها هستیم. مثلا کمک گرفتن از خیرّین و یا این 
که بتوانیم سرویس‌هایی داشته باشیم تا بتوانیم از آنها کسب 
درآمد کنیم و بتوانیم بودجه را تأمین کنیم. البته این مسیر، راه 
ســختی اســت کــه در پیــش داریــم. در عیــن حــال تــاش مــا ایــن 
است که فضای این جا را نیز بهتر کنیم. در حال تکمیل ساخت 
ســالن امتحانــات هســتیم و طــرح نــوآوری دانشــکده را دنبــال 
می‌کنیم. همچنین از ساختمان بغل نیز یک طبقه را گرفته‌ایم. 
دانشکده‌ی ما از نظر بسیاری از شاخص‌های ارزیابی بین‌المللی 
در ایران اول اســت. از نظر تعداد مقالات، تعداد ارجاعات و...‌. 
در یکــی دو زمینــه از ایــن شــاخص‌ها نیــز ضعیف‌تــر هســتیم، 
مانند شــهرت بین‌المللی و حجم قراردادهای صنعتی. یکی از 

هدف‌هــای مــا نیــز تقویت این زمینه‌هاســت. 
بنابراین به طور کلی اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم هدف ما و 
دانشکده این است که در مسیر توسعه و ارتقا به دانشگاه‌های 
نســل ســه بــه کارمــان ادامــه دهیــم. هــم برنامه‌هــای آموزشــی و 
هم پروژه‌های تحقیقاتی تحصیلات تکمیلی، هم قراردادهای 
ــا صنعــت را افزایــش دهیــم و بتوانیــم  صنعتــی و نیــز ارتبــاط ب
فضای زیرســاختی و ســاختمانی را نیز توســعه دهیم تا بتوانیم 

فعالیت‌هایمــان را بهتر انجــام دهیم.

بــا توجــه بــه مذاکراتــی کــه بــا مدیریــت دانشــگاه داشــته‌ایم 
ــر ایــن شــده کــه زمینــی بــرای دانشــکده بگیریــم و یــک  قــرار ب
ــد تأســیس کنیــم کــه در شــأن دانشــکده‌ی  دانشــکده‌ی جدی
کامپیوتــر در ایــران باشــد )حــالا خــارج را بررســی نمی‌کنیــم(. 
چون من دانشــگاه‌های شــریف، تهران، علم‌وصنعت و خواجه 
نصیــر را دیــده‌ام کــه دانشــکده‌های خــوب و بزرگــی دارنــد. بــرآورد 
مــا از میــزان فضایــی کــه لازم داریــم حداقــل ۲۰۰۰۰ متــر اســت 
تــا بتوانــد جوابگــوی نیازهــای ۲۰ ســال آینــده‌ی دانشــکده باشــد. 

مهندس عبدی
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چشم انداز و اهداف اینجانب ظرف ۵ سال آینده:
-  ادامه‌ی تدریس در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

-  مدیریــت بهتــر فعالیت‌هــا، کاهــش روزمرگــی و تخصیــص 
وقــت بیشــتر بــه مطالعــات در زمینه‌هــای تخصصــی و عمومــی

-  تقویــت فعالیت‌هــای ارتبــاط بــا صنعــت و تــاش در راســتای 
نیازهــای علمــی و صنعتــی کشــور در زمینه‌هــای  بــرآوردن 

تخصصــی خــود
-  انتشــار خروجــی فعالیتهــای علمــی، تحقیقاتــی و ارتبــاط بــا 
صنعــت خــود در قالــب گزارشــات علمــی، مقــالات و کتاب‌های 

درســی دانشــگاهی
-  انجام فعالیتهای فرهنگی

اميدوارم که در پنج ســال آينده مقام‌های بين‌المللی بيشــتری 
کسب کنيم و شاهد موفقيت بيشتر دانشجويان در عرصه‌ی 
کار باشــيم و موضوعــات کامپیوتــری بيشــتری را در دانشــکده 
تحــت پوشــش قــرار دهيــم تــا بتوانيــم بــه توليــد علــم و پيش‌بــرد 
اهداف کشور کمک کنيم. همچنين انتظار من اين است که 
يــک ســاختمان جديــد بــرای دانشــکده داشــته باشــيم و تعــداد 
اعضــای هيئــت علمــی نيــز افزايــش يابــد. امیــدوارم ایــن رونــد 

مهاجــرت دانشــجویان نیــز کاهــش یابد.

شــما گفتیــد چشــم‌انداز و هــدف ولــی مــن بیشــتر آرزو و آمــال را 
می‌گویم. مانند ۵ ســال قبل، امیدوارم بتوانیم تا ۵ ســال آینده 
یک دانشکده در حد نام و اعتبار دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر 
داشته باشیم. مورد دیگری که امیدوارم اتفاق بیفتد این است 
که جو علمی دانشجویی با برگزاری سمینارهای متعدد توسط 
مدعوین، اساتید و بخصوص دانشجویان دکتری فعال‌تر شود.

به امید آنکه دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر یک دانشکده پیشرو در کارآفرینی در حوزه‌ی فناوری 
اطلاعــات و ارتباطــات باشــد و هــر دانشــجو یــک کارآفریــن بــزرگ 

گردد.

بــه دنبــال خیَـّـر هســتیم؛ به‌خصــوص از بیــن فارغ‌التحصیــان 
خودمــان کــه در صنعــت فعــال هســتند تــا بتواننــد بــه مــا کمــک 
کنند. امید ما این است که حداقل در پنج سال آینده بتوانیم 
کلاس‌های خودمان را به آنجا منتقل کنیم. نظر من این است 
کــه گام‌بــه‌گام تغییــرات را انجــام دهیــم تــا بتوانیــم از ظرفیت‌هــا 
به خوبی اســتفاده کنیم. تا چند ســال آینده که اینجا هســتیم 
برنامــه داریــم تــا دانشــکده را گســترش بدهیــم و طبقــه‌ی دوم 
ســاختمان کناری را بگیریم و برخی کلاس‌ها را به آنجا منتقل 

کنیــم تــا از نظــر آرامــش شــرایط مناســبی داشــته باشــند. 
گام دیگــری کــه برمی‌داریــم جــذب اســاتید جدیــد اســت. یعنــی 
مــا بایــد حداقــل ۴۸ اســتاد داشــته باشــیم کــه الان بــا توجــه 
ــز بازنشســته شــدن چنــدی  ــه اســتعفا و عــدم همــکاری و نی ب
از اســاتید بایــد در ایــن گام قوی‌تــر عمــل کنیــم تــا بتوانیــم 
جایگزیــن بــرای اســتادهای قدیمــی پیــدا کنیــم. امیدواریــم 
بتوانیــم فضــای اســتخر را کــه اکنــون نیمــه‌کاره اســت، تمــام 
کنیــم و بخــش IOT دانشــکده در آن قســمت فعــال شــود 
ــا بتوانیــم پروژه‌هــای صنعتــی در ایــن زمینــه داشــته باشــیم. ت

یکی دیگر از کارهایی که می‌خواهیم انجام دهیم ایجاد سالن 
امتحانــات اســت کــه ظرفیــت آن حــدود ۱۵۰ نفــر اســت و نیــز 
بــرای ســمینارها نیــز می‌توانیــم از آن اســتفاده کنیــم. قولــی کــه 
ً دادیم و نتوانستیم انجام دهیم هم این است که بتوانیم  قبلا
فضــای بزرگتــری بــه انجمــن علمــی و شــورا اختصــاص دهیــم تــا 
بتواننــد فعال‌تــر باشــند و جلسات‌شــان را در فضــای بهتــری دایر 
کننــد. همیــن الان جشــنی کــه در حــال انجــام اســت مرهــون 
زحمــات ایــن گروه‌هاســت و مــن اعتقــادم ایــن اســت کــه همه‌ی 
بچه‌هایی که از قدیم در انجمن علمی و شورای صنفی بودند، 
اکنــون در صنعــت از مدیــران موفــق هســتند. بــه عنــوان نمونــه 
آقای مظاهری، مدیرعامل توسن تکنو و یا آقای ترابی و یا آقای 
قنادپور و یا آقای بنایی از کسانی هستند که در ایران ماندند و 

اکنــون در صنعــت جــزو فعالان هســتند.

دکتر راستی

دکتر بخشی

دکتر زرندی

دکتر همایون‌پور



ویژه نامه سی سالگی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

- در حدود سال ۷۳ قسمتی از امکانات دانشکده شامل چند کامپیوتر پنتیوم 206 و یک پنتیوم 706 بوده است.
- در سال CD ،۷۷ کده‌ی دانشکده راه‌اندازی شد.

- در ســال ۷۷ هرگونــه اســتفاده از ســرویس‌های اینترنــت از قبیــل Web ، FTP ، Mail ،Telnet ،IRC و... ممنــوع بــوده و بــا 
متخلفیــن بــه شــدت برخــورد می‌شده‌اســت!

- در سال ۷۷ تیم فوتبال دانشکده اولین برد خود را کسب کرد.
- در سال ۷۹ دانشجویان خواهان ریاست دکتر صاحب الزمانی بودند، چون در آن زمان سن ایشان به دانشجوها نزدیک‌تر 

بود!
- در سال ۷۹ معدل دانشکده مشروط بود.

تــا حــدود ســال ۸۰ انتخــاب گرایــش بعــد از گذرانــدن ۶۵ واحــد عمومــی انجــام مــی شــد. )هــر کســی کــو دور مانــد از اصل خویش 
بــاز جویــد روزگار وصل خویــش!!(

- در سال ۸۰ کامپیوترهای مربوط به اینترنت جدا بودند.
- در سال ۸۰ در طبقه‌ی همکف دستشویی جدیدی تاسیس شد.

- تا حدود سال ۸۲ گرایشی به نام فناوری اطلاعات در دانشکده موجود نبود.
- در سال ۸۶ گروه بازی‌سازی فعالیت خویش را آغاز کرد.

سال ۸۸- ۸۷: 
برگزاری اولین جشنواره‌ی لینوکس توسط انجمن علمی دانشکده )دو روزه با ۱۲۰ نفر شرکت کننده(

برگزاری اردوی شیراز )شورای صنفی دانشکده(
برگزاری افطاری سالانه دانشکده )شورای صنفی دانشکده(

برگزاری جشن ‌۲۰سالگی دانشکده )شورای صنفی دانشکده(
برگزاری جشن بیست‌سالگی اینترنت)انجمن علمی و شورای صنفی(

برگزاری کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران )توسط دانشکده  و با همکاری انجمن علمی و شورای صنفی(
کسب مقام اول تیم  SOS دانشکده‌ی کامپیوتر در مسابقات رباتیک خوارزمی

کسب مقام اول تیم  SOS دانشکده‌ی کامپیوتر در مسابقات رباتیک جهانی
آغاز برگزاری دوره‌های آموزشی انجمن علمی)کانون آموزش(

سال ۸۸- ۸۹:
برگزاری اردوی یک روزه‌ی علمی بازدید از دیتابیس پارس آنلاین)انجمن علمی(

برگزاری دومین جشنواره‌ی لینوکس)‌سه روزه با ۲۵۰ شرکت‌کننده(
برگزاری دو دوره مسابقات هوش مصنوعی AUTC )‌انجمن علمی(

برگزاری دوره‌های آموزشی )انجمن علمی(
برگزاری جشن دهه‌ ۷۰ای‌ها

دانستنی‌های به درد نخور!

دانستنی‌های به درد بخور!
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IranOpen در مسابقات SOS کسب مقام اول رباتیک شبیه‌سازی امداد توسط تیم
راه‌یابی تعدادی از دانشجویان دانشکده به المپیاد مهارت کشوری

افزایش اقدامات دانشجویان برای ادامه تحصیل در کشور‌های خارجی

سال ۸۹- ۹۰:
برگزاری کنفرانس ملی و بین‌المللی آموزش الکترونیک) E-learning( توسط دانشکده )با همکاری انجمن علمی و شورای صنفی(

برگزاری جشن عید قربان توسط شورای صنفی دانشکده
برگزاری جشن روز معلم با حضور اساتید دانشکده)‌ شورای صنفی(

برگزاری سومین جشنواره‌ی لینوکس ) دو روز با ۲۱۰ نفر شرکت‌کننده( 
برگزاری دهمین دوره‌ی مسابقات ACM )‌انجمن علمی(

کسب مقام اول تیم‌های والیبال و فوتسال دختران دانشکده
کسب مقام اول تیم PMP  دانشکده در مسابقات ACM غرب آسیا

درخشش دانشجویان دانشکده در المپیاد کامپیوتر کشور
نصب شیشه بین میز‌ها و افزایش دوربین‌ها در سایت دانشکده‌ی کامپیوتر

ایجاد سالن مطالعه‌ی خواهران و برادران
قهرمانی تیم والیبال پسران دانشکده 

بهره‌برداری از ابررایانه) پروژه‌ی ملی(
اختیاری شدن درس زبان ماشین برای گرایش نرم‌افزار

بهبود و نوسازی آزمایشگاه‌های دانشکده‌ی کامپیوتر

سال ۹۰- ۹۱:
برگزاری یازدهمین دوره‌ی مسابقات ACM ) انجمن علمی(

برگزاری مراسم انارخوران شب یلدا ) شورای صنفی(
برگزاری اولین جشنواره‌ی بازی‌سازی دانشگاه امیرکبیر

برگزاری مراسم روز معلم) شورای صنفی(
کسب رتبه‌ی اول المپیاد دانشجویی کشوری توسط آقای مهران کاظمی

2012 IranOpen در لیگ شبیه‌سازی امداد هفتمین دوره‌ی مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران SOS کسب مقام دوم تیم
Mexico 2012 RoboCup  در لیگ شبیه‌سازی امداد شانزدهمین دوره‌ی مسابقات جهانی ربوکاپ SOS کسب مقام سوم

چهارمین دوره‌ی جشنواره‌ی لینوکس) انجمن علمی( 
تشــکیل رســمی پژوهشــکده رباتیک دانشــجویی) تیم‌های رباتیک دانشــگاه( به ریاســت دکتر شــیری) از اســاتید دانشــکده‌ی 

کامپیوتــر در آن زمــان(

سال ۹۱- ۹۲:
برگزاری مراسم افطاری )شورا صنفی(

برگزاری دوازدهمین دوره‌ی مسابقات ‌ACM )انجمن علمی(
برگزاری اولین کارگاه ملی رایانش ابری )انجمن علمی(

برگزاری مراسم روز‌های معلم )شورای صنفی(
2013 AAIC برگزاری اولین دوره‌ی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر

برگزاری مراسم انارخوران شب یلدا )شورای صنفی(
برگزاری اولین دوره‌ی مسابقات عامل‌های هوشمند امیرکبیر )انجمن علمی(
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برگزاری پنجمین دوره‌ی جشنواره‌ی لینوکس امیرکبیر )انجمن علمی( 
برگزاری اولین دوره‌ی جشنواره‌ی ساخت‌بازی‌های رایانه‌ای امیرکبیر AUT game festival  )انجمن علمی(

کســب مقــام اول رقابــت فنــی و رتبــه‌ی ســوم در لیــگ شبیه‌ســازی امــداد هشــتمین دوره‌ی‌ مســابقات بین‌المللــی ربــوکاپ آزاد 
ایــران- IranOpen 2013  توســط تیــم SOS دانشــکده 

Netherland 2013 RoboCup در لیگ شبیه‌سازی امداد هفدهمین دوره‌ی مسابقات جهانی ربوکاپ SOS کسب مقام دوم تیم
نصب RFID  به روی درب‌های کلاس‌های دانشکده و عدم امکان استفاده از کلاس‌ها در ساعات غیر آموزشی

سال ۹۳- ۹۲:
برگزاری مراسم ورودی توسط شورای صنفی، انجمن علمی و فانوس

برگزاری مراسم عید قربان )شورای صنفی(
برگزاری مراسم انارخوران شب یلدا) شورای صنفی(

برگزاری کنسرت گروه موسیقی چارتار )شورای صنفی با همکاری کانون موسیقی دانشگاه(
برگزاری بازارچه‌ی خیریه به نفع کودکان کار در ایام محرم )شورای صنفی(

برگزاری جشن ۲۵سالگی دانشکده و گردهمایی فارغ‌التحصیلان) شورای صنفی(
برگزاری دومین دوره‌ی مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر AAIC ۲۰۱۴  )انجمن علمی(

برگزاری سیزدهمین دوره‌ی مسابقات ACM  انتخاب منطقه‌ی غرب آسیا )انجمن علمی(
برگزاری ششمین دوره‌ی جشنواره‌ی لینوکس امیرکبیر )انجمن علمی(

برگزاری مسابقات ایده‌پردازی و برنامه نویسی اندروید- ایران موبی‌کد ۲۰۱۴ ) انجمن علمی(
برگزاری اولین دوره‌ی لیگ برنامه‌نویسی ACM مخصوص ورود‌ی‌های جدید

از سرگیری چاپ نشریه‌ی پویش
قرارگیری دانشکده در لیست ۱۵۰ دانشکده‌ی برتر کامپیوتر در جهان در رتبه‌بندی شانگهای

انتخاب پویش به عنوان بهترین ویژه‌نامه‌ی ورودی‌های جدید
کسب عنوان برترین انجمن علمی دانشجویی دانشگاه

کسب رتبه‌ی دهم المپیاد دانشجویی کشوری توسط آقای آرش رستگاری
کسب رتبه‌ی پنجم مسابقات ACM منطقه‌ای غرب آسیا توسط تیم AUT Safe Men  و عدم اعزام تیم به فینال مسابقات 

جهانی به علت برخی ناهماهنگی‌ها
Brazil 2014 RoboCup - در لیگ شبیه‌سازی امداد هجدهمین دوره‌ی مسابقات جهانی ربوکاپ  SOS کسب مقام قهرمانی تیم

2014 IranOpen -در لیگ شبیه‌سازی امداد نهمین دوره‌ی مسابقات ربوکاپ آزاد ایران SOS کسب مقام قهرمانی تیم
کاشت نهال خرمالو به مناسبت ‌۲۵امین سالگرد تاسیس دانشکده توسط دانشجویان و اساتید

خرابی لوله‌کشی طبقه‌ اول دانشکده و آب‌ریزش سقفی دفتر انجمن علمی و شورای صنفی
حضور کارمندی به عنوان مسئول برقراری نظم در سایت

سال ۹۳- ۹۴:
برگزاری کنسرت پالت )شورای‌ صنفی(

کاهش میانگین رتبه‌های ورودی به دانشکده به صورت چشم‌گیر و ادامه‌ی این روند در سا‌ل‌های آینده
تغییر چارت آموزشی دانشکده 

برگزاری چهاردهمین دوره‌ی مسابقات ‌ACM )انجمن علمی(

سال ۹۴- ۹۵:
پایان دوره‌ی ریاست دکتر رحمتی و شروع دوره‌ی ریاست دکتر صبایی
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تعمیر دستشویی‌های دانشکده
برگزاری مسابقات برنامه‌نویسی ACM برای اولین باربه صورت بین‌المللی و با همکاری دانشگاه‌ TUM آلمان

حذف کامل گرایش فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی 
برگزاری هشتمین دوره‌ی جشنواره‌ی لینوکس )انجمن علمی(

 سال ۹۵- ۹۶:
برگزاری افطاری دانشکده‌ )شورای صنفی( 

جایگزین مسئولی برای سایت دانشکده و برکنار کردن مسئولان دانشجویی آکواریوم
برگزاری  نهمین کنفرانس بین‌المللی  فناوری اطلاعات  و دانش )دانشکده(

بستن آزمایشگاه‌های زیرزمین و شروع فعالیت‌های ساخت و ساز دانشکده
حذف شدن گرایش‌های ورودی‌ها

عوض شدن چارت آموزشی
برگزاری شانزدهمین دوره‌ی مسابقات ‌ACM )انجمن علمی(

برگزاری نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی لینوکس )انجمن علمی(

سال ۹۶- ۹۷: 
انتقال سالن مطالعه خواهران و برادران به طبقه چهارم و نیم طبقه پنجم ساختمان بغل دانشکده

احداث راهرویی به ساختمان بغل دانشکده در طبقه‌های اساتید و ارشد جهت بزرگ‌تر کردن فضای دانشکده
اضافه شدن دوست یعقوب برقی) یعنی یعقوب قهوه( به جمع دانشکده 

دفتر آقای خنداب تبدیل به سالن امتحانات شده و سپس به طبقه دوم رو به روی کلاس ۲۰۳ منتقل شد. 
آمفی تئاتر برای تعمیرات به مدت ۱۰ ماه تعطیل شد.

اولین سالی که مبانی برنامه‌نویسی و برنامه‌نویسی پیشرفته توسط مهندس پوروطن دیگه ارائه نشد. 
ساختن دو کلاس جدید ۲۰۴ و ۲۰۵ با امکانات جدید در انتهای راهروی طبقه دوم

برگزاری هفدهمین دوره‌ی مسابقات ‌ACM )انجمن علمی(
برگزاری دهمین دوره‌ی جشنواره‌ی لینوکس )انجمن علمی(

 :SOS تاریخچه‌ی آزمایشگاه
کسب مقام سوم در جام جهانی ربوکاپ در سال ۲۰۰۳

کسب مقام اول در بخش زیرساخت جام جهانی ربوکاپ در سال ۲۰۰۴
کسب مقام چهارم در جام جهانی ربوکاپ در سال ۲۰۰۷

کسب مقام اول در جام جهانی ربوکاپ در سال ۲۰۰۹، آلمان
کسب مقام اول در مسابقات رباتیک ملی خوارزمی در سال ۲۰۰۹

کسب مقام اول در مسابقات ملی رباتیک جوان خوارزمی در سال ۲۰۱۰
کسب مقام سوم در جام جهانی ربوکاپ سال ۲۰۱۲، مکزیک
کسب مقام دوم درجام جهانی ربوکاپ در سال ۲۰۱۳، هلند 

افتخارات ربات‌های خانگی 
راهیابی به فینال وکسب مقام پنجم جهان در مسابقات روبوکاپ در سال ۲۰۰۸، چین

کسب مقام اول در مسابقات IranOpen در سال ۲۰۰۹
کسب مقام اول در مسابقات AUTCUP در سال ۲۰۱۰

کسب مقام دوم در مسابقات AUTCUP  در سال ۲۰۱۲

     تاریخچه‌هایی که دیگر نداریم:
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رتبه‌بنــدی شــانگهای کــه بــا پشــتیبانی دولــت چیــن در ســال ۲۰۰۳ آغــاز شــد یکــی از رتبه‌بندی‌هــای برتــر اســت کــه دانشــگاه‌ها را در 
زمینه‌های مختلف تخصصی)ریاضیات، فیزیک، علوم و مهندســی کامپیوتر و...( مورد بررســی قرار می‌دهد.

 PUB ،CNCI ،IC    :مواردی که در رتبه‌بندی دانشکده‌های علوم و مهندسی کامپیوتر تاثیرگذارند عبارتند از
-     Award: اساتیدی که برنده‌ی جایزه‌ی تورینگ شده‌اند.
-     TOP: مقالاتی که در مجله‌های معتبر منتشر شده‌اند.

-     PUB: مقالاتی که در SCI قرار گرفته‌اند.
-     IC: شمار همکاری های بین‌المللی در تهیه مقالات علمی

-     CNCI: نسبت ارجاع‌ها به مقالات منتشر شده درباره یک موضوع مشخص از یک نهاد علمی در بازه زمانی ۲۰۱۶-۲۰۱۲ به 
متوسط ارجاع‌ها به مقالات در زمینه‌ی علمی و سال یکسان  

ابتدا به بررسی رتبه‌ی‌ دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌پردازیم:

اما دانشکده‌ی ما در این رتبه‌بندی چه جایگاهی دارد؟!

رتبه‌ی دانشکده و دانشگاه
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طبق این رتبه‌بندی در طی پنج سال گذشته )۲۵ – ۳۰ سالگی دانشکده( شاهد کاهش ۱۰۰تایی رتبه دانشکده هستیم. 
اگر بخواهیم وضعیت دانشکده‌مان در هر کدام از معیارهای ذکر شده را با دانشگاه‌های برتر کشور و جهان مقایسه کنیم به جدول 

زیر می‌رسیم:

امتیازهــای به‌دســت آمــده در بخش‌هــای IC, CNCI و PUB نســبت بــه دانشــگاه‌های مطــرح جهــان وضعیــت مناســبی دارنــد و 
امیدواریــم در ســال‌های آتــی شــاهد بهبــود و پیشــرفت ملــی و جهانــی دانشــکده باشــیم.

دکتر رضا صفابخش، از سال ۶۸
دکتر محمدرضا میبدی، از سال ۷۱

دکتر حسین پدرام، از سال ۷۱
دکتر احمد عبدالله‌زاده بارفروش، از سال ۷۱

دکتر محمدرضا رزازی، از سال ۷۲
دکتر بابک صادقیان، از سال ۷۲
دکتر مهدی شجری، از سال ۷۳
دکتر محمد رحمتی، از سال ۷۳

دکتر محمدمهدی همایون پور، از سال ۷۴
دکتر محمدکاظم اکبری فتیدهی، از سال ۷۶

دکتر مرتضی صاحب الزمانی، از سال ۷۶
دکتر سیاوش خرسندی، از سال ۷۷

دکتر مهدی صدیقی، از سال ۸۰
دکتر احمدآقا کاردان، از سال ۸۱

مهندس بهمن پوروطن، از سال ۸۲
دکتر مسعود صبائی، از سال ۸۲

دکتر مهدی دهقان تخت فولادی، از سال ۸۳
دکتر مهران سلیمان فلاح، از سال ۸۳
دکتر سعید شیری قیداری، از سال ۸۴

اساتید  دانشکده

دکتر سید مجید نورحسینی، از سال ۸۴
دکتر محمد مهدی عبادزاده، از سال ۸۴

دکتر علیرضا باقری، از سال ۸۴
دکتر علیرضا هاشمی گلپایگانی، از سال ۸۶

دکتر حمیدرضا زرندی، از سال ۸۶
دکتر حمیدرضا شهریاری، از سال ۸۶

دکتر شهرام خدیوی، از سال ۸۸
دکتر مریم امیر مزلقانی، از سال ۹۰

دکتر بهادر بخشی سراسِکانرود، از سال ۹۱
دکتر مهدی راستی، از سال ۹۱

دکتر احمد نیک آبادی، از سال ۹۱
دکترمحمود ممتازپور، از سال ۹۳

دکتر سید رسول موسوی، از سال ۹۴
دکترمریم امیرحائری، از سال ۹۴ 
دکتر احسان ناظرفرد، از سال ۹۴
دکتر سعیده ممتازی، از سال ۹۵ 

دکتر حامد فربه ، از سال ۹۶
دکتر امیرکلباسی، از سال ۹۷
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دکتر کریم فائز از سال ۶۷ تا ۷۱
دکتر رضا صفابخش از سال۷۱ تا ۷۶

دکتر محمدمهدی همایون پور از سال ۷۶ تا ۷۹
دکتر محمدکاظم اکبری فتیدهی از سال ۷۹ تا ۸۵

دکتر محمدرضا رزازی از سال ۸۵ تا ۸۷
دکتر حسین پدرام از سال ۸۷ تا ۹۱

دکتر مرتضی صاحب الزمانی از سال ۹۱ تا ۹۴
دکتر محمد رحمتی از سال 9۴ تا ۹۵

دکتر مسعود صبائی  از سال ۹۵ تا کنون 

رؤسای دانشکده

شورای ۷۲: جهان‌شاه کبودیان
شــورای ۷۳: مرتضــی آزادکیــا، کامبیــز آیــروم، فربــد محســنی مهــر، امیــن احمد تقی زاده، شــهرام خدیــوی، ابراهیم 

اقبــال اخلاقی
شورای ۷۴: مصطفی ساسانی، مرتضی محمودزاده، خانم شهرکی

شــورای ۷۵: خانــم کمالــی، حســن خوشــه چیــن، مرتضــی محمــودزاده، امیــن چاروســه، مینــا رحیمــی، محمــد 
مظاهــری، رضــا رجایــی

شورای ۷۶: محمد مظاهری )دبیر شورا(، افشین اقبلاغی رسولی، رضا رجایی، مهدی کاظمی، پریسا کارشناس، 
آرش سیف هاشمی، نسیم ناجی

شورای۷۷:‌فاطمه رحیمیان )دبیر شورا(، علی حاجی زاده، حمیدرضا مختاریان، امید ترابی، محمدرضا خجسته، 
مهسا صابر، علی بخت همت

شورای ۷۸: سید حامد قنادپور )دبیر شورا(، علیرضا بذرافشان، نسیم ناجی، مهرتاش قربانیان، محمد شیبانی، 
سام فرخی، امیرخیامی، پدرام تدینی، ترگل گرشاسبی، شیرین فخری

شورای ۷۹:رضا فرید )دبیر شورا(، پدرام تدینی، محبوبه مقدم، شیرین فخری، مرتضی خسروجردی
شورای ۸۰: پدرام تدینی )دبیر شورا(، وحید غفار پور )بخش پژوهشی(، امید امام جمعه، حمید رستمی

شورای ۸۱:سید علی مرتضوی، یاشار دارابیان، آرش آرمون، جواد عزالدین

ادوار شورای صنفی دانشجویان
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انجمن اول:‌ 
مهدی ناصری )ورودی ۸۲(، مهنوش موحدی، مهدی علی زاده )ورودی ۸۳(، سمانه طاهری )ورودی ۸۲(،علی شریف 

رضویان )ورودی ۸۲(، مصطفی عارفیان ) ورودی ۸۲(
انجمن دوم:‌ 

محمد ترک یلماز، مهدی رعایایی، حجت جشن نیلوفر، وحید طباطبایی ) ورودی ۸۴(، مهسا اسماعیلی ) ورودی ۸۵(
انجمن سوم:

حجت جشن نیلوفر )ورودی ۸۳(، آرزو موقر، محمد پیرنیا، کاوه تقی پور، پریسا کاغذگران )ورودی ۸۴(
انجمن چهارم: 

آرزو موقر ) ورودی ۸۴(، امید بنایی )ورودی ۸۵(، حســین هامونی )ورودی ۸۵(، عباس تهرانی فر )ورودی۸۵(، احســان 
عظیــم زاده ) ورودی ۸۵(

ادوار انجمن علمی دانشکده

شورای ۸۴: یاشار دارابیان، آرش آرمون، جواد عزالدین
شورای ۸۵: حمیدرضا حسینی، بابک هاشمی، پژمان طوقیا، علی ابراهیم زاده، شبنم ابوقداره، کورش مشگی

شــورای ۸۶: نویــد شــکوفا، بهــزاد چیــت ســاز، پویــان زمانیــان، مینــا شــیروانی، محمــد ظاهــری، حمیدرضا حســینی، 
فردیــن دشــتی، ایمــان صدوقــی، حامــد غفــاری

شورای ۸۷: سحر صمیمی، امین شیرزاد، پویان زمانیان، آرمین سلیمی بدر، حسین علی شیرعلی شهرضا، امید 
بنایی، محمد ظاهری، حبیب بهاری نیا

شورای ۸۸:‌  مهسا اسماعیلی، سامان بناب، احسان میرسعیدی، امین شیرزاد، بهناز حسن شاهی، پویان زمانیان
شــورای ۸۹: امیــد بنایــی، میــاد ایــران نــژاد، امیــر پورافشــار، زهــرا ســیادتی، مهســا شــفاهی، بهــزاد چیــت ســاز، مینــا 

مزیدی
شورای ۹۰: مسعود وفابخش، حسن شاورانی، رضاآگاهی، ایمان زعیم، رامتین باقری، امید فکورفر، هومن حبیبی

شورای ۹۱:‌ مسعود وفابخش، هومن حبیبی، یاسمین مرادی، سارا کریمی، امید فکورفر
شورای ۹۲:‌ کیوان ساسانی، آزاده فرشاد، محمد قریشی، سهیلا نادعلیان، محمدجواد هاشمی

شورای ۹۳: مهدی ربیع یگانه )دبیر شورا(، رستا معین‌ زاده، هستی شریفی، سجاد رهنما، رضوان احمدیان
شورای ۹۴: رضا عباسی )دبیر شورا(، سینا بهارلویی، فاطمه هاشمی، رضا دانشور، عارف حسینی‌کیا

شورای ۹۵- ۹۶: محسن صادقی‌گرمارودی )دبیرشورا(، حامد حیدریان، فاطمه سادات شهرآبادی )آموزش(، ماهین 
میرشمس)فرهنگی(، محمد مهدی معماری پوری )ورزش(، سید مرتضی مجتبوی )مالی(، محمد باقر عابدی سقا 

)صنفی و فرهنگی(
شــورای ۹۷:‌ ســید مرتضی مجتبوی )دبیر شــورا(، ســید مصطفی مشــکاتی )آموزش(، فاطمه شــیرازمیهن )مالی(، 

روزبــه قاســمی )روابــط عمومــی(‌، ســروش برمکــی )صنفــی(، امیرمحمــد جلیلــی ) ورزش(، پارســا انعامی )فرهنگی(
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سید محمد غفاریان عنبران )ورودی ۸۳(
رضا گرگان محمدی )ورودی۸۵(

حامد مشایخی )ورودی۸۸(
محمدرضا پیروزی )ورودی۸۹(
مصطفی بایگان )ورودی۹۰(

فرماندهان فانوس

میثم رستم نژاد )ورودی۹۱(
مهدی امینی )ورودی۹۲(

امیراحمد حبیبی )ورودی۹۲(
محمدمهدی آقاجانی )ورودی۹۳(

سینا ترکاشوند )ورودی۹۵(

انجمن پنجم:‌ 
سید سلیم ملکوتی )ورودی ۸۷(، رامتین مهدی زاده )ورودی ۸۷(، نیما مختاریان )ورودی ۸۷(، علیرضا مرادی )ورودی 

۸۷(، فریبا اسماعیلی )ورودی ۸۷(
انجمن ششم:‌ 

محمد مزرعه )ورودی۸۸ (، اشکان یوسف پور )ورودی۸۸(، ماکان طیبی )ورودی ۸۸(، مهدی پدرام )ورودی ۸۸(، طناز 
سارایی )ورودی۸۸(

انجمن هفتم: 
محمد فرهودی )ورودی۸۷(، ماکان طیبی )ورودی ۸۸(، ملیکه سادات موسوی )ورودی ۸۹(، یاسمین جلالی )ورودی 

۸۹(، محمد اعتمادی )ورودی ۸۹(
انجمن هشتم: 

امید فکورفر )ورودی ۸۹(، فرناز یوسفی )ورودی ۹۰(، سینا شیخ الاسلامی )ورودی۹۰(، سینا تقوا )ورودی ۹۰(، امیرحسین 
ناطقی )ورودی ۹۰(

انجمن نهم: 
سعید آرزومند )ورودی۸۹(، سینا شیخ الاسلامی )ورودی ۹۰(، فرناز یوسفی )ورودی ۹۰(، سید محمدمهدی احمدپناه 

)ورودی ۹۰(، هانیــه یــزدی زاده ) ورودی ۹۱(
انجمن دهم: 

آرمین باشی‌زاده ) ورودی۹۰(، پانته‌آ حبیبی )ورودی ۹۱(،  محمد رجبی )ورودی ۹۲(، سعید دادخواه )ورودی ۹۲(، سینا 
مهدی‌پــور )ورودی ۹۳( 

انجمن یازدهم: 
سپهر صبور )ورودی ۹۲(، مانا پوستی‌زاده )ورودی ۹۳(، امیرحقیقتی )ورودی ۹۳(، رستا معین‌زاده )ورودی ۹۲(

انجمن دوازدهم: 
سید سینا ملکوتی )ورودی ۹۴(، نیما توسلی )ورودی ۹۴(، مهتاب فرخ )ورودی ۹۴(، کیمیا رضایی مقدم )ورودی ۹۳(، 

مهشید علی‌نوری )ورودی ۹۲(، آیسان آقازاده )ورودی ۹۳(
انجمن سیزدهم: 

سید نوید کرمی‌نژاد )ورودی ۹۴(، زهرا یوسفی )ورودی ۹۵(، سپیده ملانوروزی )ورودی ۹۴(، عیسی کرامتی‌نژاد )ورودی 
۹۵(، اشکان میرزاحسینی )ورودی ۹۵( 
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۱.   سیاوش رحیم‌خانی )۶۷( و چکامه مرتضی‌نیا )۶۸(
۲.   سپیده میراعلایی )۷۱( و مهدی شجری )ارشد ۶۹(

۳.   شیوا زابلی )۷۴( و آرش طیبی آذر )۷۰(
۴.   پریسا کارشناس نجف‌آبادی )۷۴( و مهدی سیروس

       نجف‌آبادی )۷۳(
۵.   مینا رحیمی )۷۳( و حسن خوشه‌چین )۷۳(

۶.   شهریار پورآذین )دکترا ۷۴( و مهرنوش شمس فرد
      )دکترا ۷۴(

۷.   اکرم خدادادی )۷۴( و ناصر رحمتی )۷۳(
۸.   مسعود پشم‌چی )۷۴( و ناهید صفاری )۷۶(

۹.   محمد هزاره سلطانی )۷۵( و هدیه رزازان )۷۵(
۱۰. فاطمه رحیمیان )۷۵( و امیرحسین پی‌براه )۷۵(
۱۱. شاهین ضرغامی )۷۵( و سوده فاضلی )۷۵(

۱۲. معصومه جباری‌فر )۷۵( و علیرضا شاملی )۷۵(
۱۳. حمید صفی )۷۵( و مهتا امیرزاده )۷۶(

۱۴. امیرحسین بلالی )۷۶( و  محدثه سوفالی )۷۶(
۱۵. آمنه محبوبی )۷۶( و احسان لواسانی )۷۶(
۱۶. بهرنگ عاصمی )۷۷( و محبوبه مقدم )۷۶(
۱۷. سعیده انوری )۸۱( و محمد اعتماد )۷۶(

زوج های دانشکده

۱۸. علیرضا متولیان )۷۷( و زهرا زمانی )۷۷(
۱۹. سید علیرضا متولیان )۷۷( و زهرا زمانی )۸۰(
۲۰. علی امینی‌فر )۷۸( و الناز عبدالله‌زاده )۷۸(
۲۱. مهدی آذرمی )۷۹( و شبنم ابوقداره  )۷۹(
۲۲. بابک به‌ساز )۷۹( و فرزانه میرزازاده )۷۹(

۲۳. سید علی رکنی دزفولی )۸۰( و مرجان نوراللهی )۸۰(
۲۴. پیمان امامیان )۸۰( و آیدا وتوقی )۸۰(

۲۵. مهدی نبیونی )۸۰( و دل‌آسا آقامیرزایی )۸۴(
۲۶. نرمین پاشاپور )۸۰( و معین حسینی )ارشد ۸۱(

۲۷. گلنوش سعیدی‌نژاد )۸۰( و علی حسینی‌نژاد )۸۲(
۲۸. نسترن مرادزاده فرید )۹۲( و  حمیدرضا رمضانی)۹۰(

۲۹.اتوسا احسنی )۹۳( و قادر ابراهیم پور )ارشد ۹۱(
۳۰. هانی حجت انصاری و  نیلوفر محبی

۳۱.محمد پزشکی)۸۹( و ریحانه عسگری)۸۹(
۳۲. محمد مزرعه و مرجان مودی

۳۳. فاطمه صالحی )۹۳( و حسام اکبری)۹۰(
۳۴. سارا واسعی )‌۹۳(  و امید توکلی ) ۸۹(

۳۵. زهرا سادات نجم آبادی ) ۹۲( و محمد علی ساجدی )‌۹۲(‌
۳۶. صدف طایفه )۸۷( و سید سلیم ملکوتی )۸۷(
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از تمامی افراد زیر )به ترتیب حروف الفبا( بابت همه‌ی زحماتشان در برپایی جشن سی‌سالگی 
دانشکده متشکریم. درصورتی‌که نامی را فراموش کرده‌ایم، ما را ببخشید.

مریم ابراهیم‌زاده
سید محمدمهدی احمدپناه

محمدابراهیم ادیب‌زاده
محمدجواد اردستانی

محمد اژدری
کیان آقاعلی‌اکبری

آیسان آقازاده
محمدرضا امینی

پارسا انعامی
علی ایزدی

امیرمحمد جلیلی
آرمین باشی‌زاده
علیرضا بختیاری

آریا بنایی‌زاده
سروش برمکی

امیرحسین بهشتی قادی
سینا ترکاشوند
علیرضا توکلی

امیراحمد حبیبی
فرانک حسینی
علیرضا حیدری

آرمین خواجه‌افضلی
مریم دزفولی
علی دقیقی

امیرحسین دهقان
امین رشیدبیگی

حسام رضایی
الهه رنجبری

کوروش روحی
ریحانه سلیمانی

ماه‌وش سیاوش‌پور
رعنا شمیم‌نسب

کیمیا شیخی
فاطمه شیرازمیهن
سعیده صادق‌پور

محسن صادقی گرمارودی
مریم صافی اصفهانی

پرنیان صبائی
منیره صفری

محمدمهدی صفری
عرفان عابدی

محمدباقر عابدی سقا
سپهر عسگریان
مریم علی‌کرمی

فاطمه‌زهرا علی‌نژاد
امیررضا غفوری
مسعود غیاثی

مهتاب فرخ
کسری فرخی

مینا فریدی
روزبه قاسمی
بهار کاویانی

عیسی کرامتی‌نژاد
سید نوید کرمی‌نژاد

سرینا گنجی
سپیده گلچین‌راد

تهمینه محاطی
فائزه محمدی

محسن محمدی
مریم محمدی اردهالی

علی محمودی
سید مصطفی مشکاتی

مریم معصومی
سپیده ملانوروزی

سید سینا ملکوتی
نگین موسوی

شقایق مؤمن‌زاده
اشکان میرزاحسینی

ماهین میرشمس
اسماعیل نادری بنی

فاطمه نژادیان
علی نظری

فاطمه هاشمی
علی یزدانی
زهرا یوسفی

دکتر بخشی
دکتر راستی
دکتر زرندی

دکتر صاحب‌الزمانی
دکتر صبائی

مهندس عبدی
دکتر همایون‌پور

خانم قرایی
خانم حسنی

آقای خلیلی‌خو
آقای احمدی
آقای صمدی

آقای اسماعیلی
آقای عبدالوند

ــان  ــژه از حامی ــا تشــکر وی ب
بــدون  کــه  برنامــه  ایــن 
حمایت‌هــای آنهــا برگــزاری 
ایــن مراســم   ممکــن نبــود.

حامیان برنامهاساتید و مسئولیندانشــجویان
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